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يادداشت سردبير

باز مدرسه را سال دیگری آغازیدن گرفت و نسیمی نو از تربیت‌، وزیدن، 
برگی دیگر از دفتر عمر، ورق خورد و مُهر برپای دفتر پارینه؛ گاهِ آن شــد 
که طرحی نو دراندازیم و تقویمی نو بنگاریم که دیگر تقویم پارینه ناید به 
کار. در این بهار تربیت، شایســته است که دست‌ در دست ساقی گذاریم 
و بنیــاد غم برکنیم و درخت امید را در ســرزمین علــم و ایمان قلبمان 
طراوتی نو بخشــیم. ما مربیان، پیرنوروز بهار تربیتیم؛ چه خوش که انبان 
خود پر از ایمان، عشــق، شادی، تلاش و کوشش کنیم و به هر جمعیتی، 
پای‌کوبان و دست‌افشــان باشیم. چه‌خوش که نغمة »دورباد و کورباد«، بر 
هر غم‌افزای شادی‌ســوز و بر هر کارندة یــأس و »دروگر بدبینی و بر هر 
شــیطان خود سیه‌ساز و دشمن را پرآواز سرافرازگر، ساز کنیم و بر تلاش 
و کوشــش ســرزمین خود وَ انِْ یکاد بخوانیم و در، فراز کنیم. باشد که از 
ملائک ســروش اَنْ لٰاتَخٰافوا و لاتحزنوا بشنویم و ابشروا بالجنئ التی کنتم 

توعدون، تلقی کنیم.
در ابتدای هر ســال تحصیلی، مشــاوران باید برنامه‌های ســال خود را 
بررسی و طرح‌های متناسب با سال تحصیلی جدید را ارائه کنند. بررسی 
مسائل مشاوره‌ای باید از زوایای گوناگون انجام گیرد و مبتنی بر نیازهای 
دانش‌آموزان، طرح‌های مناســبی پیشنهاد شود. علاوه بر آنچه در مدرسه 
جریان دارد، تمامی شرایطی که دانش‌آموزان را در بیرون از مدرسه احاطه 
کرده اســت نیز باید مدنظر مشاوران قرار گیرد. نظر به مقدار وقتی که هر 
دانش‌آموز در محیط‌هایی از قبیل مساجد، خانه‌های فرهنگ، گیم‌نت‌ها، 
کلاس‌های آزاد و خصوصی، باشــگاه‌ها و جمع‌های دوستانه و خانوادگی 
صرف می‌کند، و تأثیری که هر یک از این محیط‌ها بر او می‌گذارد، می‌باید 

برنامة مناسبی برای مدیریت بهینة این تأثیرات ارائه شود. 
یکی از محیط‌هایی که نوجوانان در ســاعات غیردرســی خود در آن به 
سر می‌برند، جمع خانواده و جمع‌های خانوادگی و دوستانه است که او را 
احاطه می‌کنند. نوع تأثیراتی که این دو محیط بر دانش‌آموزان می‌گذارند، 
برنامه‌های مشاوره‌ای را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. توجه به برخی از مهم‌ترین 
آثار جمع‌هــای خانوادگی و برنامه‌ریزی برای بهبود این آثار، چه از طریق 
هدایت خود دانش‌آموز و چه نکاتی که برای خانواده‌ها باید مطرح شــود، 
تشکیل‌دهندة خطوطی خواهد بود که برنامه‌های هر مشاور را تشکیل می‌دهد. 
با کمی دقت، هر انسان متفکری می‌تواند به این نکته پی ببرد که بسیاری 

از کودکان و نوجوانان کشور، در شرایط اجتماعی، خانوادگی و فامیلی بسیار 
آلوده‌ای به لحاظ انعکاس شرایط زندگی در ایران مواجه هستند. سیاه‌‌نمایی 
شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جمع‌های کوچک و بزرگ اطراف 
دانش‌آموزان بســیار رایج است. در بسیاری از این جمع‌ها، شرایط زندگی 
ایرانیان بســیار به تلخی و سیاهی منتقل می‌شود. انتقاد و ایراد گرفتن از 
هر پدیده‌ای، به عادت و هنجاری متداول تبدیل شــده است؛ بسیاری از 
کودکان و نوجوانان وقتی در جمع‌های بزرگان می‌نشینند، تعابیر گوناگونی 
از نارضایتی و سیاهی و تاریکی شرایط را می‌شنوند. حاکمیت جو دزدی، 
کلاه‌برداری، اختلاس، پارتی‌بازی و تورم و خرابی وضعیت کســب‌وکار در 
کشور و بی‌ثمری تلاش‌های مردم در اکثر محاورات افراد به وضوح و وفور 
مشاهده می‌شود. بی‌ثمری درس خواندن، بی‌نتیجه بودن صداقت و راستی، 
بی‌ثمر بودن تلاش برای آبادانی و پیشــرفت کشور و خلاصه بی‌ثمری کار 
برای ایران و در ایران را در بسیاری از گفت‌وگوها می‌بینیم. کافی است در 
یک جمع دوستانه یا فامیلی صحبت گل بیندازد و گفت و شنودی شکل 
بگیرد؛ در اکثر مواقع، سخنان پر است از انتقاد،‌ بیان فضای دروغ و تقلب 
و دزدی و بخور بخور. کافی اســت یکی پُز روشن‌فکرانه و انتقادی بگیرد و 
همه چیز را غلط، نادرســت، ابلهانه و احمقانه نشان دهد. همة سیاست‌ها 
و برنامه‌ها درکشــور از روی نادانی، دزدی و چپاولگری و اختلاس اســت. 
تمامی اقدامات سیاســت‌مداران و مدیــران در جهت تحقق منافع خود و 
خانواده‌‌هایشان است. حاکمیت چنین جوّی از اظهارنظرها و تحلیل‌ها به 

سادگی قابل مشاهده است.
در چنین شرایطی خوب است که انسان به کودکان و نوجوانانی فکر کند 

که شاهد چنین بحث‌ها و گفت‌وگوهایی هستند.
خوب است با نگاهی روان‌شناسانه خود را به جای فرزندانی بگذاریم که 
نشسته‌اند و چنین شرایط سیاه و تیره‌ای را در ذهن خود مجسم می‌کنند. 
آنان بدون اینکه به حدی از رشــد رسیده باشند که بتوانند خود درستی 
و نادرستی این سخنان را تشخیص دهند، این‌گونه سخنان ناامیدکننده و 
سیاه را از زبان بزرگ‌ترها می‌شنوند. آنان در درجة اول فضایی از تیرگی و 
سیاهی را از جامعة خود در ذهن مجسم خواهند کرد و در درجة دوم، این 
شیوه را می‌آموزند که به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی،‌ تنها و تنها 
نگاهی منفی داشــته باشند. می‌آموزند که به هر چیز که می‌نگرند فقط و 

امیدسازی یا 
امیدسوزی؟!
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فقط نقاط منفی آن را ببینند و نقل کنند. این فضایی است که در بسیاری 
از جمع‌های دوستانه و فامیلی و خانوادگی شاهد آن هستیم. تصور اینکه 
چنین جوّی، چه بلایی بر سر کودک و نوجوان ایرانی می‌آورد، وحشتناک 
و فاجعه‌آمیــز اســت. روح و ذهن ایــن فرزندان به دســت نزدیک‌ترین 
بستگانشان، زنده به‌گور می‌شود. چهرة نوجوانی که شاهد شکایت از جوّی 
که در جمع‌های فامیلی و خانوادگی شاهد بوده و همگی به‌دلیل سیاه‌نمایی 
او را از زندگی سیر کرده‌اند، بسیار تأثرانگیز است. او برای خلاصی از چنین 
فضایی که بر اطرافش حاکم اســت، آرزوی مرگ می‌کند یا به‌دنبال راهی 
می‌گردد که به خارج فرار کند و از این شرایط رها شود. کسانی که چنین 
بلایی بر سر این نوجوان می‌آورند به‌هیچ‌وجه خبر از جنایتی که می‌کنند 
ندارند. زنده‌به‌گور کردن ذهن و روح نســل امروز ایران توسط خانواده‌ها و 

بستگانشان، نوع جدیدی از نابودی حرث و نسل است.
باید به چنین افرادی فهماند که به فرض که شــما درست می‌فهمید و 
درست تحلیل می‌کنید و ایران همان‌گونه است که شما توصیف می‌کنید، 
کــودک و نوجوان بی‌گناه و بی‌خبر از هر جا، چه گناهی کرده 
اســت که چنین شرایط تیره و تاری را از شما به ارث ببرد؟ 
اگــر هنری دارید، به جای ســیاه‌کردن روح و ذهن آنان، از 
فرزندان و آینده‌ســازان این کشــور در مقابل این تهدیدها 
محافظت کنید. کــودکان و نوجوانانی که باید با امید و آرزو، 
خود آیندة خویش را بســازند، چه تقصیری دارند که از جانب 
شــما چیزی جز تیرگی نمی‌بینند و نمی‌فهمند؟ اینان چه گناهی 
کرده‌انــد که باید آیندة خود را در جامعــه‌ای که پر از دغل‌کاری و دزدی 
و اختلاس و خیانت اســت، تجســم کنند و خود را در فضایی ببینند که 
به‌هیــچ تلاش و کوششــی، از جمله درس خواندن، نتوان امید بســت؟

آموزش‌وپرورش و به‌ویژه مشــاوران مدارس باید توجه داشــته باشند 
که بســیاری از دانش‌آموزان از محیط‌هایی می‌آینــد که چنین جوی از 
ســیاه‌نمایی و تیرگی را به ذهن آنان تحمیــل کرده‌اند. باید برای چنین 
دانش‌آموزانــی فضایی از امید و یافتن روش درســت اندیشــیدن و نقد 
فراهــم کرد. باید به خانواده‌های آنان هشــدار داد که ذهن فرزندان خود 
را زیــر افــکار تیره و تاری کــه در فضای گفت‌وگوی آنان حاکم اســت، 
مدفون نکنند. این نکته باید در جلســات با اولیا به آنان گوشــزد شــود.

نکتة دیگری که دربارة فضای خانوادگی دانش‌آموزان باید مدنظر مشاوران 
باشد، حاکمیت ارتباط کلامی آلوده، گیج‌کننده، استرس‌زا، تخریب‌کننده 
و بیماری‌ساز اســت. فضای ارتباط کلامی اطراف دانش‌آموزان پر است از 
حرف‌های زائد، متضاد، تحکّمی، تحقیرکننده، گناه‌آلود و ریاکارانه. بسیاری 
از مردم در تشــخیص مصداق»هر ســخن جایی و هر نکته مکانی دارد«، 
دچار ســردرگمی هستند. بســیاری از افراد از راز نگه‌داری و افشا نکردن 
اسرار مردم ناتوان‌اند. بسیاری از افراد به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی 
اول عاقل عالم‌اند و بقیة مردم ابله و ســفیه‌اند. بسیاری از پدران و مادران 
یک مطلب را بارهــا و بارها به فرزندان خود گوشــزد می‌کنند. این‌گونه 
والدین، به‌ویژه مادران، محتوای سخنانشان با فرزندان خود عمدتاً تشکیل 

شده اســت از  ایرادها، سرزنش‌ها،‌ تذکرها، نصایح و ترجیع‌بندهای واحد. 
بســیاری از کودکان به محض اینکه مادرشان دهان باز می‌کند، می‌دانند 
چه می‌خواهد بگوید: »درســتو خوندی؟«؛ »اتاقتو جمع کردی؟«؛ »بازم 
کــه داری با کامپیوتر بازی می‌کنی؟«؛ »باز از دوســتانت چیز جدید یاد 
گرفتی؟« و ... . جالب این اســت که این‌گونه والدین، گوش شنوایی برای 
توضیحات فرزندانشان ندارند. فقط حرف خود را می‌زنند و هیچ توضیحی 
هم نمی‌تواند آنان را قانع کند و موجب شــود که از این ســخنان تکراری 

دست بردارند.
نسنجیده سخن گفتن نیز یکی از مشــکلات ارتباط کلامی در جامعه 
و از جمله خانواده اســت. بسیاری از افراد سخنانی را به زبان می‌آورند که 
به حدکافی دربارة آن‌ها فکر نکرده‌اند. آن‌ها قبل از اینکه ســخن کسی را 
به درســتی درک کنند، با فرضیه‌ای که در ذهن خود می‌ســازند، دربارة 
مقصود گوینده قضاوت می‌کنند و بر مبنای قضاوت عجولانة خود، سخن 

می‌گویند. این وضعیت در مورد نقل مطالب نیز به‌وفور مشاهده می‌شود.
بسیاری از مطالب، از جمله شایعات، براساس این قاعده منتشر می‌شوند 
که شــنوندگان آن‌ها قبل از هر گونه تفکر درست دربارة مطلبی، آن را به 
دیگران منتقل می‌کنند. این وضعیت در سال‌های اخیر با گسترش امکانات 
پیام‌رسان‌ها، شدت بیشتری یافته است. بسیاری از افراد به محض مشاهدة 
یــک مطلب، بدون تأمل، آن را با دیگران به اشــتراک می‌گذارند. خلاصه 
اینکــه دریافت پیام‌های دیگران و انتقال آن‌ها، با کمترین تحلیل عقلی و 
فکری انجام می‌گیرد. در فضایی که نمی‌توان دربارة صحت و سقم مطالب 
به روشنی قضاوت کرد، سخن ارزش خود را از دست می‌دهد و دیگر دُرَ و 
گهر به شمار نمی‌آید؛ سخن‌شناسی و سخن‌سنجی و سخن‌دانی هم به کار 
نمی‌آیند. سخن، کالای بی‌ارزشی است که بیشتر به کار آزار و اذیت دیگران 
می‌آید تا ارتقاء شخصیت و اندیشــة آنان. دانش‌آموزان، اغلب از این‌گونه 
فضاهای ارتباطی به مدرسه می‌آیند. آنان از محیط‌هایی می‌آیند که برای 
کلام و سخن ارزش چندانی قائل نیستند. چنین انسان‌هایی تشنة کلام و 
اندیشة دیگران نیستند. اینان برای ارزش قائل شدن برای اندیشه‌ها،‌ باید در 
یک فضای ارتباطیِ کلامیِ سالم و متعالی قرار گیرند تا به‌تدریج از سخن 
دیگران، با سخن‌ســنجی و سخن‌دانی و سخنوری استفاده کنند. خلاصه 
آنکه برای ایجاد یک فضای ارتباطی انسانی، به‌ویژه در مدرسه، باید سخن 
گفتن و سخن‌شنیدن با آداب متعالی انسانی همراه باشد تا تعلیم‌وتربیت 

تأثیر خود را به‌خوبی بر متربیان بگذارد.
علاوه بــر مواردی که به‌آن‌ها اشــاره کردیم، کارکنان مدرســه به‌ویژه 
مشــاوران باید تأثیرگذاری‌ها و تأثیرپذیری‌های دانش‌آموزان در فضاهای 
خارج از مدرســه را هم تحلیل کنند تا بدانیم با چه دانش‌آموزانی سروکار 
داریم. فضاهای اعتقادی، اخلاقی، ارزشــی و ســایر فضاهای احاطه‌کنندة 
دانش‌آمــوزان، اگر بــه خوبی مورد توجه و تحلیل واقع نشــوند، کارهای 
تربیتی و مشــاوره‌ای اثرگذاری لازم را نخواهند داشــت. به امید اینکه با 
چنین شــناخت‌هایی، بتوانیم برنامه‌های اثرگذاری را برای سال تحصیلی 

پیش‌رو طراحی و اجرا کنیم؛ به امید خدا.
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مشاوره

عزت‌اله فولادی
مشاور دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش و 
از طراحان برنامة همیار مشاور

مقدمه
چگونگی پــرورش نســل جدیــد، از دغدغه‌هــای مهم 
از جمله مشاوران مدارس است.  دست‌اندرکاران تعلیم‌وتربیت 
با توجه به پیچیدگی ارتباطات و آســیب‌های روانی ـ اجتماعی 
از یک ســو و ضرورت ارائة خدمات مشاوره‌ای و کمبود مشاور 
در مدارس و محیط‌های آموزشــی از دیگر ســو، استفاده از 
ظرفیت و توانمندی دانش‌آموزان آموزش‌دیده در کمک به رشد 
همتایانشان یک راهبرد مؤثر شناخته می‌شود. از این رو، »برنامة 
همیار مشاور« ذیل برنامة راهنمایی و مشاوره در کشور و مبتنی 
بر اســتفاده از توان و مشارکت دانش‌آموزان است که به ترویج 
و گسترش برنامه‌های پیشگیرانه، خدمات راهنمایی و مشاوره و 

حیطة عمل مشاوره کمک می‌کند.
مک ‌اولی و دیگران )1984( برای توسعة برنامة همیار مشاور در 

مدرسه سه علت را مطرح کرده‌اند:
 1( دانش‌آموزان دبیرســتانی ترجیح می‌دهند با همتایان و 

همسالان خود مشورت نمایند. 
2( این برنامه، در افزایش رشــد شــخصی همیار مشاوران و 

مراجعان مؤثر شناخته شده است. 
3( تحقیقات بیانگر اثربخشی برنامه‌ برای آموزشگاه و استفاده 
از قابلیت‌های دانش‌آموزان در یاری‌رســانی به یکدیگر است. 

همچنین، منبعی رسمی و رشددهنده برای برنامه‌های مشاوره 
مدرسه محسوب می‌شود )فولادی و کلانتر هرمزی، 1390(.

برنامة همیار مشاور و حمایت همتایان را می‌توان در هر موقعیت 
آموزشــی و اجتماعی از جمله مدارس و دانشگاه‌ها، برای رشد 
مهارت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی، گسترش خدمات مشاوره‌ای، 
به ویژه به‌عنوان راهبردی پیشگیرانه و توانمندساز در مواجهه با 
رفتارهای پرخطر در میان گروه هدف، طراحی و اجرا و هدایت 
نمود. در این نوشــتار، تاریخچة شکل‌گیری، ساختار، محتوای 
برنامة همیار مشاور و تشکیل گروه همیاران در مدرسه بررسی 

می‌شود.

کلیدواژه‌ها: همیار مشاوران،‌ حمایت همتایان، سلامت ‌روان، 
پیشگیری و رفتارهای پرخطر

تاریخچة شکل‌گیری
مطالعات اولیه و کارشناســی برنامة همیار مشاور در سال 1377 
انجام گرفت و در ســال 1378 به‌طور رسمی به معاونت پرورشی 
وزارت آموزش‌وپرورش پیشــنهاد گردید. هم‌زمان طرح در اختیار 
گروهی از صاحب‌نظران، اســتادان دانشگاه و کارشناسان مشاوره 
و مسئولان استان‌ها قرار گرفت و 15 مؤلفة آن )از جمله پیشینه، 

راهبردی برای گسترش 
خدمات راهنمایی و مشاوره

برنامة 
همیار مشاور
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عنوان، اهداف، وظایف و ...( ارزیابی و نقد شــد. طرح همیار مشاور 
پس از بررسی و جمع‌بندی نظرات و دیدگاه صاحب‌نظران در سال 
تحصیلی 81 - 1380 )طی بخشــنامة شــمارة 39/2000/550-
26/4/26( برای اجرا به اســتان‌ها ابلاغ گردید. طراحان این برنامه 
دورة تأمیــن مدرس )به مــدت چهار روز/ در مهرمــاه 1381( و 
کارگاه‌های آموزشــی برای نمایندگان اســتانی، تهیة محتوا برای 
همیاران )کتاب برنامة آموزشــی همیار مشاور( و مشاوران )کتاب 
مشاوره همتایان: چشم‌انداز‌ها، مفاهیم بهداشت روان و مهارت‌ها(1 
را به‌صورت مجزا طرح‌ریزی و اجرا کردند. برنامة همیار مشــاور از 
معدود طرح‌هایی است که ضمن طی کردن فرایندی کارشناسانه، 
از حمایت صاحب‌نظران حوزة مشــاوره و تعلیم‌وتربیت برخوردار 

بوده است.
برنامة همیار مشــاور، پس از دو دهه که از طراحی، ارائه و اجرای 
آن در وزارت آموزش‌وپــرورش می‌گذرد، بــه لطف الهی و همت 
مشاوران و دســت‌اندرکاران، الگوی بسیاری از طرح‌های کشوری 
از جمله »همیار پلیس«، »همیار ســامت«، »مترویاران جوان«، 
همیــاران و یاوران در محیط‌های آموزشــی و اجتماعی و موضوع 

همایش‌ها، تحقیقات و پایان‌نامه‌های مختلف بوده است.

ساختار
برنامة همیار مشاور سازمان و ساختاری نظام‌مند و در عین حال، 
منعطف دارد. وظایف، محتوا، مدل، شیوة انتخاب و تعداد و قسم‌نامة 
همیار مشاوران برای فعالیتی اثربخش، متناسب با نیازهای محلی، 
ویژگی دانش‌آموزان و اهداف برنامه از انعطاف لازم برخوردار است 
و می‌توان ضمن متعهد بودن به چارچــوب و اهداف برنامه، برای 
توانمندسازی دانش‌آموزان و مقابله با آسیب‌های روانی ـ اجتماعی 

در راستای گسترش مشاورة مدرسه از آن سود برد. 

محتوای برنامة همیار مشاور
همان‌طور که اشــاره شد، دو کتابی که برای مشاوران و همیاران 
)دانش‌آموزان( تدوین و تألیف شــده است بر چارچوبی تأکید دارد 
که به مشــاوران، همیاران و ناظران در اجرای درســت این برنامه 
کمک می‌کند. خیلی مهم اســت که برنامه متناسب با اهداف و در 
راستای آن‌ها به درستی اجرا شود. از آنجا که برنامة همیار مشاور 
همانند پلی آموزش‌های مدرسه‌ای را به هم پیوند می‌دهد و فرایند 
یاددهــی ـ یادگیری را تقویت می‌کند، می‌توان با انتخاب محتوای 
ویژه متناســب با نیازهای محلی و منطقه‌ای امکان پیشــگیری از 
آسیب‌های روانی ـ اجتماعی )از قبیل رفتارهای پرخطر، خشونت، 
وندالیســم یا آسیب ‌رســاندن به اموال عمومی، سوءمصرف مواد، 
ازدواج‌های زودرس‌ و آســیب‌زا، کودک آزاری و سوءاستفاده‌های 
جنسی، آسیب‌های فضای مجازی و ...( و توانمندسازی دانش‌آموزان 
را برای مواجهه با آســیب‌ها فراهم نمود و با کاربست برنامة همیار 
مشــاور، در راســتای نظام فراگیر روانی ـ آموزشی3  مشاوره گامی 

اساسی و عملی برداشت.
این برنامه بر حمایت همتایان )دانش‌آموزان( در بســتر و فرایند 
طبیعی روابط استوار است.به عبارت دیگر می‌توان گفت، شکلی از 
کمک دانش‌آموزان به یکدیگر است که بر توانایی و تمایل طبیعی 
و داوطلبانة آنان تکیه دارد و کمک می‌کند تا آن‌ها برای گفت‌وگو 

دربارة نگرانی‌ها، چالش‌ها و مشکلات همتایانشان آماده شوند.

تشکیل گروه همیاران درمدرسه
از آنجــا که انتخــاب و آموزش همیاران نیازمنــد برنامه‌ریزی و 
وقت‌گذاری مشــاوران و حمایت مدیران مدارس است، بهتر است 
برای هر کلاس درس دو دانش‌آموز به‌عنوان همیار انتخاب شود تا 

برنامة همیار مشاور سازمان و ساختاری 
نظام‌مند و در عین حال، منعطف دارد. 

وظایف، محتوا، مدل، شیوة انتخاب و تعداد 
و قسم‌نامة همیار مشاوران برای فعالیتی 

اثربخش، متناسب با نیازهای محلی، ویژگی 
دانش‌آموزان و اهداف برنامه از انعطاف 

لازم برخوردار است و می‌توان ضمن متعهد 
بودن به چارچوب و اهداف برنامه، برای 
توانمندسازی دانش‌آموزان و مقابله با 

آسیب‌های روانی ـ اجتماعی در راستای 
گسترش مشاورة مدرسه از آن سود برد
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در صورت جابه‌جایی، انتقال، بیماری، غیبت و ... اجرای برنامه دچار 
وقفه نشود. پس از فرایند انتخاب و آموزش همیاران، مشاور مدرسه 
دارای گروه همیار مشــاوران است و تشکیل گروه‌های کوچک در 
قالب برنامه، زمینة شکل‌گیری یک شبکة دانش‌آموزی را که نقش 
حمایتی، رشــدی و توانمندســاز برای خود، دیگر دانش‌آموزان و 

مدرسه را دارند، فراهم می‌کند.
تحقیقات و تجارب نشان می‌دهد که مشاوران مدارس با راهبری 

گروه‌های کوچک می‌توانند تحولی عظیم در مدرسه ایجاد کنند.
با توجــه به کمبود مشــاور در مــدارس، محدودیت تخصیص 
نیروی انسانی و چالش‌های دسترســی دانش‌آموزان به مشاوران، 
مدیریت وقت توسط مشاوران راهبردی بهینه و مؤثر است. تشکیل 
گروه‌های کوچک و وقت ‌گذاشــتن برای آموزش مهارت‌های لازم 
در قالب شبکه‌ای رشدی برای دانش‌آموزان، مشاوران مدارس را به 

جایگاه واقعی خود نزدیک می‌کند.

مروری بر یافته‌ها
نتایج پژوهش‌ها نشــان می‌دهد که این برنامه در افزایش رشــد 
شخصی همیاران و مخاطبان و همچنین، بر بهبود میزان خودپنداره 
و اثربخشی یاری‌رسانی به دانش‌آموزان مؤثر بوده است )به نقل از 

موری، دین‌میلر، رزن و فاتون، 1993(.
 مطالعه‌ای دیگر، بهبود عملکرد تحصیلی، حضور،‌ توجه به مدرسه 
و افزایش عزت‌نفس شرکت‌کنندگان در برنامة حمایت همتایان را 

.)YSP،1992(نشان می‌دهد
نتایــج ارزیابی برنامه‌های مشــابه )بازنگــری، درایفوز، 1990(،‌ 

ضمن پیشنهاد ســودمندی آن‌ها در کاهش رفتارهای پرخطر در 
میان نوجوانان و جوانان و به اســتناد یک فراتحلیل از 143 برنامة 
پیشگیری از سوءمصرف مواد در میان نوجوانان، تابلر )1986( نشان 
داد که در هر حال، این برنامه‌ها در کاهش فراوانی سوءمصرف مواد، 
به‌ویژه سیگار نسبت به مواد دیگر مؤثر هستند. فراتحلیل دیگری 
از داده‌های 14 مطالعه، نشــان می‌دهد برنامة همتایان نسبت به 
برنامه‌هایی که بزرگ‌ســالان آموزش داده‌اند، با موفقیت بیشتری 

همراه بوده است )بانگرت ـ داونس، 1988(.
تحقیقات کار )1978( و گیــورت3 )1981( در کانادا بیانگر آن 
اســت که فقط اقلیتی از دانش‌آموزان به مشاور مراجعه می‌کنند و 
اغلب نگرانی‌های شخصی خود را با دوستانشان در میان می‌گذارند. 
تحقیق مشــابهی در آمریکا نیز دوستان را منبعی درون‌مدرسه‌ای 
برای دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری شــخصی، طرح‌ریزی شــغلی 
و چگونگی ســازگاری با آموزش رسمی نشــان می‌دهد )2002، 
PSM4(. تحقیق ســازمان بهداشت روان )1999( نیز نشان‌دهندة 

نتایج مشابهی است. نتایج پژوهش ملی در ایران هم نشان می‌دهد 
که دوســتان دورة نوجوانی و جوانی منبع ارتباطی و حمایتی )87 
درصد( و ایمنی‌بخش مهمی )81 درصد( هســتند )سازمان ملی 

جوانان، 1381(.
یونگ )1997( بنا بر شــواهدی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها، 
موجب کاهش نابرابری‌های بهداشتی و اجتماعی، بهبود استعدادها 
و توانمندی‌ها می‌شــوند. کودکان و نوجوانان آســیب‌پذیر به‌طور 
فزاینده‌، اغلب از شــرکت در این برنامه‌ها سود می‌برند )پارسونز و 
بلک، 2004(. به‌طورکلی، شــارپ، سیلارس و کووی )1994( این 

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة چهاردهم | شمارة 1 | پاییز 1397 6



برنامه‌ها را در مــدارس، فرصتی امن و مطمئن برای دانش‌آموزان 
می‌دانند تا نگرانی‌هایشان را با هم در میان بگذارند و راه‌حلی برای 

مشکلات خود کشف کنند )باگینسکای و برانت، 2002(.
بررسی موفقیت این برنامه در عربستان نشان می‌دهد که همیار 
مشــاور که در فرهنگ غرب مفید بوده، در فرهنگ عربی نیز مفید 
اســت. از نظر آمــاری ده مقیاس مورد پژوهــش در مقیاس خود 
پنداره، کنترل تکانه‌ها، شدت هیجان‌ها، تصویر خود و بدن، روابط 
اجتماعی، وجدان، اهداف شغلی،‌ روابط خانوادگی، تسلط بر محیط 
بیرونی و ســازگاری بالا، تغییرات معناداری به دســت آمده است 

)ابوراسین و ویلیامز، 1999(.
نتایج تحقیقات داخلی‌ نشان می‌دهد که همیار مشاوران در ایفای 
کارکــرد خود )در حمایتگری و گــوش دادن فعال( موفق بوده‌اند 
)اســماعیل‌زاده، 1386(. همچنین، به‌کارگیری همیار مشــاوران 
در کاهش اضطراب و بی‌خوابی دانش‌آموزان تأثیر داشــته اســت 
)جم‌اوغلی، 1386(. در تحقیق دیگری، براســاس نظرســنجی از 
همیار مشــاوران و دانش‌آموزان هر دو گروه برنامة همیار مشاور را 
در ســطح بالایی مفید و ضروری دانسته‌اند )ابوالحسنی، 1383(. 
دانش‌آموزان خراســان رضوی معتقدند که برنامة همیار می‌تواند 
بــه آن‌ها کمک کندو از آنجا که این برنامه این برنامه برای رشــد 
شخصی و ... آنان مفید و کاربردی بوده است از آن استقبال کرده‌اند 

)شهیدی و سودانی، 1390(.

نتیجه‌گیری
خدمات حمایتی همتایان زیر عنوان کلی »شــبه متخصصان« 

قرار دارد. دانش‌آموزان )همیار مشــاوران( با نقش حمایتی بدون 
نیاز به آموزش تخصصــی و بلندمدت از میان گروه دریافت‌کنندة 
خدمــات، یعنی همتایــان خود، انتخاب می‌شــوند. ایــن افراد 
آموزش‌دیده و تحت‌نظارت مســتمر، برخی کارهای کلیدی را که 
عمدتــاً یک حرفه‌ای انجــام می‌دهد و در شــکل محدودی برای 
گســترش و اثربخشــی فعالیت‌های پیشــگیرانه ارائه می‌شود، به 
انجام می‌رسانند )مامارچف5، 1981(. هدف برنامة همیار مشاور و 
برنامه‌های حمایت همتایان، تدارک جایگاهی است تا با مشارکت 
و به کارگیری توانمندی دانش‌آموزان آموزش‌دیده، زمینة گسترش 
خدمات مشاوره‌ای و کمک به ســامت روان خود و همتایانشان، 
بیش از پیش فراهم شــود. تحقیقات و تجارب نشــان می‌دهد که 
دانش‌آموزان از مراجعة مســتقیم به مشــاور یا شخص بزرگ‌سال 
نگران‌انــد و گاهــی از این کار خــودداری می‌کنند و بیشــتر به 
دوســتان و همتایان خود مراجعه می‌کنند. به اســتناد تحقیقات 
اشاره‌شــده، استفاده از همســالان و همتایان در نظام راهنمایی و 
مشاورة تحت‌نظارت مشاوران در مدارس اثربخش است و گستره و 
کارامدی آن را افزایش می‌دهد. به‌طورکلی، نتایج اثربخشی برنامه 
هم در زمینة رشد شخصی و افزایش خودپنداره و عملکرد تحصیلی 
شرکت‌کنندگان در برنامه خود را نشان می‌دهد. موفقیت برنامه‌های 
حمایتی همیاران به‌عنوان رویکردی پیشگیرانه و توانمندساز برای 
مواجهه بــا رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان عامل بالقوه‌ای 

است که به آموزش، حمایت و هدایت نیاز دارد.
همیار مشاوران در سطح گســترده و با آموزش کافی می‌توانند 
بــه همتایان خود در مواجهه با موضوعاتــی از قبیل بی‌رغبتی به 

تحقیقات و تجارب 
نشان می‌دهد که 

دانش‌آموزان از مراجعة 
مستقیم به مشاور 

یا شخص بزرگ‌سال 
نگران‌اند و گاهی از 
این کار خودداری 

می‌کنند و بیشتر به 
دوستان و همتایان 

خود مراجعه می‌کنند
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مدرسه، زورگویی، سوگ، مسئلة طلاق، مشکلات ارتباطی، تعارض 
با والدین، پیشــگیری از ســوء مصرف مواد مخدر، ارائة اطلاعات،‌ 
آگاهی دربارة ســامت جنســی، کمک به دانش‌آموزان انتقالی، 
آموزش همسالان، کمک کنند. نقطة اتکای موفقیت برنامة همیار 
مشاوران، ارتباط قوی دانش‌آموزان، مشاوران )مجریان(، مدیران و 

سایر کارکنان است.

پی‌نوشت‌ها
1. دکتر آتوسا کلانتر هرمزی و عزت‌اله فولادی

2. Psychoeducational
3. Guerette
4. Peer support manual
5. Mamarchev
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دبیرخانه شورای تحقیقات سازمان آموزش‌وپرورش شهر تهران(.
2. ابوالحســنی، اعظــم. )1383(. تأثیــر طرح همیار مشــاور بر ســازگاری 
دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهرســتان پاکدشت. رسالة کارشناسی ارشد، 

دانشگاه علامه طباطبایی.
3. جم‌اوغلی، زهرا. )1386(. بررســی تأثیر طرح همیار مشاور در ارتقای سطح 
سلامت بهداشــت روان دختران دانش‌آموز منطقة 4 تهران. رسالة کارشناسی 

ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
4. ســازمان ملی جوانــان. )1381(. وضعیت و نگرش و مســائل جوانان ایران 

)جوانان 14 تا 24 سالة مراکز استان‌های کشور( تهران: روناس.
5. شــهیدی،‌ محمود و ســودانی، منصور. )1390(. بررسی نگرش مشاوران و 
دانش‌آموزان در مورد اثربخشی طرح همیار مشاور در مدارس متوسطة استان 
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همیار مشاوران در سطح گسترده و با 
آموزش کافی می‌توانند به همتایان خود 

در مواجهه با موضوعاتی از قبیل بی‌رغبتی 
به مدرسه، زورگویی، سوگ، مسئلة طلاق، 

مشکلات ارتباطی، تعارض با والدین، 
پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، ارائة 

اطلاعات،‌ آگاهی دربارة سلامت جنسی، 
کمک به دانش‌آموزان انتقالی، آموزش 

همسالان، کمک کنند

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة چهاردهم | شمارة 1 | پاییز 1397 8



مشاوره

روح‌الله رحيمي
دانشجوي دكتري تخصصي مشاوره

مشاوره در مدارس برنامه‌اي مهم است كه در عرصة 
تعليم‌وتربيت جهان از ســال‌هاي دور مورد توجه قرار 
گرفته است. مشاور يكي از اركان مدرسه است و شروع 
كار موفق او در آغاز ســال تحصيلي مي‌تواند سالي 
بانشاط و پرغرور را براي مدرسه و حوزة مشاورة آن 
رقم بزند. در آغاز، ارتباط مناسب با مدير مدرسه 
و ساير عوامل )معاونان و كادر اجرايي( مي‌تواند 
بسيار تأثيرگذار باشد. اگر بتوانيم مدير مدرسه را 
با برنامه‌هاي مشاورة مدرسه همراه كنيم، جاي 
پاي محكمي براي خود و برنامه‌هاي مشاوره‌اي 
در نظام مدرســه باز خواهيم كرد. مدير، ما را 
در تمام تصميم‌گيري‌هاي خود دخيل خواهد 
كرد و به قول معروف، مدرســه مشاوره‌محور 
خواهد شد. به عكس، اگر كادر اجرايي مدرسه 
را با خود همراه نكنيم، دردســرهاي زيادي در 

طول سال تحصيلي انتظار ما را خواهند كشيد!
از ديگــر كارهــاي يك مشــاور در آغاز ســال 
تحصيلــي، ايجاد فضاي فيزيكي و روان‌شــناختي 
مناســب در اتاق مشاوره اســت. بدون ترديد، اكثر 
مشــاوران با ارتباط بين اثربخشــي مشاوره و فضاي 
فيزيكي و روان‌شناختي اتاق مشاوره آشنا هستند. از 
اين‌رو اين ضرورت مهم را هرگز فراموش نكنيد. 
در ايــن بخش، به‌خصوص وجــود گياهان يا 
گل‌هــاي زنده را به شــدت توصيه مي‌كنم؛ 

چون نمايانگر حيات‌بخشي و سرزندگي هستند.
به اين جمله عميقاً باور دارم كه يك شروع خوب در 
آغاز سال تحصيلي، مشاور مدرسه را در مسير شكوفايي 
حرفه‌اي قرار مي‌دهد. از ديگر كارهاي مشــاور در آغاز 
ســال تحصيلي، معرفي خود به دانش‌آموزان مدرسه 
است. در اين بخش به‌خصوص مخاطب ما دانش‌آموزان 
ســال اول و يا تازه‌وارداني هســتند كه هنوز با مشاور 

مدرسه و وظايف او آشنا نيستند.
پيشــنهاد مــن انتخــاب يــك روز خــوب )روزي 
خوش‌مناسبت با هواي مطلوب( در آغاز سال تحصيلي و 
حضور در مراسم صبحگاهي يا ظهرگاهي مدرسه است. 
در اين جلســه، كه من آن را جلسة معارفه يا پاگشايي 
مشــاور مدرسه نام مي‌نهم، شــما بايد مطالبي دربارة 
خودتان، خلاصه‌اي از وظايفتان )شرح مفصل وظايف را 
بعداً در كلاس‌ها با بروشورهايي به دانش‌آموزان تازه‌وارد 
منتقل كنيد( و روزهاي حضورتان در مدرســه، نحوة 
ملاقات با شــما، اصول اخلاقي مشاوره )مثل رازداري، 
روابــط چندگانه و...( را با دانش‌آمــوزان مطرح كنيد. 
در اينجا لازم نيســت خود را خيلي تخصصي و علمي 
معرفي كنيد؛ كافي است به قول كارل راجرز1، پذيرش 
مثبــت بدون قيد و شــرط2 خود را بــه دانش‌آموزان 
نشان دهيد. البته ناگفته نماند نشان دادن اين معجزة 
راجرزي )پذيرش نامشــروط( يك فرايند اســت و به 
زمان نياز دارد اما يك مشــاور خلاق، اين هنر را دارد 

رسه ر مد مشاو
ای ر مسير حرفه‌  د

راهكارهايي براي مشاور مدرسه در آغاز و ادامه سال تحصيلي
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كه در جلســة معارفه هم گوشــه‌اي از پذيرش مثبت بدون قيد و 
شــرط خود را به نمايش بگذارد و دانش‌آمــوزان را در اولين گام 
جذب خود كند. بســياري از مشاوران اين جلسة معارفه را به غلط 
به‌صــورت كاغذي برگزار مي‌كنند )در قالب بروشــور، تراكت و...( 
كه قطعاً تأثيرات مطلوب معارفة حضوري و رودررو را ندارد. طبق 
اصل پارتو3، يك شروع خوب 80 درصد يك عمل موفقيت‌آميز را 
تشــكيل مي‌دهد. اكنون مشاور مدرسه با آغازي خوب و با برنامه، 
در پي تأثيري ماندگار در مدرســه، دانش‌آموزان و عوامل آن است. 
مشــاور نه فقط بر دانش‌آموزان بلكه بر كاركنان اجرايي مدرسه و 
والدين نيز مي‌تواند بسيار تأثيرگذار باشد. اگر ما در مقام مشاور به 
كار سيستمي اعتقاد داريم و مي‌خواهيم اثرات كارمان پايدار باشد، 
بايــد با عواملي كه از آن‌ها نام بردم نيز كار كنيم. بهترين موقعيت 
براي همراه كردن كادر اجرايي مدرسه، حضور در نخستين جلسة 

شوراي مدرسه يا شوراي معلمان است.
در آنجا از مشــاوره و اهدافش بگوييد، از معلمان و كادر اجرايي 
مدرسه كمك بخواهيد و سيستمي بودن مشاورة‌ مدرسه را يادآور 
شــويد )البته بعداً در عمل آن را نشــان مي‌دهيد(. در اين راستا 
سعي كنيد با تكنيك ارزنده‌سازي، كادر اجرايي مدرسه به‌خصوص 
دبيران را با برنامة مشاورة مدرســه همراه كنيد. شايد باور نكنيد 
ولي ارزنده‌سازي )همان تعريف كردن از نقاط مثبت طرف مقابل( 
در اين زمينه غوغا مي‌كند. هيچ‌وقت در مقابل دبيران مدرسه قرار 
نگيريد و هميشه در كنار آن‌ها باشيد. اين احساس را در آغاز سال 
تحصيلي و در همان جلســه به دبيران بدهيد كه عضوي مؤثر در 
برنامة مشاورة مدرسه‌اند و اگر آن‌ها نباشند اين برنامه به نتيجه‌اي 
اثربخش نخواهد رسيد )گاهي حتي خود دبيران به مشاوره نياز دارند 

و مشــاور در مقام مشاور عوامل اجرايي مدرسه مي‌تواند 
بلوك‌هاي ايجاد شده در مدرسه را بشكند(. مشابه 

همين برنامه را نيز براي والدين داشته باشيد. 
در اســرع وقت )قبل از هفتــة انجمن اوليا و 
مربيــان( والدين را به مدرســه دعوت كنيد 
و در فضايي دوستانه و خوشــايند، خودتان، 

وظايفتان و برنامة مشاورة مدرسه را به آنان 
معرفي كنيد. حالا شــما دو بــازوي قوي 
)كادر اجرايي مدرسه + والدين( در اختيار 

داريد كه كارتان را بســيار راحت‌تر مي‌كنند.
يكي ديگر از فعاليت‌هاي مؤثر براي شــروع 
خوب مشاور در مدرسه، آماده‌سازي تابلو )يا 

بُرد( و صندوق مشاورة مدرسه است.

در آغاز ســال تحصيلي، لازم است تابلو يا بُرد مشاوره‌اي مدرسه 
را به‌طور دقيق بررســي كنيم. اگر در آغاز سال تحصيلي، تابلوي 
مشــاوره با همان تراكت‌ها، بروشورها و محتويات سال گذشته پر 
شود، پيامي حاكي از ضعف مشاور مدرسه به عوامل اجرايي مدرسه 
و دانش‌آموزان مي‌دهد. از اين‌رو لازم اســت از همان روز اول براي 
تابلوي مشــاوره برنامه داشته باشيم. دقت داشته باشيد كه تابلوي 
مشاوره‌اي در نزديك‌ترين محل به اتاق مشاوره باشد. براي تابلوي 
مشــاوره‌اي بخش‌هاي نســبتاً ثابتي در نظر بگيريد. پيشنهاد من 

شامل اين موارد است:
1. پيام‌هاي مشــاوره‌اي )پيام‌هايي را انتخاب كنيد كه در اولين 

نگاه تأثيرگذارند(.
2. بروشورهاي مشاوره‌اي )جهت جلب توجه بيشتر، بروشورها را 

با مطالب جالب و نو به‌صورت رنگي در بياوريد(.
3. احاديث مشــاوره‌اي )احاديث ما از اين نظر بسيار غني است(.

4. نكات تحصيلي ـ شغلي )داده‌ها و اطلاعاتي دربارة رشته‌هاي 
تحصيلي، دانشگاهي و شغلي(.

5. پاسخ به نامه‌هاي صندوق مشاوره )در اسرع وقت پاسخ دهيد(.
6. معرفــي كتاب‌هاي مفيــد )من اين بخش را بســيار توصيه 
مي‌كنم؛ به‌خصوص كتاب‌هاي داستان با درون‌ماية روان‌شناختي(.

تابلوي مشاوره را خيلي شلوغ نكنيد اما سعي كنيد هميشه تازه 
باشد. علاوه بر موارد فوق در آغاز سال تحصيلي، 

يك مشاور خلاق، اين هنر را دارد كه در جلسة 
معارفه هم گوشه‌اي از پذيرش مثبت بدون قيد و 

شرط خود را به نمايش بگذارد و دانش‌آموزان را در 
اولين گام جذب خود كند  
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مشاور بايد صندوق مشاوره‌اي را نيز كنترل كند. زماني كه من در 
هستة مشاوره، مدرسه‌ای را بازديد مي‌كردم اولين چيزي كه كنترل 
مي‌كردم اطمينان از قفل بودن اين صندوق و بررســي پاسخ‌هاي 
مشاور به نامه‌هاي دانش‌آموزان بود. اگر صندوق مشاوره‌اي باز باشد، 
به نظر شما آيا ديگر دانش‌آموزي رغبت مي‌كند سؤال كتبي خود را 
در آن صندوق بيندازد؟ صندوق خط ارتباطي شما و دانش‌آموزاني 
است كه فعلًا تمايلي به مراجعة حضوري ندارند. البته ناگفته نماند 
كيفيت پاسخ مشاور به اين نامه‌ها در ترغيب اين دانش‌آموزان 
براي مراجعة حضوري نقش بســيار مهمــي ايفا مي‌كند. از 
اين‌رو، دقت در ســامت فيزيكي صنــدوق، معرفي آن به 
دانش‌آموزان و نصب راهنما و دستورالعمل استفاده از آن، 
در آغاز ســال تحصيلي از جمله نكات كليدي براي يك 
آغاز خوب مشــاوره‌اي است. يادآوري مي‌كنم كه سعي 
كنيد صندوق مشاوره‌اي را تا حد ممكن از دفتر مدرسه 
و ديد عوامل مدرســه و حتي دانش‌آموزان دور كنيد.

حالا تقريباً ســال تحصيلي را خوب شــروع كرده‌ايم 
و مســير براي حركت حرفه‌اي ما مهيا شــده اما هنوز 
فعاليت‌هاي ديگري نيز باقي اســت. از ديگر فعاليت‌هاي 
آغازين يك مشاور حرفه‌اي در مدرسه، انتخاب همياران 
مشاور و استفاده از ظرفيت آن‌ها براي پيشبرد فعاليت‌هاي 
مشاوره‌اي مدرسه است. همياران مشاور يكي ديگر از خطوط 
ارتباطي بين مشــاور و دانش‌آموزان است كه انتخاب درست 
آنان منطبق بر شاخص‌هاي تعيين‌شده )در ادامه به آن‌ها اشاره 
خواهم كرد( مي‌تواند بسياري از خلأهاي برنامة مشاورة مدرسه 
را پوشش دهد. در برنامة همياران مشاور در مدرسه و انتخاب آنان 

به نكات زير دقت داشته باشيد:
ـ از سوسيوگرام5 )گروه‌نگار(6 براي شناسايي محبوب‌ترين افراد 

هر كلاس )ستار‌ه‌هاي كلاس( استفاده كنيد )بان7، 2008(.
ـ براي هر كلاس30 نفره بين 1 تا 3 هميار انتخاب كنيد )با توجه 

سعي كنيد با تكنيك ارزنده‌سازي، كادر اجرايي مدرسه 
به‌خصوص دبيران را با برنامة مشاورة مدرسه همراه كنيد. شايد 
باور نكنيد ولي ارزنده‌سازي )همان تعريف كردن از نقاط مثبت 
طرف مقابل( در اين زمينه غوغا مي‌كند. هيچ‌وقت در مقابل 
دبيران مدرسه قرار نگيريد و هميشه در كنار آن‌ها باشيد
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به نُرم ذكر شــده، تعداد همياران مشاور ساير كلاس‌ها را مشخص 
كنيد. البته در اين زمينه انعطاف‌پذير باشيد(.

ـ علاوه بر محبوبيت و مقبوليت نســبي در بيــن دانش‌آموزان، 
معيارهاي ديگــري مانند مهارت‌هاي ارتباطي ســطح بالا، ثبات 
عاطفي، مســئوليت‌پذيري، عملكرد تحصيلي متوســط رو به بالا، 
علاقه‌مندي به حرفه‌هاي ياورانه و صلاحيت‌هاي اخلاقي را نيز در 

انتخاب‌هاي خود دخيل كنيد.
ـ در صــورت وجود داوطلبان بيش از حد نياز، حتماً مصاحبه‌اي 
نيمه‌ســازماني‌افته براي تعيين ســامت عمومي و روان‌شناختي 
دانش‌آمــوزان داوطلب در دســتور كار خود قــرار دهيد. هرچند 

پيشنهاد من اين است كه اين مصاحبه در هر صورت انجام شود.
ـ شــوراي معلمان، شوراي مدرسه، انجمن اوليا و مربيان و ساير 
انجمن‌هاي مرتبط در مدرسه را از موضوع انتخاب همياران مشاور 
آگاه كنيد. )با اين كار اين شوراها و انجمن‌ها را ملزم به همكاري با 

همياران منتخب خواهيد كرد(.
ـ حتماً براي همياران مشاور كارت شناسايي عكس‌دار صادر كنيد 
و آن‌هــا را به كلاس‌ها و دانش‌آموزان مدرســه معرفي كنيد. )اين 
كار به انتخاب‌هاي شــما و برنامه هميار مشاور رسميت بيشتري 

مي‌بخشد و عزت‌نفس همياران مشاور را چندبرابر مي‌كند(.
ـ در آغاز ســال براي همياران منتخب، كارگاه‌هاي آموزشي در 
زمينه‌هاي مختلف )براي مثال، ياري‌رســاني بــه دانش‌آموزان در 
زمينه‌هاي تحصيلي، شــغلي و سازشي، نحوة ارجاع دادن، ترغيب 

دانش‌آموزان براي مراجعة حضوري به مشاوره و ...( ترتيب دهيد.
ـ از همان آغاز سال، تاريخ جلسات و كارگاه‌هاي همياران مشاور 
را مشــخص و در تقويم كاري خود درج كنيد. حتي مي‌توانيد يك 

زونكن به فعاليت‌هاي مرتبط با همياران مشاور اختصاص دهيد.
دقت داشته باشــيد كه فعاليت همياران مشاور را در طول سال 
تحصيلي رصد كنيد و در صورت امكان، كار آن‌ها را ارزشيابي نماييد 
و در پايان سال از همياران موفق با لوح و جايزه تقدير به عمل آوريد.

يكي از ابهام‌هاي مشــاور مدرســه در شــروع ســال تحصيلي، 
اولويت‌بندي حوزه‌هاي تحصيلي، شــغلي و روان‌شــناختي است. 
برخي در اين زمينه از عنوان مشــاور تحصيلي اســتفاده مي‌كنند 
و معتقدند پرداختن به ضروريات تحصيلي دانش‌آموز، به‌خصوص 
هدايــت تحصيلي )فرم‌ها، آزمون‌ها و مســائل مربوط به آن(، بايد 
محور اصلي كار مشاور مدرسه باشد. گروهي نيز با توجه به اهميت 
شــغل در زندگي شــخص، حوزة شــغلي و حرفه‌اي را مركز ثقل 
فعاليت‌هاي مشاوران مدرسه مي‌دانند )شايد مهم‌ترين تلاش اين 

مدعيان براي اثبات ادعايشــان، جايابي هفتة معرفي مشــاغل در 
تقويم مشاورة مدرسه باشد(. عده‌اي نيز بر اين باورند كه تمركز بر 
فعاليت‌هاي سازشــي )تشخيص، درمان يا ارجاع اختلالات خفيف 
روان‌شناختي( بايد عمدة فعاليت مشاور در آموزشگاه باشد. حال، 
مشاور مدرســه با ابهام در اين اولويت‌بندي‌ها مواجه است و البته 
تشخيص اين اولويت‌بندي‌ها در حوزه‌هاي سه‌گانه، خط تمايز بين 
مشاور حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي است. ناگفته نماند كه اين فعاليت‌هاي 
سه‌گانة تحصيلي، شغلي و سازشي روي كاغذ از هم جدا مي‌شوند 
و در عمــل، در هم تنيده‌اند. گاهي منبــع اصلي افت تحصيلي يا 
ناتواني در انتخاب رشتة تحصيلي دانش‌آموز، اضطراب، افسردگي يا 
تنش‌هاي حاكم بر جو خانواده و روابط والد ـ فرزندي است و گاهي 
هم اختلالات روان‌شناختي دانش‌آموز موجب اختلالات تحصيلي 
و مشــكلات شغلي او مي‌شــود. اين همان عليّت حلقوي8 در برابر 
عليّت خطي است كه در آينده در مقاله‌اي مجزا به آن مي‌پردازم. از 
اين‌رو لازم است در آغاز سال تحصيلي، مشاور مدرسه با نگاه بافتي 
و حلقوي به مشــكلات و اختلالات، گام مهمــي در اولويت‌بندي 

تشخيص و درمان بردارد.
در بخش آغازين مقاله اشــاره كردم كه مشاور مدرسه بايد اتاق 
خاص خود را داشــته باشد و به برخي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين 
اتاق خاص اشــاره كردم. اتاقي كه خاص مشاورة مدرسه است بايد 
از نظر فيزيكي و روان‌شناختي با ساير اتاق‌هاي مدرسه تفاوت‌هايي 
داشته باشد. جالب اســت بدانيد در بسياري از كشورهاي اروپايي 
و آمريكايي كــه از لحاظ آموزش‌وپرورش پيشــرفته‌اند، حتي در 
ساختمان‌ســازي براي مدارس خود، به مختصات خاص براي هر 
اتاق و فعاليت پيش‌بيني‌شــده براي آن توجه ويژه‌اي دارند. براي 
مثال، اتاق مشــاوره بايد با فاصله از دفتر مديريت و اتاق استراحت 
معلمان ساخته شود، ديوارهاي آن اكوستيك باشد، در رنگ‌آميزي 
آن از رنگ‌هاي خاصي بهره گرفته شود، تصاوير منحرف‌كنندة ذهن 
درمان‌جو در آن زياد نباشد، آرايش صندلي‌هاي آن از نقشة خاصي 
تبعيت كند و خيلي ويژگي‌هاي ديگر كه در اين مقال نمي‌گنجد، 
اما در كشــور ما، اول ساختمان مدرســه احداث مي‌شود و سپس 
دربارة اختصاص دادن فضاهاي آن به فعاليت‌هاي مختلف تصميم 
گرفته مي‌شــود! به هر حال، مشاور مدرسه بايد اتاقي ويژه داشته 
باشــد و اگر فاقد اين اتاق باشد، بســياري از فعاليت‌هاي حرفه‌اي 
مشــاوره عملًا امكان بــروز پيدا نمي‌كنند. نكتــة مهم ديگر اين 
اســت كه مشــاور تا جايي كه امكان دارد در دفتر مدرســه نماند 
و در اتاق خاص خود مســتقر باشــد )البته گاهي لازم است ما به 

تابلوي مشاوره را خيلي شلوغ 
نكنيد اما سعي كنيد هميشه 

تازه باشد
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كلاس‌ها، حياط مدرســه و ســاير فضاهاي مدرسه سر بزنيم و به 
جاي درمان‌هاي فردمــدار و گروه‌درماني‌ها به درمان جامعه‌مدار9 
بپردازيم(. در سطور قبلي اشــاره كردم كه برخي دبيران ذهنيت 
مثبتي از مشاوران مدارس ندارند؛ از اين‌رو اگر قبل از رفتن دبيران 
به كلاس، مشاور در دفتر باشد و زنگ تفريح هم قبل از دبيران در 
دفتر مدرسه حضور داشته باشد، آن دبيران خاص براي فرضيه‌هاي 
بدبينانة خود دربارة مشاوران مدرسه توجيهات خاص پيدا مي‌كنند. 
به هر حال، براي حضور خود در دفتر مدرسه با توجه به اين مسائل 

و محدوديت‌ها برنامه‌ريزي كنيد.
يكي ديگــر از اقدامات پيش رو در مســـير حرفه‌اي مشــاورة 
مــدرســـه، زمينـه‌سـازي بـراي 
مستنـدســـازي و بـايـگانـي 

فعاليت‌هاي مرتبط اســت. پيشــنهاد من اختصــاص دادن يك 
زونكن براي هر فعاليت مرتبط مشــاوره‌اي اســت. اين زونكن‌ها 
مي‌تواند شــامل موارد زير باشــد. البتــه در اين مــورد قواعد و 
سرفصل‌هاي ســفت و سخت و از پيش تعيين‌شده‌اي وجود ندارد 
و دانش، تجربه، مهارت و البته خلاقيت شــما بسيار تعيين‌كننده 
اســت. حال ايــن زونكن‌هــاي پيشــنهادي را مــرور مي‌كنيم:
 آزمون‌هاي مشاوره‌اي: در اين زونكن آزمون‌هاي مشاوره‌اي 
كه به‌صورت كاغذي اجرا شده‌اند يا مدارك و مستندات مربوط به 
آزمون‌هاي مشاوره‌اي بايگاني مي‌شود. البته گاهي ساير آزمون‌ها و 

فهرست‌هاي وارسي )چك‌ليست‌ها( انجام شده 
دربــارة دانش‌آموزان نيــز در اين زونكن 

نگهداري مي‌شود.

فعاليت همياران مشاور را در طول سال تحصيلي 
رصد كنيد و در صورت امكان، كار آن‌ها را 
ارزشيابي نماييد و در پايان سال از همياران 
موفق با لوح و جايزه تقدير به عمل آوريد

90
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 مراجعات مشاورة فردي: در اين زونكن شرح خلاصه جلسات 
فردي را در فرم‌هاي خاص و مشاور ساخته ثبت مي‌كنيم.

 شرح جلسات گروهي )گروه‌درماني(: در زونكن گروه‌درماني 
نيز شــرح خلاصه‌اي از جلســات راهنمايي و مشــاوره گروهي با 
دانش‌آموزان را نگهداري مي‌كنيم. جلسات گروه‌درماني در صورت 
اجراي حرفه‌اي، در حل مشكلات دانش‌آموزان و حتي پيشگيري از 

مشكلات فوق‌العاده مؤثرند.
 برنامه‌ريزي درسي ـ آموزشي ـ تحصيلي: در اين زونكن 
يك نسخه از برنامه‌هايي را كه براي مطالعة درسي و تحصيلي هر 
يك از دانش‌آموزان آماده كرده‌ايم، بايگاني مي‌كنيم. اين نســخة 
بايگاني‌شده براي پيگيري انجام برنامه بسيار مفيد است. پيشنهاد 
من به مشاوران مدارس اين است كه نسخة خام يا از قبل كامل‌شدة 
برنامه‌ريزي را در اختيار دانش‌آموزان قرار ندهيد؛ زيرا برنامه‌ريزي 

بايد شخصي‌سازي شده و منطبق بر ويژگي‌هاي دانش‌آموز باشد.
 تراكت‌ها، بروشورها، پيام‌هاي مشــاوره‌اي و...: در اين 
زونكن محتواهاي مورد اســتفاده در تابلو يا بُرد مشاوره‌اي بايگاني 
مي‌شود. شما در سال تحصيلي بعدي نيز مي‌توانيد از اين بايگاني 
غني اســتفاده كنيد. اي زونكن را مي‌توانيد بايگاني بُرد مشاوره‌اي 

نيز نام‌گذاري كنيد.
 بررســي وضعيت تحصيلي دانش‌آموزان: در اين زونكن 
نمرات تحصيلي و معدل ماهانة دانش‌آموزان نگهداري مي‌شــود. 
مي‌توانيد براساس اين اطلاعات، وضعيت افت و پيشرفت تحصيلي 
دانش‌آموزان را پيگيري و دانش‌آموزان دچار افت تحصيلي را براي 
جلســات راهنمايي و مشــاورة تحصيلي فراخوان كنيد. جداول، 
نمودارها و فرم‌هاي مقايســه‌هاي ترمي و ســالانه را نيز در همين 

زونكن بايگاني كنيد.
 فعاليت‌هاي بهداشت رواني: فعاليت‌ها، اقدامات و مستندات 
انجام شــده در هفتة بهداشت رواني و ساير برنامه‌ها و فعاليت‌هاي 

مرتبط با آن را در اين زونكن نگهداري كنيد.
 بانك مشاغل: هفتة معرفي مشاغل يكي از رويدادهاي مهم در 
تقويم سالانة مشاورة مدرسه است. شما مي‌توانيد تمام مستندات 
مرتبط با مشــاغل )تصاوير، فيلم‌ها، بروشورها، كتابچه‌ها و...( را در 
اين زونكن نگهداري كنيد. البته به خاطر داشته باشيد كه معرفي 
رشته‌هاي تحصيلي دانشــگاهي و مشاغل را به‌صورت فرايندي نه 

نقطه‌اي )فقط در هفتة معرفي مشاغل( انجام دهيد.
 صندوق مشاوره‌اي: در اين زونكن نامه‌هاي رسيده از صندوق 
مشاوره‌اي و پاسخ‌هاي داده شــده را بايگاني كنيد. لطفاً هر هفته 
به نامه‌ها پاســخ دهيد. اگر مشاهده كرديد دانش‌آموزان رغبتي به 
اســتفاده از صندوق ندارند، چند پاسخ فرضي به مسائل شايع در 
دورة نوجواني و نكات تحصيلي يا شغلي بر بُرد مشاوره نصب كنيد 

تا دانش‌آموزان انگيزة لازم را براي مكاتبه با صندوق پيدا كنند.
 نامه‌هاي دريافتي و ارسالي: نسخه‌اي از نامه‌هاي ارسالي به 

اداره و هســتة مشاوره و... و نيز بخشــنامه‌هاي دريافتي را در اين 
زونكن بايگاني كنيد.

 مدرسة من: در اين زونكن خلاقانه، همة آنچه را دربارة مدرسه، 
مشــاوره، آموزش‌وپرورش و... مي‌بينيد، مي‌شــنويد و احســاس 
مي‌كنيد نگهداري كنيد. اين موارد مي‌تواند كار شــما را تلطيف و 

شما را از ساير مشاوران متمايز كند.
 علم و تجربه: در اين زونكن كه پيشــنهاد خاص من اســت، 
تجارب مكتوب خود در مدت فعاليت در مدرســه و مقالات علمي 
مرتبط با كار خود را بايگاني كنيد. هر از گاهي اين تجارب و مقالات 
را مرور كنيد. در مواقع فراغت، مقالات علمي مرتبط با كار خود را 

از اينترنت جست‌وجو كنيد.
 ارتبــاط با خانوادة دانش‌آموزان: خلاصة جلســات خود با 
خانواده‌هاي دانش‌آموزان و خانواده‌درماني‌هاي خود را در فرم‌هاي 

خاص درج كنيد و در اين زونكن نگه ‌داريد.
 بازديدها: هر بازديدكننده‌اي را كه به اتاق شما مي‌آيد تشويق 
كنيد كه نظر خود )نقاط قوت، ضعف‌ها و پيشنهادها( را به‌صورت 
كتبي بنويســيد و نظرات را در اين زونكن نگهداري كنيد و از اين 

بازخوردها براي اصلاح كار خود بهره بگيريد.

پي‌نوشت‌ها
1. Carl Rogers
2. Unconditional Positive Regard
3. Pareto principle
4. Goldenberg & Goldenberg
5. sociogram

6. گروه‌سنجي شــيوه‌اي براي جمع‌آوري اطلاعــات است كه در آن موقعيت 
هر فرد يا عضو گروه نســبت به ديگران براساس ملاك معيني ارزيابي مي‌شود. 
هدف گروه‌ســنجي اين اســت كه ميزان پذيرش يا عدم پذيرش هر عضو گروه 
نسبت به ســاير افراد گروه و روابط هر فرد با ديگر اعضاي گروه مشخص گردد 

)بان، 2008(.
7. Ban
8. circular causality
9. Therapeutic Community (T.C)
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برگزارکننده: دانشگاه علامه طباطبایی
مکان: دانشگاه علامه طباطبایی

حوزه‌های تحت پوشــش: علوم اجتماعی، 
روان‌شناسی، علوم تربیتی و آموزشی

تاریخ برگزاری: 20 و 21 آبان‌ماه 1397
دبیر علمی کنفرانس: دکتر کلانتر هرمزی

scc.atu.ac.ir :وب‌سایت همایش

محورهای همایش
é جایــگاه حرفه‌ای مشــاوران مدارس و 

اثربخشی خدمات آنان
é کارکردها، نقش‌‌ها و وظایف مشاوران مدارس

é جایگاه و نقش مشــاوره و مشاوران در 
سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی

é نظریه‌های مشاوره: کاربست نظریه‌ها و 
الگوهای مشاوره در مدرسه

é آموزش و برنامه‌های تربیت مشاوران مدارس
é مطالعات تطبیقی در مشاوره مدرسه

é اجرای مؤثر برنامه راهنمایی و مشاوره در 
مدرسه در دورة تحصیلی: چالش‌ها و فرصت‌ها

é مشاوران، تعامل خانواده و مدرسه
é رشد، هدایت، موفقیت تحصیلی و شغلی

é برنامــه همیار مشــاوران: مهارت‌های 

زندگی، پیشگیری، توانمندسازی
é مشــاوره گروهی در مدارس: فرصت‌ها 

و چالش‌ها
é مشــاوران مدارس: منابــع حمایتی و 
اجتماعی )ســازمان‌ها( در توسعه‌ی کمی و 

کیفی خدمات مشاوره
é تقش مشــاوران در رشــد شــخصی، 

اجتماعی، معنوی و ارتقای سلامت روان
é مشــاوران مدارس، مداخله در بحران، 

رفتارهای پرخطر و آسیب‌های نوپدید

اولین 
همایش ملی 

مشاوره 
  مدرسه
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روانشناسی تربیتی

اشاره
برای روان‌شناس و مشاور مسلمان، دین جزء تفکیک‌ناپذیر 
شخصیت انسان و بخشی از نظام فکری اوست. روان‌شناسان و 
مشاوران هنگام مواجه شدن با مراجعان خود، جنبه‌های دینی 
او را مدنظر قرار می‌دهنــد و تلاش می‌کنند با توجه به نظام 
عقیدتی آنان مداخلات لازم را إعمال کنند. وقتی چنین عنصر 
مهمی در ارتباط بین مشاور و مراجع وجود دارد، علی‌القاعده 
می‌باید مفهوم دین از دیدگاه مشاور و روان‌شناس، به خوبی 
مشخص باشد؛ بدون داشتن تصویری روشن از دین نمی‌توان 
آن را به‌عنوان یک عامل مهم در رابطة بین مشاور و مراجع، 
مدیریت کرد. در این مقاله هدف آن بوده اســت که گوشه‌ای 
از آنچه روان‌شناسان دربارة دین مطرح کرده‌اند، بیان گردد 

و توضیح داده شود.

به شکل رایج و متداول، وقتی با یک روان‌شناس و مشاور مسلمان 
سخن از دین گفته می‌شود، در نظر او یک نظام عقیدتی و عبادتی 
مجسم می‌گردد که از طرف خداوند متعال و از طریق فرستادگان 
او، یعنی انبیا، به انسان رسیده است. این نظام را جانشینان پیامبر، 
در طول زمان تشــریح کرده‌اند و در حال حاضر متخصصان دینی 
آن را بیان می‌کنند. متخصصان دینی براساس مدارک و شواهدی 
که در اختیار دارند، در تلاش‌اند دین را آن‌گونه که خداوند متعال 
برای بشر پسندیده است، اســتنباط و بیان کنند. فتاوای مراجع 
تقلید نیز در حقیقت فتوای خداوند است نه فتوای یک شخص؛ در 
واقع، مرجع حق ندارد نظر خود را به‌عنوان نظر دین معرفی کند. او 
خود معتقد است که با فتوای خویش سنت الهی را عرضه می‌کند 

کلیدواژه‌ها:تعمیم علمی، دین، روان‌شناســی دینی، شخصیت 
سالم، انسان‌گرایی، شخصیت‌ ناسالم.

دکترعلی‌اصغر احمدی

نگاه 
روان‌شناسانه 

به
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نه نظر شخص خودش را.
برای روان‌شــناس و مشاور مســلمان، چنین 

مفهومی از دین، مفهومی آشــنا و قابل‌قبول است. در چنین نظام 
اعتقادی، مســلمان تلاش می‌کند با پیروی از حدود الهی، خود را 
هر چه بیشتر به خدای خویش نزدیک کند و با اتکا و توکل به او، 
راه درست را در زندگی بیابد. او تلاش می‌کند ظاهر و باطن خود را 
به رنگ الهی درآورد. چنین فردی می‌کوشد دین را در درون نظام 
دینی شناخته، خواستة الهی را از طریق اولیای او بشناسد و به آن 
مقید باشد. به‌رغم وضوح نسبی این اصل، دیدگاه‌های دیگری نیز 
وجود دارد که ممکن اســت دیدگاه روان‌شناس یا مشاور مسلمان 

تحت‌تأثیر آن قرار گیرد.
روان‌شناس و مشاور مسلمان باید توجه داشته باشد که او تنها از 
این منظر با دین در ارتباط نیست بلکه سال‌هاست روان‌شناسان در 
تلاش‌اند دین را بشناسند و با درک آن، از منظر روان‌شناسی نیز آن 
را توصیف و بیان کنند. ســؤال اصلی این مقاله این ‌است که وقتی 
روان‌شناس مسلمان بخواهد مفهوم دین را از روان‌شناسان دریافت 
کند، با چه مفهومی از دین مواجه خواهد شد؟ روان‌شناس و مشاور 
مسلمان اگر قرار باشــد مفهوم دین را از درون نظام روان‌شناسی 
و مشــاوره دریافت کند، با مفهوم و معنایی متفاوت با آنچه در بالا 

توصیف کردیم، مواجه خواهد شــد. هدف این مقاله این است که 
گوشه‌ای از آنچه روان‌شناســان از دین ارائه کرده‌اند، بیان گردد و 
توضیح داده شــود. این مقاله خود، درآمدی است برمفهوم دین از 
نظر برخی از روان‌شناسانی که خواسته‌اند در نظام فکری خویش به 
دین توجه کنند. نگارنده ســه کتاب، از کتاب‌هایی را که در زمینة 
روان‌شناسی و دین نوشــته و به زبان فارسی ترجمه شده است و 
اتفاقاً هر سه آن‌ها در سال 1395 منتشر گردیده، مدنظر قرار داده 
اســت. این سه کتاب در فهرســت منابع این مقاله آمده‌اند. وقتی 
این کتاب‌ها را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که نویسندگان آن‌ها بر 
قاعدة نگاه علمی به موضوع دین، ناگزیر شده‌اند نگاهی فراتر از نگاه 
یک یا چند دین به این موضوع داشــته باشند، که خود لازمة نگاه 
علمی اســت. وقتی کسی می‌خواهد دربارة پدیده‌ای صحبت کند، 
لازم اســت تمامی مصادیق آن را در نظر بگیرد. براین اساس، برای 
بررسی رفتار دینی بشر، یک روان‌شناس باید تمامی مصادیق دینی 

را در نظر بگیرد.
برای روشــن شدن موضوع ابتدا بخشــی از کتاب »درآمدی به 
روان‌شناســی دین« اثر لوونتال را مرور می‌کنیم و سپس به بحث 

ادامه می‌دهیم.
»ما از وجود تفاوت‌های دینی در میان انســان‌ها آگاهیم. تنها با 
کمی قدم زدن در خیابان اصلی منطقه‌ای مملو از زبان‌های متفاوت 
در شمال لندن ـ که در آنجا ساکنم ـ مدل‌های مختلف لباس که بر 
تن افراد است، ویژگی‌های بسیاری از دین‌داری و وابستگی افراد به 
مذاهب گوناگون را آشکار خواهد کرد. زنان مسلمانی را می‌بینم که 
برخی سر خود را پوشانده‌اند، برخی سر و صورتشان پوشیده است و 
عده‌ای دیگر پوششی ندارند. زنان یهودی را می‌بینم که برخی موی 
مصنوعی و برخی کلاه به سر دارند، بعضی هر دو را بر سر گذاشته 
و عده‌ای هیچ یک را بر سر ندارند. تعدادی از مردان سیک دستار به 
سر دارند و  عده‌ای دیگر بی‌دستارند؛ آفریقایی ـ کارائیبی‌هایی که 
)به نظر من( شبیه مسیحیان )با لباس‌های موقر( و راستافاری‌ها1 
)با موهای جامائیکایی( هستند یا شبیه هیچ‌کدام نیستند. مردان 
یهودی کلاه‌های خز یا نمدی به‌ سر می‌کنند. جوراب‌های سیاه یا 
سفید می‌پوشــند و ردا به ‌تن می‌کنند یا از علائم دیگر وابستگی 
به یکی از چندین فرقه حســیدیمی2 که در منطقه در حال رشد و 
افزایش است، استفاده می‌کنند. گاهی اوقات نمی‌توانم نشانه‌های 
مربوط به هویت ودین‌داری را به‌صورت ســاده‌تری بازگو کنم، اما 
من در مقام یک روان‌شناس، نباید به پوشش و لباس اعتماد کنم« 

)لوونتال،‌ 1395: 29(.

سؤال اصلی این مقاله این‌ است که 
وقتی روان‌شناس مسلمان بخواهد 
مفهوم دین را از روان‌شناسان 
دریافت کند، با چه مفهومی از دین 
مواجه خواهد شد؟
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هر یک از ما وقتی خود را به جای لوونتال بگذاریم و بخواهیم به 
این مجموعه از افراد نگاه کنیم و از منظر روان‌شناسی به‌ویژگی‌های 
مشترک آنان بنگریم، ناگزیر خواهیم بود از ویژگی‌های اختصاصی 
هر یک از ادیان چشم بپوشیم و سعی کنیم تا آنجا که ممکن است 
به مختصات مشــترک آنان بپردازیم. ایــن قاعده، لازمة یک نگاه 
علمی است که در آن با تعمیم مواجهیم. نتیجة چنین تعمیمی این 
اســت که ناگزیر خواهیم بود بسیاری از ویژگی‌های ادیان را حذف 
کنیم تا به فصل مشــترک آن‌ها برسیم. با این کار، دیگر نه با یک 
دین خالص و خاص بلکه با فصل مشترک ادیان سر و کار خواهیم 
داشت، و چنین دینی، دیگر آنی که مراد دین‌داران است نخواهد بود.
تعمیم علمی در بررسی دین، پیش از هر چیز خود را در تعریف 
دین منعکس می‌کند. در کتاب »روان‌شناســی، معنویت  و دین« 
در تعریف دین چنین می‌خوانیم: »طبق ســنت، واژة دین بیشتر 
برای اشاره به همة ابعاد رابطة انسانی با موجود الوهی3 یا متعالی 4 
به کار می‌رفت؛ یعنی موجودی که بزرگ‌تر از ماست و خاستگاه و 
غایت زندگی برای هر ارزش و انســانی به‌شمار می‌رود« )مایسنر5، 
1987(. همین اواخر، دانشــمندان دست به کار شده‌اند تا دین را 
به‌عنــوان مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و ســبکی از زندگی فهم کنند: 
»ایجاد احساســات متمایز، عادات، اعمال یا فضایل خاص، اهداف، 
شور و هیجان‌ها و تعهدهای مشخص و باورها و شیوه‌های متمایز 
تفکر همراه با ســبک متمایزی از زیستن با یکدیگر و زبانی برای 
ســخن ]گفتن[ از چیســتی و چرایی آنچه می‌کنند« )دیکسترا6، 
1986(. )بــه نقل از نلســون، 2009، ترجمــة 1395(. در همین 

تعریف مشــاهده می‌کنید که نویسنده در گام اول می‌کوشد فصل 
مشترک ادیان را وجودی الوهی یا متعالی )که می‌تواند خدا نباشد(، 
قرار دهد. با این تعریف، کســی که می‌خواهد به دین بیندیشــد، 
کافی است به وجودی بالاتر از خود فکر کند. هر چند که نویسنده 
بلافاصله این تعریف را هم واجد اشــکالاتی دیده و در تعریف دین 
سخن از سبک زندگی گفته است. سبک زندگی چنان‌که در همین 
مقاله خواهیم دید، دامنه‌ای بســیار گسترده می‌یابد و همه چیز را 

شامل می‌شود.
بهتر است از تعریف دین به سادگی نگذریم. کتاب »درآمدی به 
روان‌شناسی دین«، در حد تعاریف نلسون متوقف نشده و تعدادی 
دیگر از تعاریف را نقل کرده است که حاصل آن به تدریج زائد بودن 
تعریف دین را نشــان می‌دهد. در این کتاب آمده اســت: »وولف7 
)1997( می‌گوید محققان تاکنون موفق به ارائة تعریف قابل‌قبول 
و قانع‌کننده‌ای از دین نشــده‌اند و در ادامه می‌گوید که اسمیت8 
)1963( طــی مباحث خــود اثبات کرده که عنــوان دین نه‌تنها 
غیرضروری اســت، بلکه برای به دســت دادن هر نوع درک واقعی 
و حقیقی نابســنده اســت.« براون9 )1987( در آثار خود صفحات 
زیادی را به بررسی دشــواری‌های موجود دربارة تعریف، بررسی، 
تحلیل و ارزیابی دین و مشخصه‌های بسیار آن اختصاص داده است. 
کَپس10 )1997( بر این باور است که تعاریفی که محققان برجسته 
از دین ارائه کرده‌اند، در حقیقت بازتاب سرگذشــت و احوال خودِ 

آن‌هاست )لوونتال، 1395(.
چنان‌که می‌بینیم،‌ وقتی قاعدة »تعمیم علمی«، به پدیده‌ای به نام 

‌ما در دیدگاه اسلامی خود،
گرایش به خداوند را فطری 

بشر، و همة انسان‌ها را 
‌خداجو می‌دانیم.

این دیدگاه با دیدگاه 
جرارد کاملًا متفاوت است؛ 
او گرایشی به خدا ندارد؛ 
تنها به زندگی انسان در 
این جهان اکتفا می‌کند 
و چیزی به نام تقرب و 

بازگشت به سمت خدا را 
باور ندارد
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دین می‌رسد، ابتدا آن را در حد فصل مشترک ادیان شناخته شده 
نگه می‌دارد و سپس در تعیین مصادیق آن دچار سرگردانی می‌شود؛ 
تا جایی که درمی‌یابدکه نمی‌تواند از دین تعریفی جامع و مانع ارائه 
کند. این ناتوانی می‌تواند موجب عکس‌العمل‌هایی شود که نمونه‌اش 
را در کتاب »شــخصیت‌ ســالم از منظر انســان‌گرایی« می‌یابیم.

شــاید روشن‌ترین اثری که در آن دین با وضوح بیشتری معرفی 
شده است، کتاب »شخصیت‌ سالم از منظر انسان‌گرایی« باشد. این 
کتاب برای رسیدن به فصل مشترک انسان‌ها در دین، آن را سبک 
زندگی انسان و البته تمامی انسان‌ها می‌داند؛ چه آنانی که خود را 
وابســته به دینی می‌دانند چه آنانی که نمی‌دانند؛ چه کسانی که 
بــه خدا اعتقاد دارند و چه آنانی که چنین اعتقادی ندارند. او برای 
رسیدن به این فصل مشترک، تمامی مختصات دین را حذف کرده 
و از آن چیزی عمومی در حد تمامی شــیوه‌های زندگی به دست 
داده اســت. بهتر است دیدگاه نویسندة کتاب، سیدنی جرارد11 ، را 

در این مقاله دقیق‌تر بررسی کنیم.
جرارد دربارة مذهب دیدگاهی متفاوت با مذهب به معنای شناخته 
شدة بشــری دارد. او مذهب را به همة انسان‌ها تسری می‌دهد. از 
نظر او همه، مذهبی هســتند؛ تنها تفاوت آنان در محتوای مذهب 
اســت. جرارد مذهب را شیوة بودن و شــیوة زندگی کردن انسان‌ 
می‌داند؛ آن را در زندگی دنیایی انســان خلاصه می‌کند و کاری به 
مفاهیــم مهمی چون خدا و زندگی پــس از مرگ ندارد. او این دو 
مفهوم مهم و کلیدی را از معنایی که از مذهب ارائه می‌دهد، حذف 
می‌کند و به این ترتیب، به جای ملاک مقرب بودن به درگاه الهی ـ 

که تقواست و آن را حذف کرده است ـ خوب زندگی کردن را قرار 
می‌دهد. در دین او نه خبری از خدا هست و نه از آخرت و قیامت؛ 
در دین جرارد هر کس که در این دنیا خوب زندگی کند، مذهبی‌تر 
است و احتیاجی به رعایت قواعدی به نام قواعد الهی وجود ندارد. 
او اساساً معتقد است که ادیان حاصل تجارب زیستة بشری هستند 
و حتی انبیایی چون حضرت موســی، حضرت عیســی و حضرت 

محمد)ص( را مربیان بشر می‌داند نه انبیاء الهی.

تعریف و توصیف دین
جرارد در تعریف و توصیف دیــن می‌گوید: »ما از اصطلاح دین 
به‌عنوان راهی برای کسب هرگونه اعتقاد )از اعتقاد به خدا و فلسفة 
زندگی که یک فرد معتقدانه آن را دنبال می‌کند گرفته، تا نظرگاهی 
از یک زندگی خوب( تعبیر می‌کنیم« )جرارد، 1974: 300(. به این 
ترتیب، با توجه به اینکه انسان نمی‌تواند بدون چارچوب اعتقادی به 
زندگی بنگرد و زندگی کند. به‌طور طبیعی و فطری به دنبال دین 
یا همان اعتقاد می‌گردد؛ این‌گونه است که جرارد می‌گوید: »انسان 
به‌طور فطری مذهبی اســت؛ آنچه در میان انسان‌ها متفاوت است 
مربوط به محتوای مذهب می‌باشــد« )همان: 298(. نیاز انسان به 
اعتقاد، ادیان را به آنجا کشانده است که در قالب وحدت بخشیدن 
به تمامی باورها، مشــیت‌الهی را بالاترین غایت در نظر گرفته‌اند: 
»مذهب، انســان را بــه تعریفی از غایت نهایــی و ارزش‌ها مجهز 
می‌کند. »اراده و مشــیت الهی« بالاترین هــدف زندگی در ادیان 

یهودی،‌ مسیحی و اسلام است.« )همان: 298(.

جرارد به دینی که از طرف خداوند 
وضع و هدایت‌ شده باشد قائل 
نیست. دینی که او می‌گوید، حاصل 
نیاز بشر به جهت‌یابی در زندگی 
است و این جهت‌یابی در طول 
تاریخ زندگی انسان، از میان روابط 
و ضرورت‌های زندگی جمعی او، 
سر بیرون آورده و توسط افراد 
برجسته‌ای که مردم آنان را پیامبر 
می‌خوانند و جرارد آنان را مربی 
می‌نامد، تدوین شده‌اند. این جریان 
در زندگی امروزین بشر نیز با دانش 
بشری به هم آمیخته است و انسان 
فرهیخته چارچوب مورد نیاز خود را 
برای زندگی از تجارب به روز خود به 
دست می‌آورد و به این ترتیب،‌ خود 
‌را به تدریج از ادیان سنتی
جدا می‌کند
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جرارد به‌رغم اینکه در کتاب خود یهودّیت، مسیحیّت و اسلام را 
در کنار هم به کار برده است، مقصودش از دین، تنها این سه دین 
بزرگ نیست بلکه او نیز به قاعدة »تعمیم علمی« ناگزیر شده است 
همة انســان‌ها را دین‌دار تلقی کند: »انســان چاره و انتخابی بین 
مذهبی بودن یا مذهبی نبودن ندارد. انسان فقط می‌تواند انتخاب 
کند که مذهبی بودن چیست و اینکه چگونه می‌تواند مذهبی باشد. 
بنابراین، مذهب »شــیوة بودن« اســت. مذهبی عمل کردن بدان 
معنی اســت که فرد اجازه ندهد هر چیزی با اعمال وی در تقابل 

قرار بگیرد و اعمال او را زیر سؤال ببرد« )همان: 299(.
ممکن اســت برخی از خوانندگان معتقد بــه دین، این دیدگاه 
جرارد را نوعی تأیید دین بدانند و آن را نشانه‌ای مثبت تلقی کنند؛ 
در حالی‌که مقصود او تأیید جنبة فطری انسان و گرایشش به سمت 
خداوند نیست. ما در دیدگاه اســامی خود، گرایش به خداوند را 
فطری بشــر، و همة انســان‌ها را خداجو می‌دانیم. این دیدگاه با 
دیدگاه جرارد کاملًا متفاوت است؛ او گرایشی به خدا ندارد؛ تنها به 
زندگی انســان در این جهان اکتفا می‌کند و چیزی به نام تقرب و 

بازگشت به سمت خدا را باور ندارد.

خاستگاه دین
جرارد معتقد است که دین برخاسته از جریان زندگی مردم است. 
در حقیقت، دین توجیه و شیوة لازم برای ادامة زندگی را در اختیار 
انســان‌ها قرار می‌دهد، و از آنجا که انسان می‌خواهد زندگی کند 
لاجرم ابزارهایی را برای ادامة زندگی خود می‌سازد یا خلق می‌کند. 
دین را بشــر می‌سازد؛ زیرا می‌خواهد زندگی کند. این ارتباط بین 
زندگی و دین، در زندگی مردمان ابتدایی آشــکارتر از مردم جهان 
صنعتی اســت. جرارد می‌گوید: »در نظر تودة مردم، هنگام وقوع 
مشکلات، دین دلیل ادامة زندگی و امکان تسلط بر نیروهای مخالف 
فطرت را به آن‌ها می‌دهد. این جنبه از کاربرد مذهب در میان مردم 
ابتدایی آشکارتر از مردم جوامع صنعتی است. احکام قدیم و جدید 
یهود و مســیح به وضوح به انســان می‌گویند که بایستی زندگی 
کند و چگونه زندگی کند« )همان: 297(. چنین دینی را انســان 
ساخته اســت نه تشــریع الهی. جرارد بر این عقیده است که در 
برخی از گزاره‌های مذهبی دست‌کاری کرده و آن‌ها را آن‌گونه که 
مایل بوده، تغییر داده اســت: »به‌منظور تعدیل برخی از جنبه‌های 
اعتقادات مســیحی و یهودی،‌ به عنوان یک نظریه‌پرداز من کلمة 
»زندگــی« را جایگزین کلمة »خدا« کردم. پس، در جایی که عهد 
قدیم می‌گوید خدا به موســی)ع( گفت، من بازگویی می‌کنم که 

زندگی به موسی گفت« )همان: 300(.
او با این نگاه که دین ســاختة بشر است برای شناخت بهتر آن، 
به‌سان مردم‌شناسان، به جست‌وجو در زندگی مردمان ابتدایی رفته 
است. »در ادیان ابتدایی، اسطوره‌ها دربارة اینکه جهان چگونه شروع 
شــده و چگونه خداوند راه شــکار، ماهیگیری، زندگی با یکدیگر، 
ابزار و اسلحه‌ســازی را به انسان ‌نشان داده، گفت‌وگو می‌کنند. در 
اوقات محرّمه هر ســال، مردم‌ ابتدایی شروع زندگی و فرصت‌هایی 
را که در زندگی داشته‌اند، جشن می‌گیرند و پدیده‌های موجود در 

زندگی به آنان می‌گویند که چگونه زندگی کنند. شیوه‌های مختلف 
زندگی در جوامع ابتدایی مقدس هستند. در زندگی هیچ جنبه‌ای 
وجود ندارد که نیاز به بخشش و تأیید الهی در موفقیت و پیشرفت 
نداشته باشد. در حقیقت، در چنین جوامعی انجام هر کار حرامی به 
منزله تهدید هستی گروه است و فرد خلاف‌کار با اخراج از گروه یا 
مرگ تنبیه می‌شود. برای اسکیموها نیازی به اعدام فردی که شکار 
نمی‌کند وجود ندارد. اگر او شــکار نکند، هیچ شکاری را نمی‌تواند 
بکشــد و خودبه‌خود می‌میرد. اسکیموها فقط کسانی را می‌کشند 
که محرّمات را شکسته‌اند؛ زیرا این کار برای گروه موجب بدبختی 
می‌شــود.« )همان: 297(. در حقیقت، در نظر جرارد آیین و دینی 
که جوامع ابتدایی به تدریج شکل می‌دهند، هدفی جز محافظت از 
حیات جمعی انسان ندارد. او در این مسیر بر این باور است که آیین 
زندگی را در برهه‌هایی از تاریخ، انســان‌های توانمند و هوشمندی 
شــکل داده‌اند که از ســایرین آگاه‌تر بوده‌اند و توانسته‌اند گسترة 
وســیع‌تری از آداب و آیین‌ها را ســامان بدهند. تودة مردم به این 
افراد »پیامبر« می‌گویند اما جرارد آنان را مربیان بشــر می‌داند نه 
پیامبران »پس واقعیت این است که مربیان ادیان بزرگی چون بودا، 
موسی)ع(، مسیح)ع(، محمد)ص( و ... از آگاهی بیشتری برخوردار 

بوده‌اند« )همان: 58(.
با توجه به این دیــدگاه و موضوع برآمدن دین از جریان زندگی 
انسان و اینکه تقدس جریانی برای حفاظت از زندگی است، بنابراین 
می‌توانــد در گذر زمــان تغییر کند و انســان چیزهای دیگری را 
جایگزین آن سازد. چنان‌که با پیشرفت دانش بشری، دین می‌تواند 
معنی سنتی خود را از دست بدهد و تجلی دیگری پیدا کند؛ حتی 
مباحث روان‌شناختی و جامعه‌شناختی می‌تواند جای دین را بگیرد. 
جرارد در این ارتباط چنین می‌نویسد: »بسیاری از دانشجویان که 
معتقد به مذهب ارتدکس‌اند، زمانی که توان تفکر و انتقاد مستقلانه 
را می‌یابنــد، از آن اعتقادات کناره می‌گیرند. آنان پس از گذراندن 
درس‌های روان‌‌شناســی، جامعه‌شناسی، و مقایسة تطبیقی ادیان 
در می‌یابند که آنچه والدین و دیگران به‌عنوان حقیقت مطلق ارائه 
کرده‌اند، واقعاً وجود نداشته اســت. )همان: 299(. به این ترتیب، 
دینی که جرارد می‌گوید، به‌تدریج از ادیان رسمی فاصله می‌گیرد 
و مســیر خود را در جریان زندگــی روز پیدا می‌کند. چنین دینی 
به‌جای اینکه از آســمان هدایت شــود، از زمین و از واقعیت‌های 
زندگی تغذیه می‌شود. »دین رسمی غالباً‌ سخنگوی اعتقادی است 
که معنی اصلی خود را گم کرده اســت و مفهوم زندگی را در افراد 
معتقد مخدوش می‌سازد« )همان: 303(. »به‌ این ترتیب، زندگی 
به‌خودی خود معیار و میزان قضاوت در این باره اســت که آیا آن 
فعالیت‌ها، ارتباطات، صمیمیت‌ها، و سبک زندگی که فرد به‌گونه‌ای 
معتقدانه در پیش می‌گیرد می‌تواند بر سلامت شخصیت مؤثر باشد 
یا خیر. اگر یک روش مذهبی با شرایط زنده و با معنی و در شرایط 
عینی زندگی قابل حصول باشــد، پس یک مذهب ســالم اســت. 
در غیر این صورت، آن مذهب ســالم نیســت؛ مانند حکم مذهب 
کاتولیک بر علیه طلاق، کنترل موالید، و ترک دنیا نزد کشیشان که 
در میان کاتولیک‌های روشنفکر سؤال‌برانگیز است« )همان: 302(.
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جرارد با این نگاه، جهت‌یابی مذهبی را با میزان در برگیری زندگی 
برابر می‌داند: »یک جهت‌یابی مذهبی در صورتی سالم است که کل 
زندگی را در برگیرد و موجب رشــد استعدادهای انسان شود. این 
استعدادها شــامل توانایی مهر ورزیدن، بارور بودن، و خلاق بودن 
می‌شــود. پس اینکه یک فرد مسیحی، کلیمی، مسلمان، یا هندو 
باشد، مهم نیست. میزان سالم بودن مذهب یک فرد با پرهیزکاری 
و تقوا تعیین نمی‌شــود بلکه با اثری که آن مذهب بر زندگی فرد 
دارد سنجیده می‌شود. آیا انسان زنده انسانی است که با مهر، قوی 
و پخته شــده و باعث تحقیر و آزار دیگران نمی‌شود یا فردی است 
پرهیزکار و متقی که در عین حال توانایی مهر ورزیدن به دیگران 

و لذت بردن از زندگی را ندارد؟« )همان: 300(
 به ایــن ترتیب، در دین جــرارد تأکید ادیانی چون اســام بر 
مفاهیمی چون تقوا بی‌معنی می‌شــود. آیاتی چون »ومن یطعِ الَله 
و رسُــولهُ و یَخشَ الَله و یَتَقهُ فاولئک هم الفائزون« )فرقان، 52( و 
یا »انِ اکَرْمکُمْ عندالله اتَْقیٰکم« ویا »مَن یَتَقی‌الَله یَجعل لهُ مَخرجاً 
وَ یَرزُقه مِن حیثُ لا یحتســب« )طلاق، 3( و ... جایگاهی در دین 

انسان‌گرایانه ندارند.
جرارد مفاهیمی چون بت‌پرستی را نیز منطبق با دیدگاه خودش 
تفسیر می‌کند: »»بت‌پرستی« به معنی برابر کردن بخشی از زندگی 
با تمام زندگی اســت. به این ترتیب، هیچ حیوان، سنگ، مکان یا 
شــخصی نمی‌تواند به‌طور شایسته،‌ به معنی زندگی به طریقی که 
خدا را شــامل شــود و بدون ترس و بیم ستایشگر، مورد پرستش 
باشد. اگر بت‌پرستی گناه است، پس گناه به معنی هر گونه عملی 
است که زندگی را مخدوش می‌سازد. اگر در همان لحظه هم گناه 
نباشد، در نهایت یک گناه محسوب می‌شود. در حقیقت، کلمه گناه 
به معنی در تعادل نبودن است؛ یعنی تیراندازی در حالتی خارج از 
تعادل که تیرانداز هدف مورد نظر را نمی‌بیند. تعبیر متداول‌تر گناه 
»در خط نبودن است«؛ مانند هواپیمایی که ارتباط خود را با رادار 

قطع کند« )همان: 301(.
دعــا نیز در چنین مفهومــی از دین تغییر معنــی می‌دهد و با 
معنایی جدید رخ می‌نماید؛ در حقیقت، دعا نوعی بازخوانی دیدگاه 
افراد مذهبی اســت که منعطف‌ترند. همین انعطاف است که ذهن 
دعاکننده را به سمت مسیرهای منعطف‌تر رهنمون می‌شود. دلالت 
ضمنی این نگاه این اســت که این خدا نیست که دعای دعاکننده 
را می‌شــنود و اجابت می‌کند، بلکه این تغییری است که در ذهن 
فرد دعاکننده اتفاق می‌افتد و او را منعطف‌تر می‌کند: »هنگامی که 
افراد می‌گویند دعا می‌کنند و خدا به آنان »راه را نشان می‌دهد«، 
آنچــه که در عمل دعاکننده اتفاق می‌افتد گفت‌وگویی اســت که 
فرد را قادر می‌ســازد تا نظرگاه افــراد مذهبی را ببیند که چگونه 
منعطف‌تر هســتند و »زندگی« را به‌عنوان راهنمای اعمال عینی 
خود در نظــر می‌گیرند. تجربة زندگی می‌تواند او را در این ادراک 
قرار دهد که مســیرهای جدید تجربــه و عمل برای او بهترین راه 

ممکن هستند« )ص 301(.
جــرارد با توصیفی کــه از دین ارائه می‌کند، ناگزیر اســت دین 
شخصیت‌های سالم را از شخصیت‌های ناسالم تفکیک کند. او دین 

شخصیت‌های ناسالم را این‌گونه توصیف می‌کند: »پس فردی که 
هنوز تحت دســتورات دوران کودکی خود است، یعنی گناه را به 
معنی انحراف از مناهی و صواب را نفس اطاعت از دســتوردهنده 
می‌داند. بدون آنکه هیچ دلیل منطقی برای کارهایش داشته باشد، 
بیمار است. شخصی که وجدان انسان‌گرایانة سالم را در خود تثبیت 
کرده است، مفهوم متفاوتی از گناه و خطا دارد. گناه زمانی به‌وجود 
می‌آید که سبب تخریب نمادهای زندگی در فرد و دیگران گردد نه 
زمانی که فرد صرفاً متکی بر ارزش‌ها و هنجارهای ناشی از نظریات 
والدین و یک وجدان دستوردهنده است. بنابراین، این نوعی دیگر از 

»بت‌«هاست که سبب تخطئة زندگی می‌شود« )ص: 304(.
به‌طور خلاصه، جرارد به دینی که از طرف خداوند وضع و هدایت‌ 
شده باشد قائل نیســت. دینی که او می‌گوید، حاصل نیاز بشر به 
جهت‌یابی در زندگی است و این جهت‌یابی در طول تاریخ زندگی 
انســان، از میان روابط و ضرورت‌های زندگی جمعی او، سر بیرون 
آورده و توسط افراد برجسته‌ای که مردم آنان را پیامبر می‌خوانند و 
جرارد آنان را مربی می‌نامد، تدوین شده‌اند. این جریان در زندگی 
امروزین بشــر نیز با دانش بشــری به هم آمیخته اســت و انسان 
فرهیخته چارچوب مورد نیاز خود را برای زندگی از تجارب به روز 
خود به دســت می‌آورد و به این ترتیب،‌ خود را به تدریج از ادیان 
ســنتی جدا می‌کند. اگر روان‌شناس یا مشــاوری بخواهد دین را 
از منظر روان‌شناســی بنگرد، نه‌تنها از دین خارج می‌شود بلکه به 
سرگردانی و گم‌شدگی در مســیر زندگی دچار خواهد شد. دینی 
که ما می‌شناسیم، دینی است بر محور خداوند بزرگ که انسان را 
پیوســته به خود می‌خواند تا او را از ظلمت شرک خارج کند و به 
نور توحید و مغفرت رهنمون شــود. دین، زندگی بر محور خداوند 
متعال و ســبکی از زندگی در این مسیر است، نه سبکی از زندگی 

برای ادامة زندگی در چرخة حیات دنیوی.
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Rastafirian( .1( فرقــه‌ای جامائیکایی که بر این باورند که ســپاهان قوم 
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برنامه درسی ملي

دكتر ميترا دانشور
رئيس گروه تفكر دفتر تأليف كتب درسي

همه ساله سازمان ثبت احوال با انتشار آماري از وضعيت ازدواج و 
طلاق در كشــور، اين هشدار را گوشزد مي‌كند كه ساية »سونامي« 
طلاق هر ســال پررنگ‌تر مي‌شــود. حتماً شما هم خبرهايي از اين 

گونه را شنيده يا خوانده‌ايد. 
ســيف‌الله ابوترابي سخنگوي ســازمان ثبت احوال، از ثبت 174 
هزار و 597 واقعة طلاق در ســال گذشته خبر مي‌دهد )پارس نيوز، 

كدخبر 498308، 5 ارديبهشت 1397(

»وي معتقد اســت افزايش آمار طلاق در جامعه نياز به بررسي و 
تحليل كارشناســان دارد و نمي‌توانيم بگوييم دليل آن فقط مربوط 
به يك موضوع اســت و يا اينكه بحراني در جامعه باعث اين مسئله 
شده است.« )پارس نيوز، كد خبر 498308، 5 ارديبهشت 1397(.

علاج واقعه 
قبل از وقوع بايد كرد؛

خانواده، خانواده و 
باز هم خانواده

تبليغ طلاق توافقي غيرقانوني است

طلاق دومين آسيب‌ اجتماعي كشور
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»در همين حال، انوشــيروان محســني بندپي، رئيس سازمان 
بهزيســتي، از وقوع يك طلاق به ازاي هر 2/5 ازدواج در سال 95 
و يك طــاق به ازاي هر 2/3 ازدواج در ســال 96 در تهران خبر 
مي‌دهد و مي‌گويد: »با شــدت گرفتن تحــولات محيطي، تغيير 
ساختار زندگي و صنعتي شدن جوامع، با رشد آسيب‌هاي اجتماعي 
در كشــور و جهان مواجهيم.« اگر چه ســبك زندگي تغيير يافته 
است اما اين نوع آمار را خيلي جدي نگيريد؛ زيرا اين‌ها داده هستند 
نه اطلاعات. اين داده‌ها به معناي اين نيســت كه از هر 2/3 ازدواج 
ســال 96 يكي منجر به طلاق مي‌شود؛ زيرا اين افراد ممكن است 

سال‌ها قبل ازدواج كرده باشند. 
وي با بيان اينكه رشد آسيب‌هاي اجتماعي تنها محدود به كشور 
ما نيست، معتقد است، بايد نگاهمان را تغيير دهيم و به برنامه‌ريزي 
فرايند‌محور و پايدار روي بياوريم« )پارس‌نيوز، كدخبر 498308، 

5 ارديبهشت 1397(.
به نظر شما منظور از برنامه‌ريزي فرايند‌محور و پايدار چيست؟ 

براساس آمارهاي ســازمان ثبت احوال در 9 ماهه سال گذشته، 
ميانگين زندگي مشــترك براي زوجين طلاق گرفته 9 سال بوده 
اســت و در 67 درصد طلاق‌هاي ثبت شــده، عمر ازدواج كمتر از 
10 ســال بوده و همچنين در 45 درصد طلاق‌هاي ثبت شده نيز 
پايداري ازدواج‌ها كمتر از 5 ســال بوده است. همچنين 11 درصد 
طلاق‌ها در يك سال اول زندگي رخ داده است )پارس‌نيوز، كد خبر 

498308، 5 ارديبهشت 1397(. 

واقعيتي كه وجود دارد اين اســت كه در كشــور ما در سال‌هاي 
اخيــر تمايل به ازدواج كاهش يافته و نرخ طلاق رو به رشــد بوده 
اســت. بخشي از اين مسئله به سياست‌گذاري‌ها و بخشي از آن به 
مهارت‌هاي زوجين )همســرداري، مهارت‌هاي زندگي و ...( مربوط 
مي‌شــود. و در برخورد با اين آســيب اجتماعي هم خانواده و هم 
دولت بايــد در كنار يكديگر تلاش كنند تا شــاهد نتيجه دلخواه 

باشيم. در غير اين صورت، اين امر نتيجه‌بخش نخواهد بود. 

تلاش براي حفظ خانواده كم شده است 
سيد حسن موسوي چلك، رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران، 
معتقد است: »درگذشته براي حفظ خانواده تلاش بيشتري انجام 
مي‌شد. متأسفانه امروزه اين‌گونه نيست و حس مسئوليت‌پذيري و 
مدارا در زندگي، كمتر از قبل است. شايد گذشتگان ما تحصيلات 
ما را نداشــتند اما درايت ]داشــتند[ و زندگي كردن را از ما بهتر 
بلد بودند و روابط اجتماعي قوي و گسترده‌اي داشتند و همچنين 
مراقــب زندگي و حفظ خانواده خود بودند امــا امروزه با توجه به 
صنعتي و شهري شــدن، ارتباطات ضعيف، و مسئوليت اجتماعي 
كمرنگ‌تر شده اســت. به گفتة وي، در خانواده كه مهم‌ترين نهاد 
اجتماعي اســت نقش‌ها به درستي ايفا نمي شود و زندگي به امان 
خدا گذاشته مي‌شود؛ در نتيجه، خانواده‌ها دچار مشكلاتي مي‌شوند 
كــه از عهدة حل آن برنمي‌آيند و به همين علت طلاق مي‌گيرند« 

)پارس‌نيوز، كد خبر498308، 5 ارديبهشت 1397(. 
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شما چه فكر مي‌كنيد؟ تجربه‌ها و مشاهدات ميداني شما چه مي‌گويد؟‌
به نظرتان كجاي كار لنگ مي‌زند؟ 

نقش آموزش‌و‌پرورش را در اين مورد چه مي‌دانيد؟ 
آيــا آموزش‌ به دانش‌آموزان در زمينة خانــواده و مديريت آن را 

ضروري مي‌دانيد يا نه؟ 
نمي‌دانم پاسخ شما به اين سؤالات چيست، اما از سال تحصيلي 
98-97 درسي در پاية‌ دوازدهم با عنوان »مديريت خانواده و سبك 
زندگي« به دانش‌آموزان كلية رشته‌ها ارائه خواهد شد. با شناختي 
كه از مدرســه داريد، فكر مي‌كنيد در مدرسه چه استقبالي از اين 
كتاب خواهد شد؟ مديران مدارس، شما و همكارانتان چقدر به اين 
درس اهميت خواهيد داد؟ دانش‌آموزان و اولياي آن‌ها چه اندازه به 

اين درس اهميت مي‌دهند؟ 
به هر روي، در اين مقاله ســعي بر اين است كه شما با ضرورت 
و برخي از عناصر برنامه اين درس آشــنا شويد. شايد شما يكي از 

دبيران يا مبلغان آن باشيد. 
دانش‌آموزان در فرايند يادگيري اين كتاب قرار اســت سه گروه 

شايستگي را كسب كنند: 
شايستگي‌هاي قبل از ازدواج
شايستگي‌هاي حين ازدواج 
شايستگي‌هاي پس از ازدواج

شايستگي‌هاي مورد انتظار از دانش‌آموزان )اهداف(
انتظارات از دانش‌آموزانشايستگي‌ها 

شايستگي‌هاي قبل از ازدواج

1. مديريت روابط با خانوادة فعلي )پدر، مادر، خواهرها، برادرها و ....( و 
شناخت نقش مسئولانه خود1

2. تحليل صحيح از شيوه‌هاي آشنايي قبل از ازدواج
3. كشف روش‌هاي كسب آمادگي‌هاي لازم براي تشكيل خانواده

شايستگي‌هاي حين ازدواج

4. توانايي تصميم‌گيري در ازدواج به هنگام و درك اهميت و اشتياق 
نسبت به آن 

5. توانايي تحليل موانع و مشكلات ازدواج و شيوة مواجهه با آن‌ها 
6. توانايي تشخيص معيارهاي صحيح انتخاب همسر و انطباق آن با 

مصاديق 
7. كسب نگرش مثبت نسبت به ازدواج آسان، به هنگام، آگاهانه، و پايدار

8. توانايي تنظيم انتظارات و رفتارها براساس شناخت شباهت‌ها، تفاوت‌ها 
و نقش‌هاي زن و مرد

9. شناسايي روش‌هاي صحيح اقدام براي ازدواج براساس تحليل و ارزيابي 
موقعيت، روش‌هاي موجود و آداب، رسوم و سنت‌ها 

شايستگي‌هاي پس از ازدواج

10. توانايي حفظ و ارتقاء روابط صميمانه و محبت‌آميز در خانواده
11. كسب نگرش مثبت نسبت به مسئوليت‌ها، نقش‌ها و تعهدات فقهي، 

اخلاقي و عرفي خود و ديگران در خانواده 
12. كسب نگرش مثبت نسبت به عوامل تعالي معنوي خانواده 

13. شناسايي ابعاد اقتصاد و معيشت خانواده و ايفاي نقش سازنده در آن 
14. كسب نگرش مثبت به فرزند‌آوري و تربيت فرزند 

15. مسئلهي‌ابي، كاوشگري و آينده‌نگري دربارة خانواده و سبك زندگي2

واقعيتي كه وجود دارد اين است كه در كشور 
ما در سال‌هاي اخير تمايل به ازدواج كاهش 
يافته و نرخ طلاق رو به رشد بوده است. بخشي 
و بخشي  به سياست‌گذاري‌ها  اين مسئله  از 
)همسرداري،  زوجين  مهارت‌هاي  به  آن  از 
مهارت‌هاي زندگي و ...( مربوط مي‌شود. و در 
برخورد با اين آسيب اجتماعي هم خانواده و 
هم دولت بايد در كناري كديگر تلاش كنند تا 

شاهد نتيجه دلخواه باشيم
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شايستگي‌هاي مورد انتظار از دانش‌آموزان )اهداف(
انتظارات از دانش‌آموزانشايستگي‌ها 

شايستگي‌هاي قبل از ازدواج

1. مديريت روابط با خانوادة فعلي )پدر، مادر، خواهرها، برادرها و ....( و 
شناخت نقش مسئولانه خود1

2. تحليل صحيح از شيوه‌هاي آشنايي قبل از ازدواج
3. كشف روش‌هاي كسب آمادگي‌هاي لازم براي تشكيل خانواده

شايستگي‌هاي حين ازدواج

4. توانايي تصميم‌گيري در ازدواج به هنگام و درك اهميت و اشتياق 
نسبت به آن 

5. توانايي تحليل موانع و مشكلات ازدواج و شيوة مواجهه با آن‌ها 
6. توانايي تشخيص معيارهاي صحيح انتخاب همسر و انطباق آن با 

مصاديق 
7. كسب نگرش مثبت نسبت به ازدواج آسان، به هنگام، آگاهانه، و پايدار

8. توانايي تنظيم انتظارات و رفتارها براساس شناخت شباهت‌ها، تفاوت‌ها 
و نقش‌هاي زن و مرد

9. شناسايي روش‌هاي صحيح اقدام براي ازدواج براساس تحليل و ارزيابي 
موقعيت، روش‌هاي موجود و آداب، رسوم و سنت‌ها 

شايستگي‌هاي پس از ازدواج

10. توانايي حفظ و ارتقاء روابط صميمانه و محبت‌آميز در خانواده
11. كسب نگرش مثبت نسبت به مسئوليت‌ها، نقش‌ها و تعهدات فقهي، 

اخلاقي و عرفي خود و ديگران در خانواده 
12. كسب نگرش مثبت نسبت به عوامل تعالي معنوي خانواده 

13. شناسايي ابعاد اقتصاد و معيشت خانواده و ايفاي نقش سازنده در آن 
14. كسب نگرش مثبت به فرزند‌آوري و تربيت فرزند 

15. مسئلهي‌ابي، كاوشگري و آينده‌نگري دربارة خانواده و سبك زندگي2

محتواي كتاب )ايده‌هاي كليدي، مفاهيم و 
مهارت‌هاي اساسي( 

طبيعتاً براي رسيدن به شايستگي‌هاي فوق‌الذكر بايد ايده‌هايي 
كليدي براي انتخاب محتواي كتاب در نظر گرفت. اين ايده‌ها عبارت‌‌اند از:‌

ë ازدواج با آمادگي اوليه
ë مهارت‌ها و نگرش‌هاي تشكيل خانواده 

ë خانوادة پايدار و سالم. 
البتــه از ايده‌‌هاي كليدي بايد مفاهيم و مهارت‌هاي اساســي را 
اســتخراج كرد و در تأليف كتاب و طراحي دروس و آموزش‌ آن‌ها 
را مد‌نظر داشــت. مفاهيم و مهارت‌هاي اساســي كتاب »مديريت 

خانواده و سبك زندگي« نيز به شرح زيرند. 

الف: مفاهيم اساسي 
é اهميت ازدواج و آمادگي‌هاي قبل از آن 

é آشنايي‌هاي قبل از ازدواج و حفاظت از خود 
é تفاوت‌هاي روان‌شناختي مرد و زن/ درك متقابل 

é ازدواجِ به هنگام و معيارهاي انتخاب آگاهانه همسر 
é حقوق و تكاليف همسران و ساير اعضاي خانواده 

é نقش و روابط اعضاي خانواده 
é خانواده متعالي 

é فرزند‌آوري و فرزند‌پروري 
é چالش‌هاي ازدواج و تهديد‌هاي خانواده و شــيوه‌هاي مواجهه 

با آن‌ها 
é اقتصاد و معيشت خانواده 

ب: مهارت‌هاي اساسي 
é خودآگاهي 

é خويشتن‌داري 
é كاربرد فنون انتخاب و تصميم‌گيري 

é پرسشگري و كاوشگري مستمر در مسائل مرتبط با خانواده 
é تحليل و به كارگيري روش‌هاي حل مسئله و تعارض 

é پيش‌بيني پيامدهاي انتخاب سبك زندگي سالم و ناسالم 
é ايفاي نقش و مسئوليت‌پذيري در خانواده 

é رعايت حقوق يكديگر
é برقراري ارتباط مناسب و مؤثر با اعضاي خانواده و ديگران 

é مديريت هزينه و مصرف 
é هدف‌گزيني و برنامه‌ريزي در مسائل خانوادگي.

به نظر شــما، آيا شايســتگي‌ها، مفاهيم و مهارت‌هاي اساســي 
پيش‌بيني شــده در برنامة اين كتاب بــراي دانش‌آموزان ضروري 
است يا نه؟ حتماً وقتي اين مقاله را مي‌خوانيد سال تحصيلي شروع 
شده است. در مدرسة شما اوضاع اين درس چگونه است؟ ما تا چه 
اندازه در كميت و كيفيت ازدواج‌ها و طلاق‌هاي آينده نقش داريم؟ 

پي‌نوشت
1 و 2. اين انتظار در هر سه دوره، مشترك است. 

منابع
é چارچوب برنامه درســي كتاب مديريت خانواده و ســبك زندگي، دفتر 

تأليف كتاب‌هاي درسي دورة ابتدايي و متوسطة نظري، 1396.
é مقالة شماره 498308 پارس‌نيوز، 5 ارديبهشت 1397 به نشاني: 

https:// www.parsnews. com/ 498308
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گزارش

ناهيد ابراهيم‌زاده

اشاره
هر بار كه دانش‌آموزي از اين سرزمين پهناور در عرصة رقابت‌هاي 
داخلــي و خارجي مي‌درخشــد و خبر موفقيتــش در صدر اخبار 
رسانه‌ها قرار مي‌گيرد، از خود مي‌پرسم آيا او در مدرسه‌اي تحصيل 
مي‌كند كه در كنار مدير، و معلمان، مشاور هم حضور دارد؟ زماني 
هم كه دانش‌آموزي ترك تحصيل يا اقدام به خودكشــي مي‌كند و 
يــا بي‌رحمانه مورد تعرض و آزار ديگران قرار مي‌گيرد، باز هم اين 
سؤال را از خود مي‌كنم كه آيا در مدرسة وي علاوه بر مدير و معلم، 
خانم يا آقاي مشاور هم حضور داشته و اگر حضور داشته است، آيا 
دانش‌آموزان مي‌توانسته‌اند به موقع و در فرصت‌هاي مناسب به او 
اعتماد كنند، با او درددل كنند، احساســات و عواطف خود را بيان 
نمايند و از راهنمايي‌ها و كمك وي براي مواجهة صحيح با مسائل 

و مشكلاتشان بهره‌مند شوند؟
در پاسخ به اين سؤال‌ها، زماني كه مي‌شنوم 17000 نفر مشاور 
در مدارس كشور در شــهرها و روستاها فعاليت مي‌كنند، اميدوار 
مي‌شوم كه اين سپاه عظيم مي‌تواند در كنار ساير كاركنان مدرسه 
قدم‌هاي مثبتي براي رشد و موفقيت دانش‌آموزان بردارد. مطمئناً 
اختصاص يافتن اين تعداد نيروي انساني به فعاليت‌هاي مشاوره‌اي، 

نشانة آن اســت كه مديران و مســئولان وزارت آموزش‌وپرورش 
اهميت موضوع مشاوره را در تأمين بهداشت رواني دانش‌آموزان و 

پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي درك كرده‌اند.
اما به خوبي مي‌دانم كه در حال حاضر مهم‌تر از كميت مشاوران، 
مســئلة كيفيت و اثربخشي به فعاليت‌هاي راهنمايي و مشاوره در 
مدرسه است. اين سؤال همواره مطرح است كه چگونه مي‌توان اين 
مجموعه را به حداكثر توان و ظرفيت رســاند؛ به نحوي كه بتوانند 

مأموريت و رسالت خود را به درستي انجام دهند.
سازمان‌هاي اثربخش اطلاعات خود را پيوسته به‌روز مي‌كنند. به 
علاوه، مي‌كوشــند مسائل خويش را به طرق مختلف، كشف كنند 

و با تهيه و اجراي برنامه‌هاي مؤثر، درصدد حل آن‌ها برمي‌آيند.
مجلة رشد مشاور مدرسه در مســير تحقق بخشيدن به اهداف 
آموزشي، اطلاع‌رســاني و تحليلي خود و كمك به ارتقاي علمي و 
تقويت مهارت‌هاي حرفه‌اي مشاوران، توجه به مسائل و مشكلات 
سازماني آن‌ها را كه به‌طور مستقيم بر كيفيت خدمات مشاوره‌اي 
تأثير مي‌گذارد، در اولويت قرار داده و اميدوار است كه با انعكاس اين 
موانع به مراجع ذي‌ربط، گامي در جهت بهبود وضعيت موجود بردارد.

به همين منظور، اعضاي شــوراي برنامه‌ريــزي مجله در تاريخ 

ساعتي با مشاوران
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97/2/4 نشستي با حضور تعدادي از مشاوران شهر تهران در محل 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي برگزار نمود. در اين جلسه، 
موضوعات متعددي مطرح شــد كه چكيدة آن‌ها به شــرح زير به 
اطلاع خوانندگان محترم مي‌رسد. علاوه بر اين، با توجه به جايگاه 
قانوني ادارة كل امور تربيتي و مشــاورة وزارت آموزش‌وپرورش و 
مسئوليت آن در پاسخگويي، رئوس نظرات مشاوران براي همكاران 
محترم آن ادارة كل نيز ارســال شــده اســت تا نتايج اقدامات و 

پيگيري‌هاي خود در زمينة رفع مشكلات مشاوران را اعلام كنند.
در ابتداي نشســت ياد شــده، دكتر علي‌اصغر احمدي سردبير 
مجلة رشد مشــاور مدرسه ضمن خوشامدگويي به اعضاي شوراي 
برنامه‌ريزي مجله و مشــاوران شــهر تهران و تشــكر از آنان براي 
حضور در اين نشســت، هدف از تشــكيل جلســه را بيان كرد و 
گفت: »ما اين جلســه را يك جلسة مقدماتي براي دريافت نظرات 
و ديدگاه‌هاي شــما به‌عنوان مشــاوران مدارس در پاسخ به چند 
ســؤال در نظر گرفته‌ايم و مي‌خواهيم از زبان شما بشنويم كه در 
حال حاضر در مدرســه چه فعاليت‌هايي مي‌كنيد، از چه امكاناتي 
براي انجام وظايف خود برخورداريــد، چه محدوديت‌هايي داريد، 
در موضوع هدايت تحصيلي ـ كه از وظايف مهم مشــاوران اســت 

ـ با چه چالش‌ها و مشــكلاتي روبه‌روييد و در نهايت، چه كارها و 
فعاليت‌هايي را در مدرسه مي‌توانيد انجام دهيد كه در حال حاضر 

عملًا انجام نمي‌دهيد«.
وي در ادامة ســخنان خود افزود: »ما ســعي مي‌كنيم مجموعه 
نظرات و ديدگاه‌هاي شما را به‌صورت مواد پيشنهادي در جلسه‌اي 
به جناب آقاي بطحايي ارائه كنيم تا ايشان هم نظرات خود را مطرح 
نمايند. مطمئناً ديدگاه‌هاي ايشــان در سياست‌گذاري بخش‌هاي 

مسئول از جمله ادارة كل مشاوره مؤثر خواهد بود«.
در ادامه، مشــاوران به سؤال‌هاي مطرح شــده پاسخ دادند. اين 
پاسخ‌ها پس از دسته‌بندي، عيناً به ادارة كل امور تربيتي و مشاوره 
ارســال شد. جوابية آن حوزه نيز جهت اطلاع مخاطبان گرامي در 

ادامه درج مي‌شود.

 مشــكلات ناشــي از كمبود امكانات و تجهيزات به‌ويژه در دورة 
متوســطة اول نظير اتاق مستقل، كامپيوتر، دسترسي به اينترنت، 

نرم‌افزارها و منابع علمي براي راهنمايي شغلي دانش‌آموزان و... ؛
 مشكلات ناشي از ارسال دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، از جمله 
وقت‌گيــر بودن تكميل نمون‌برگ‌ها، بــه‌روز نبودن عناوين فرم‌ها 
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)ارتبــاط مكاتبه‌اي با جنــس مخالف در فرم مشــكلات رفتاري 
دانش‌آموزان و...(؛

 اختصاص نيافتن زمان كافي براي ارتباط مشاوران با دانش‌آموزان 
در مدارس پرجمعيت و در نتيجه، نبود شناخت كافي از توانايي‌ها، 

استعدادها و ويژگي‌هاي فردي آنان به‌ويژه در پاية نهم؛
 تدريس درس تفكر و سبك زندگي به روش‌هايي مغاير با اهداف 
مندرج در كتاب درسي و اختصاص يافتن بخش مهمي از ساعات 

موظف مشاور به تدريس اين درس در مدارس پرجمعيت؛
 مشــكلات ناشــي از فرايند هدايت تحصيلي نظير دسترســي 
نداشــتن همة دانش‌آموزان به اينترنت به‌ويژه در مناطق محروم، 
نبود كامپيوتر، نبود امكان رفع ابهام از ســؤالات در هنگام اجراي 

آزمون در كافي‌نت يا منــزل و در نتيجه، نبود اطمينان به صحت 
اجرا و ترديد در اعتباربخشي نتايج حاصل، بي‌اطلاعي مشاوران از 
نتايج نهايي آزمون‌ها در انتخاب رشــتة دانش‌آموزان به رغم صرف 

زمان زياد و... ؛
 ناكافي بودن آموزش‌هاي ضمن خدمت با تأكيد بر اين نكته كه 
آموزش‌ها در حال حاضر صرفاً ارتقاي حيطة دانش را در نظر دارند؛ 
در حالي‌كه مشــاوره، يك فن و مهارت است و تشكيل كارگاه‌هاي 
حضوري مي‌تواند به مشــاوران در ادارة جلسات مشاوره و حصول 

نتيجة‌ صحيح كمك كند؛
 مطلع نبودن مشــاوران از ظرفيت‌ها و رشته‌هاي هنرستان‌هاي 

فني‌وحرفه‌اي در مناطق براي راهنمايي دانش‌آموزان؛
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 حذف آزمون‌هاي هوشــي و بي‌اعتماد بودن به نمرات درســي 
و آزمون‌هاي پيشــرفت تحصيلي معلم‌ســاز در هدايت تحصيلي 

دانش‌آموزان؛
 مشكلات ناشي از ثبت نشدن اســامي مشاوران شاغل در دورة 

متوسطة دوم در سيستم )ارزشيابي و...(؛
 آشنا نبودن مديران دورة‌ متوسطة اول با فعاليت‌هاي مشاوره‌اي 

و كم‌اهميت تلقي شدن اين خدمات در مدرسه؛
 غفلت از روند رو به رشــد مسائل و مشــكلات رواني ـ رفتاري 
دانش‌آموزان به علت كمبود زمان لازم براي مشــاورة فردي و نبود 
امكان تفكيك مشكلات تحصيلي از مشكلات رفتاري و رواني. بدون 
ترديد، تقويت سيستم ارجاع به هسته يا مركز مشاوره و همچنين 
پاســخ‌گويي به مواردي كه از ســوي دبيران و كاركنان مدرسه به 
مشاور ارجاع مي‌شود، نياز به بررسي همه‌جانبة مشكل دانش‌آموز 
دارد و نمي‌توان اقدام به خودكشــي دانش‌آمــوز را به بهانة وجود 
پســت مشــاور تحصيلي پي‌گيري نكرد. در حال حاضر، مواردي 
چون مصرف ســيگار و سوءمصرف مواد مخدر، خون‌بازي، اقدام به 

خودكشي، و مصرف مشروبات الكلي اهميت ويژه‌اي دارند.

جوابيــه ادارة كل امور تربيتي و مشــاورة وزارت 
آموزش‌وپرورش به نظرات مشاوران

1. با اجراي ســاختار آموزشــي 3ـ3ـ6 و لزوم هدايت تحصيلي 
در پايان دورة اول متوســطه، مشاوران در سال 1395 در مدارس 
متوســطة اول سازماندهي شــدند. در ضمن، با ابلاغ بخشنامه‌اي، 
تمامي استان‌ها ملزم گرديدند كه مقدماتي را براي حضور مشاوران 
در مدارس متوسطة‌ اول فراهم آورند؛ از جمله در اختيار قرار دادن 
اتاق مناســب، كامپيوتر و ملزومات اداري مورد نياز كه در مدارس 
بسته به شــرايط و امكانات، متفاوت عمل شده است. تلاش ادارة 
كل امور تربيتي و مشــاوره بر اين است كه با مكاتبه با ادارات كل 
آموزش‌وپرورش اســتان‌هاي كشور، زمينه براي فراهم نمودن اين 

امكانات در مدارس مهيا گردد.
2. با اجراي الگوي جديد هدايت تحصيلي، به‌خصوص در پاية‌ نهم، 
و الكترونيكي كردن فرايند هدايت تحصيلي و تكميل نمون‌برگ‌ها 
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و آزمون‌هاي مشاوره‌اي، مشكلاتي در زمينة راه‌اندازي در استان‌ها 
وجود داشــت اما با آموزش و توجيه بيشتر و نظام‌مند نمودن تمام 
دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مرتبط با امور مشاوره در سايت ادارة 
كل امور تربيتي و مشاوره، به نشاني )m.pt.medu.ir( و چاپ كتاب 
برنامه‌ها و فعاليت‌هاي راهنمايي و مشــاوره، اين مشكلات تا اندازة 

زيادي رفع شده‌اند.
3. براســاس شــاخص مصوب شــوراي عالي آموزش‌وپرورش و 
دســتورالعمل ســاماندهي نيروي انســاني ابلاغي به ادارات كل 
آموزش‌وپرورش اســتان‌ها، به ازاي هر 12 نفر يك ساعت فعاليت 
مشــاوره‌اي به نيروي انساني مشاوره تعلق مي‌گيرد. رويكرد اصلي 
ايــن ادارة كل در ارائة خدمات مشــاوره‌اي در مدرســه، خدمات 
مشــورتي اســت و چنانچه دانش‌آموزي به اختلالات حاد رفتاري 
دچار باشد، مشاور و مدير مدرسه بايد او را به هستة مشاورة منطقه 
ارجاع دهد تا خدمات تخصصي در هسته‌ها و مراكز مشاوره صورت 
پذيرد. به منظور ارتقاي شناخت مشاوران، پيشنهاد شده است كه 
تا سقف 10 ساعت از سرجمع ساعات موظف مشاوران به تدريس 
درس تفكر و ســبك زندگي اختصاص پيدا كند تا تعامل بيشتري 

صورت پذيرد و شناخت بيشتري حاصل آيد. 
4. براساس مصوبة سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، از آنجا 
كه مشــاوران در طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان قرار گرفته‌اند و 

ساعات موظف ايشان از 36 ساعت به 24 ساعت تقليل يافته است، 
حتماً بايد ساعاتي را نيز به‌صورت موظف تدريس كنند. با هماهنگي 
بــا ادارة كل امور اداري و تشــكيلات، آن‌ها تا ميزان 10 ســاعت 
به تدريس اشــتغال مي‌ورزند و به جهت ارتبــاط با دانش‌آموزان، 
مناسب‌ترين كتاب درسي برنامة‌ درس تفكر و سبك زندگي است 

كه ماهيت روان‌شناختي و مشاوره‌اي نيز دارد.
5. براساس ارزيابي‌هاي واقعي و ميداني صورت پذيرفته، به رغم 
مشكلات فراوان در تكميل آزمون‌هاي مشاوره‌اي و نمون‌برگ‌هاي 
هدايت تحصيلي به‌صورت برخط )آنلاين( خوشبختانه قريب به سه 
سال متوالي است كه صددرصد دانش‌آموزان پاية نهم )هر سال يك 
ميليون نفر دانش‌آموز روســتايي و شهري( با مديريت و دلسوزي 
مشاوران و بسترسازي مناســب آن‌ها توانسته‌اند اين فعاليت‌ها را 
در مدرســه و خانه انجام دهند و مجبور به استفاده از كافي‌نت‌ها، 

به‌صورت خيلي كم و انگشت‌شمار هم نيستند.
6. اين ســخن كاملًا درستي است كه آموزش‌هاي روان‌شناختي 
و مشــاوره‌اي بايد در قالب كارگاه‌هاي آموزشي و رو در رو صورت 
گيرند تا كارايي بالايي نيز داشــته باشند. اما در شرايط كنوني، به 
سبب وجود محدوديت‌ها و براي صرفه‌جويي در منابع تخصيصي، 
استفاده از اين آموزش‌ها به‌صورت مجازي تنها راه‌حل ممكن است.

7. دريافت اطلاعات مربوط به ظرفيت شــاخه‌ها و رشــته‌هاي 
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تحصيلي همه‌ساله از طريق كارشناســي‌هاي متوسطة‌ دورة دوم 
مناطق براساس برآورد امكانات و نيازهاي منطقه صورت مي‌پذيرد. 
مشاوران عزيز براي آگاهي از اين موضوع مي‌توانند ضمن مراجعه 
به كارشناسي‌هاي متوسطة مناطق، اطلاعات كافي به دست آورند 

و با توجه به آن با دانش‌آموزان مشاوره و آن‌ها را راهنمايي كنند.
8. براساس پژوهش‌هاي صورت گرفته، يكي از بهترين ملاك‌هاي 
پيش‌بيني موفق انتخاب رشــتة تحصيلي دانش‌آموزان، استفاده از 
نمرات پاياني پيشرفت تحصيلي دروس است. ساير مؤلفه‌هاي مؤثر 
در هدايت تحصيلي نظير اســتفاده از نظــر والدين و دبيران جزء 
عوامل ميانجي هستند كه به دانش‌آموز كمك مي‌كنند تا با توجه 
به ابزارهاي اســتاندارد ديگري همچون چك‌ليست‌هاي توانايي و 

رغبت‌سنج تحصيلي ـ شغلي تصميم مناسبي بگيرند.
در نهايــت، بهترين شــيوة هدايت تحصيلي، مشــاورة فردي با 

دانش‌آموز براساس ملاك‌هاي مذكور است.
9. براساس دســتورالعمل ارسالي از ســازمان استثنايي، شيوة 
فراگير و تلفيقي كه منطبق بر تحقيقات و پژوهش‌هاي بين‌المللي 
نيز هســت، اين امكان را فراهم مي‌آورد كه برخي از دانش‌آموزان 
استثنايي كه از نظر جسمي شــرايط نسبتاً مناسب‌تري دارند، در 
كنار دانش‌آموزان عادي مشغول به تحصيل شوند تا روال طبيعي 
زندگي در جمع را بياموزند كه البته براي آموزش آن‌ها، تمهيداتي 

از جمله دبير همراه انديشيده شده و در زمينة هدايت تحصيلي نيز 
براساس شيوه‌نامة ابلاغي تسهيلاتي فراهم گرديده است.

10. براساس دســتورالعمل ساماندهي نيروي انساني، ثبت ابلاغ 
مشــاوران مدارس به ترتيب اولويت و ضرورت به‌كارگيري آنان در 
مدارس بدين‌صورت است:‌ ابتدا با اولويت گروه اول )الف( در مدارس 
متوسطة اول سازماندهي خواهند شد. ابلاغ گروه دوم )اولويت ب( 
براي هســته‌هاي مشاورة مناطق و دبيرســتان‌ها و هنرستان‌هاي 
متوســطة دوم و ابلاغ گروه سوم )اولويت ج( براي مدارس ابتدايي 
صادر خواهد شد و تا زماني كه گروه اول تكميل نشود، صدور ابلاغ 

در دورة متوسطة دوم )گروه 2( امكان‌پذير نمي‌باشد.
 11. تاكنــون قريــب بــه ســي ميليــون نفــر ســاعت دورة‌ 
توجيهي ـ آموزشــي ضمن خدمت به‌صورت مجازي ويژة مديران 
و معاونان و دبيران متوســطة اول در حوزة راهنمايي و مشــاوره و 

چگونگي هدايت تحصيلي گذرانده شده است...
12. براساس شرح وظايف مصوب ابلاغي، شرح وظيفة مشاوران 
در ســه حوزة راهنمايي و مشــاورة تحصيلي، راهنمايي و مشاورة 
شــغلي، و راهنمايي و مشــاورة سازگاري اســت. رويكرد كلي در 
مدرسه به دليل تأمين نشدن نيروي انساني مشاور در تمام مدارس، 
خدمات مشورتي است و سيستم ارجاع به هسته‌ها و مراكز مشاوره 

براي درمان مشكلات حاد رفتاري پيشنهاد مي‌شود.
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آزمون‌های روانی

اشاره
خودپندارة دانش‌آموزان قسمت مهمي از سازگاري و انطباق 
آن‌ها در طول دوران كودكي و نوجواني اســت. خودپنداره1 را 
مي‌توان »مجموعه‌اي از ادراكاتي كه هر فرد از خود دارد« تعريف 
كرد. ادراك هويت خود، نقش مهمي در عملكردهاي روان‌شناختي 
هر فرد ايفا مي‌كند )سيمونس2، كاپيو3، آدريانسنس4، البروك5، و 
واندنبوسچ6، 2012، به نقل از بهرامي و خوشبخت، 1394(. كلاير7 
)1997( معتقد است رفتاري كه كودكان از خود بروز مي‌دهند، 
انعكاســي از خودپندارة آن‌هاست كه تحت‌تأثير ارتباطشان با 
ديگران و درك كودك از واكنش‌هاي آن‌ها قرار مي‌گيرد )به نقل 

از جبرائيلي و ملكوتي، 1387(.
خودپنداره، از خود محترم شــمردن و خود ارج‌گذاري متمايز 
اســت؛ هرچند از اين ســه، در خيلي موارد به جاي همديگر 
استفاده مي‌شــود. خودپنداره شامل بخش گسترده‌اي از ابعاد 
شناختي، ادراكي، احساســي و رفتاري است )بيرن8، 1988 و 
1996( و خود ارج‌گذاري به نگرش مثبتي ا منفي فرد از كل خود 

اطلاق مي‌شود )روزنبرگ9، سكولر10، اسكونباك11، و روزنبرگ12، 
1995، به نقل از بهرامي و خوشبخت، 1394(. خودپندارة مثبت 
به فرد اعتمادبه‌نفس و احســاس امنيت مي‌بخشد؛ در حالي‌كه 
خودپندارة منفي به ميزان زيادي ناســازگاري و ناامني ايجاد 
مي‌كند )نوابي‌نژاد، 1375، بــه نقل از علايي كرهرودي، كياني، 

ايزدي، و علوي مجد، 1389(.
منداگليو13 و پي ريت14 )1995( خودپنداره را در چهار حيطة 
تحصيلي، اجتماعي، ورزشي و ارزشي مورد بررسي قرار مي‌دهند 

)به نقل از بهرامي و خوشبخت، 1394(.
خودپندارة تحصيلي به ادراكي ا تصور دانش‌آموز از شايستگي 
خود در زمينةي ادگيري آموزشگاهي اشاره دارد كه بر پيشرفت 
تحصيلي اثر مي‌گذارد و هم‌زمان، از آن متأثر مي‌شــود. به نظر 
مي‌رسد خودپنداره و عملكرد تحصيلي رابطه‌اي دوسويه دارند 

)سيف، 1395(.

كليدواژه‌ها: روايي، اعتبار، خودپندارة تحصيلي، دانش‌آموزان

آزمون‌های روانی

دكتر آديس كراسكيان
استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
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 پرسش‌نامه خودپنداره تحصيلي دانش‌آموزان
پرســش‌نامة خودپندارة تحصيلي15 را اولين بار يي ـ يسن چن16 
در ســال 2004 پس از اجــرا روي 1612 دانش‌آموز تايواني دورة 
دبستان ســاخت. تمركز اين پرســش‌نامه بر سنجش خودپندارة 
دانش‌آمــوزان دورة‌ ابتدايي و راهنمايي اســت. اين ابزار شــامل 
15 پرســش اســت و تصوير ذهني فرد از خودش را مي‌سنجد و 
بر اين اســاس، خودپنداره را در سه ســطح عمومي، آموزشگاهي 
و غيرآموزشگاهي مورد ســنجش قرار مي‌دهد. اين ابزار هم نمرة 
 كلي و هــم نمرة خرده‌مقياس‌هــا را جداگانه محاســبه مي‌كند 

)به نقل از افشاري‌زاده، كارشكي، و ناصريان، 1392(.
در پژوهش فوق براي بررســي روايي ســازه17 از تحليل عاملي 

تأييدي18 استفاده شده اســت كه برآورد شاخص‌هاي برازندگي19 
نشــان‌دهندة روايي قابل قبول براي ســنجش ســازة خودپنداره 
 و خرده‌مقياس‌هــاي آن توســط پرســش‌نامه حاضــر اســت 

)تامسون20، و چن، 2004(.

 هنجاريابي در ايران
افشاري‌زاده، كارشكي، و ناصريان )1392( ويژگي‌هاي روان‌سنجي 
پرسش‌نامة خودپندارة تحصيلي را در بين دانش‌آموزان كلاس‌هاي 
چهارم تا ششــم ابتدايي شهر تهران بررســي كرده‌اند. نمونة اين 
پژوهش 252 نفر از دانش‌آموزان جامعة آماري بودند كه به روش 
نمونه‌گيري در دســترس انتخاب شــدند. در اين پژوهش، براي 
بررسي روايي سازه از تحليل عاملي اكتشافي21 استفاده شده است 
كه نتايج همســو با پژوهش انجام شــده در جامعة مبدأ استخراج 
سه عامل، منطبق بر ســه نوع خودپندارة عمومي، آموزشگاهي و 
غيرآموزشگاهي، را نشــان مي‌دهد، كه اين سه عامل بر روي هم 
حدود 43 درصد كل واريانس بين متغيرها را تبيين مي‌كند. البته 
لازم است گفته شود كه در تحليل عاملي پرسش‌نامه يكي از گويه‌ها 
)شــمارة 5( به دليل بار عاملي ضعيف با ديگر گويه‌ها حذف شده 
اســت. همچنين، معنادار بودن مؤلفه‌هاي پرسش‌نامة خودپندارة 
تحصيلي و پرســش‌نامة عزت نفس روزنبــرگ22 معرف روايي 
ملاكي پرســش‌نامة پژوهش مي‌باشــد. براي برآورد همساني 
دروني23 نيز از ضريب آلفاي كرونباخ24 اســتفاده شده كه اين 
شــاخص براي نمرة كل خودپندارة تحصيلــي 0/78 و براي 
غيرآموزشگاهي  و  آموزشــگاهي، عمومي  خرده‌مقياس‌هاي 
به ترتيب 0/72، 0/48، 0/47 گزارش شــده است. )ضرايب 
نســبتاً پايين در دو خرده‌مقياس عمومي )شامل دو گويه( و 
غيرآموزشگاهي )شامل چهار گويه( مي‌تواند به دليل كم بودن 
تعداد ســؤالات در اين دو خرده‌مقياس باشد. ضريب همساني 
دروني برآورد شــده براي پرســش‌نامة خودپندارة تحصيلي نيز 

نشان‌دهندة اعتبار قابل قبول براي ابزار پژوهش است(.
نمونه‌هايي از پرسش‌نامة خودپندارة تحصيلي در جدول صفحه 

بعد آمده است.

خودپنداره، از خود محترم شمردن و خود 
ارج‌گذاري متمايز است؛ هرچند از اين سه، 
در خيلي موارد به جاي همديگر استفاده 
مي‌شود. خودپنداره شامل بخش گسترده‌اي 
از ابعاد شناختي، ادراكي، احساسي و 
رفتاري است
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پرسشخرده‌مقياس

ف
خال

لا م
كام

ف
خال

م

فق
موا

فق
موا

لا 
كام

عمومي
معمولًا ديگران مي‌گويند، من 

خودم را دوست دارم.
1234

آموزشگاهي
من احساس مي‌كنم امتحانات 

در مدرسه آسان است.
1234

غيرآموزشگاهي
همة افراد معمــولًا به خاطر 

نمراتم مرا تحسين مي‌كنند.
1234
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مشاوره

اشاره
كاربســت صحيح مهارت‌هاي خرد در مشاوره و روان‌درماني 
مهم‌ترين عامل اثربخشي فرايند مشاوره و روان‌درماني است. در 
اين نوشتار به بررسي مرز ميان چالش و حمايت در اين فرايندها 
پرداخته‌ايم. ايجاد تعادل ميان چالش و حمايت در مشــاوره و 
روان‌درماني از اهميت وافري برخوردار بوده و اين هنر مشــاور 
اســت كه بتواند در موقعيت مناسب و با مهارت كافي از طريق 
مواجهه، چالش ايجاد كند. در اين مقاله به مواردي چند از اين 

موقعيت‌ها اشاره مي‌شود.

‌كليدواژه‌هــا: مشــاوره، مهارت‌هاي خرد، چالــش، حمايت، 
رابطة درماني

مشاوره حرفه يا حوزه‌اي گســترده از دانش است كه روزبه‌روز 
در جامعه جايگاه رفيع‌تري را به خود اختصاص مي‌دهد. مشــاوره 
رابطه‌اي متقابل، توأم با تفاهم و صميميت اســت كه در يك طرف 
آن كارشناس يا مشاور اســت و در طرف ديگر، مددجو يا مُراجع، 
كه تمايل دارد مشــكلش را بشناسد و حل كند )عطاري، 1385(. 
مشــاوره، جرياني ياري‌دهنده و تعاملي دوطرفــه ميان مُراجع و 
مشاور، براي پيدا كردن راه‌حل مشكل خاص مي‌باشد كه در فرايند 
آن، مُراجع به كمك مشــاور به بررســي و تجزيه و تحليل مشكل 
خود اقدام مي‌كند و از موارد ناشناخته آگاه مي‌شود و عوامل مزاحم 
را تغيير مي‌دهد تا پس از شــناخت خويش، تصميمات معقول و 
مقبولي اتخاذ، و زندگي مطلوب‌تري را فراهم كند )شــفيع‌آبادي، 
1393(. هدف نهايي مشــاوره، ايجاد رفتارهــاي صحيح و حذف 

مرز ميان چالش و حمايت 
در فرايند مشاوره 
و روان‌درمانی ميلاد قمي

كارشناس ارشد مشاوره خانواده
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رفتارهاي نابهنجار و از بين بردن افكار غلط است )عطاري، 1385(. 
مشاوره و روان‌درماني شامل روابط عاطفي و فكري نزديك ميان دو انسان 
است و در اين رابطه، خصوصيات شخصيتي و مهارت‌هاي نظري و حرفه‌اي 
مشاور، تأثير بسزايي در مراجع دارد. يك مشاور خوب بايد با خلوص نيت، به 
مسائل درمان‌جو علاقه‌مند باشد، ولي در عين حال، از دخالت دادن عواطف 
خود در كار روان‌درماني خودداري كند. افرادي كه به منظور ارضاي نيازهاي 
ناشــناختة خود، داوطلب كمك به ديگران‌اند و افرادي كه ميل به رهبري، 
ارشاد، هدايت و نصيحت به ديگران در آن ها شديد است، نمي‌توانند درمانگران 
خوبي باشند. مشاوران كارآمد اين توانايي را دارند كه ميان عوامل و مسائل 
مختلف در روند مشاوره تمايز قائل شوند و مديريت كنند. يكي از اين مسائل 
مهم، توانايي ايجاد مرز ميان حمايت و چالش در فرايند مشــاوره اســت.

چالش و حمايت مي‌تواند در يك پيوســتار مورد توجه قرار گيرد و مشاور 
بايد بتواند خودش را با ســطح چالش و حمايت مورد نياز براي هر مراجع 
در زمان معين، هماهنگ كند. ســطوح بــالاي حمايت براي مراجعاني كه 
هيجانات عميقي را احســاس مي‌كنند يا كســاني كه با بروز احساســات 
سركوب شده سروكار دارند، بسيار مهم تلقي مي‌شود، اما سطح حمايت اگر 
بيش از اندازه بالا يا ناهماهنگ باشد، مي‌تواند مشكل‌زا شود و به نحو مؤثري 
به توانايي مشــاور صدمه بزند. در اين حالت، رابطه‌درماني به‌صورت فضايي 
سرشار از ســازش و بســيار صميمانه درمي‌آيد كه در آن تغييرات اندكي 
ممكن اســت رخ بدهد. سطوح كم حمايت مي‌تواند در ارتقاء بهبودپذيري 
مراجع كمك‌كننده باشــد و او را به مســئوليت‌پذيري بالغانه ترغيب كند 
اما برداشــت مراجع از همين مســئله نيز ممكن است آزار دادن يا مضايقه 
كردن باشد. چنين مراجعي اگر احساس كند نيازهايش به اندازه كافي مورد 
توجه قرار نگرفته‌اند و يا جلســه درمان‌گري جاي امني براي بروز ســطوح 
عميق‌تر عاطفه‌اش نيســت، درمان را ترك خواهد كرد. حمايت جلوه‌هاي 
مختلفــي دارد و با توجه به بافت درمان مي‌تواند به‌كار گرفته شــود. براي 
مثال، مشــاور با گفتن جملاتي نظير )مرد توانايي هستي، مي‌تواني معقول 
باشــي، و مي‌تواني اين مشــكل را حل كني( مراجع را به خودكاوي بيشتر 
تشــويق مي‌كند و باعث مي‌شــود كه او عقايد و افكار خويش را دقيق‌تر و 
عميق‌تر مورد بررسي قرار دهد. از جانب ديگر، بيان جملات حمايتي بيش 
از حد موجب وابستگي مراجع به مشاور و از دست رفتن استقلال او مي‌شود. 

همچنين حمايت صحيح و مناسب از نگراني و ناامني مراجع مي‌كاهد.
رولومي )1967( دربارة نقش مشــاور در جلســة مشــاوره، مثال جالب 
توجهي مي‌زند. او مي‌گويد، خود را ســوار بر قايقي تصور كنيد كه در مسير 
رودخانــه‌اي به پيش مي‌رود. ديواره‌هاي رودخانه، كه مســير آب و حركت 
قايق را كنترل و محدود مي‌كنند، باعث مي‌شــوند قايق سالم‌تر و زودتر به 
انتهاي رودخانه برســد. اگر رودخانه ديواره‌اي نداشته باشد، قايق در وسط 
آن ســرگردان خواهد بود و به هر سويي رانده خواهد شد. اگر هم بيش از 
حد كنترل شده باشد، مســير حركت قايق، اختيار و آزادي عمل از دست 
قايق‌ران گرفته مي‌شــود. چنانچه جلسة مشــاوره به قايق تشبيه شود كه 
روي رودخانه قرار دارد، كناره‌هاي رودخانه همان مهارت‌هاي مشــاوره‌اي 
درمانگرند كه از ســرگرداني و بلاتكليفي قايق ممانعت مي‌كنند. از اين‌رو، 
توانمندي درمانگر براي جلسة مشــاوره، ساختاري را به وجود مي‌آورد كه 

اهداف و خط‌مشي‌هاي جلسه براساس آن مشخص مي‌شوند.
يكي از اهداف مشاوره، آگاهي بخشيدن به مراجع است. در فرايند مشاوره، 

مشاور بايد بتواند خودش را 
با سطح چالش و حمايت مورد 
نياز براي هر مراجع در زمان 
معين، هماهنگ كند. سطوح 
بالاي حمايت براي مراجعاني 

كه هيجانات عميقي را احساس 
مي‌كنندي ا كساني كه با بروز 

احساسات سركوب شده 
سروكار دارند، بسيار مهم تلقي 
مي‌شود، اما سطح حمايت اگر 

بيش از اندازه بالاي ا ناهماهنگ 
باشد، مي‌تواند مشكل‌زا شود و 
به نحو مؤثري به توانايي مشاور 

صدمه بزند
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مشــاور تلاش مي‌كند كه مراجــع را از بعضي از اطلاعات بازداري 
شــده مطلع سازد. اين اطلاعات بخشي از تجربة مراجع را تشكيل 
مي‌دهد كه وي مدت‌ها از رويارويي با آن‌ها اجتناب كرده اســت. 
بنابراين، آگاه كردن مراجع از موارد اجتناب شــده نيازمند ايجاد 
چالش براي اوســت. همواره يكي از دغدغه‌هاي اصلي متخصصان 
حوزه‌هاي ياورانه نيز نحوة به چالش كشيدن مراجع به منظور ايجاد 
بينش و تبديل آن به عمل اســت. چالــش و حمايت لبة تيز تيغ 
هستند كه امكان دارد هر زمان برنده باشند. همان‌‌طور كه سطوح 
بالا و پايين حمايت مشكل‌ساز است، سطوح بالا و پايين چالش نيز 
مشكل‌سازند. سطوح پايين چالش فضايي سرشار از سازش را تشديد 
مي‌كند و جلوي تأثيرگذاري آن بر آســان شدن تغيير را مي‌گيرد. 
اگر ســطوح چالش خيلي بالا باشد، مراجع احساس مي‌كند مورد 
آزار قرار گرفته است و در اين حالت، امكان شكل‌گيري حس ناامني 
و تحقير بالا مي‌رود. اين مسئله به‌خصوص در مراحل اولية درمان 
صادق است كه درمانگر مواجهه دادن يا ناديده گرفتن را زياد به‌كار 
مي‌برد )مارك ويدوســون، 2010(. اكثر مراجعاني كه براي درمان 
حاضر مي‌شــوند، خودشان متوجه‌اند كه حالتي از چالش براي كار 
لازم است. بيشــتر مراجعان از چالش‌هاي درمانگرانشان به‌عنوان 
وسيلة تغيير استقبال مي‌كنند. »وظيفة درمانگر به چالش كشيدن 
فرضيات معمول و الگوهاي ارتباطي و همچنين ايجاد آشــفتگي 
لازم براي بروز ساختارهاي جديد است )هولمس، 2001(. بنابراين، 
ضروري اســت كه مشاوران به‌خصوص در مدارس به‌طور آگاهانه و 
با شــناخت كافي نســبت به ايجاد چالش و حمايت اقدام كنند تا 
اثربخش بودن مشاوره تضمين شود. يكي از زمينه‌هاي ايجاد چالش 
در جلسة مشاوره، استفاده از تكنيك مواجهه است. استفاده از فنون 

مشاوره و به‌ويژه مواجهه به هوشمندي و خلاقيت مشاور و از طرفي 
به ميــزان آمادگي مراجع براي پذيرش آن بســتگي دارد. ملاك 
كارآمدي اين فن، پذيرشــي است كه مراجع از اطلاعات ارائه شده 
دارد. بنابراين، از آنجا كه اين فن بيشترين تنش را براي مراجع در 
بــردارد، حتماً بايد به موقعيت كاربرد آن توجه كرد. متخصصان بر 
ايــن باورند كه زمينة كاربرد مواجهه، ايجاد اعتماد در مراجع و بالا 
بودن كيفيت ارتباط حسنه است وگرنه مراجع قادر به درك و هضم 
اطلاعات دريافتي نخواهد بــود؛ دقيقاً همانند محاوره‌هاي روزمره 
كه مردم عقيده دارند »حرف حســاب تلخ اســت«. پس، اين هنر 
مشاور است كه حرف حساب تلخ را براي مراجع پذيرا جلوه دهد. 
بنابراين، بايد در موقعيت مناسب و با مهارت كافي از طريق مواجهه 
چالش ايجاد كرد. مشــاور در صورت وجود شرايط و موقعيت‌هاي 

زير مي‌تواند چالش ايجاد كند:
1.  ناهماهنگي بين رفتار كلامي و غيركلامي مُراجع

2. بي‌توجهي به زمان فعلي و تأكيد زياد بر گذشته يا آينده
3. بيــان نكردن يك مطلب و حــرف زدن از مطالب تكراري در 

مشاوره
4. آگاهي نداشتن از يك يا چند رفتار خودتخريبي

5. متهم كردن ديگران و اســتفادة زياد از سازوكار دليل‌تراشي و 
فرافكني

6. ناهماهنگي بين رفتار فعلي و اهداف فرد در زندگي
7. ناهماهنگي بين باورهاي مراجع و حقايق موجود

8. ناهماهنگي بين صحبت‌هــا و ادعاهاي فرد و رفتارهاي او در 
زندگي

9. ناهماهنگي بين افكار و احساسات مراجع.
بنابراين، ضرورت دارد كه مشاور 
در جلســة مشــاوره با تشخيص 
موارد فوق و توجه به بافت جلسة 
مشاوره و مشــكل مراجع، چالش 
ايجاد كند؛ زيرا ايجاد چالش براي 
پيشــگيري از بروز مشــكلات در 
آينده بــه مراجع كمك مي‌كند و 
سبب آگاهي او از برخي كاستي‌ها، 

حقايق و ناهماهنگي‌ها مي‌شود.

منابع
1. شفيع‌آبادي، عبدالله )1393(. فنون و 

روش‌هاي مشاوره، انتشارات فكر نو.
2. عطــاري، يوســفعلي؛ پورشــجاعي، 
عبدالرحيم )1385(. بنيان‌هاي كاربردي 

در مشاوره، نشر اهورا قلم.
3. Widdowson, M. (2010). Trans-
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and techniques. weily.
4. Holmes, J. (2001). The Search 
for the Secure Base: Attachment 
Theory and Psychotherapy. Rout-
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| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة چهاردهم | شمارة 1 | پاییز 1397| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة چهاردهم | شمارة 1 | پاییز 371397



اخلاق در متون كهن

سبكســاري ]اقدام عجولانه[ همچو تيري است كه چون از 
كمان رفت باز نتوان آورد و آهستگي ]اقدام پس از تأمّل[ چون 
شمشيري است در دست؛ اگر خواهد كار فرمايد ] به‌كار بندد[ 
و اگرنــه هيچ ضرر نكند. و در هيچ وقتــي خِفّت بر مزاج اهل 
حكومت ]حاكمان[ غلبه نكند چنانچه ]چنانكه صحيح است[ 
در وقت غضب. پس لازم بُوَد آن زمان عِنان حُكم باز كشيدن و 

صورتِ آن مهم را در آينة فكرت ديدن.
آورده‌اند كه اردشــير بابك ]اردشــير بابكان مؤسس سلسلة 
ساساني[، كه از سلاطين روزگار و پادشاهان كامكار بود بفرمود 
]دســتور داد[ تا بر سه رُقعه ]تكه كاغذ[ سه خط نوشتند و به 
يكي از غلامان خاصّة خود سپرد و گفت چون در مجلس حُكم، 
نشانة تغيّرِ مزاج بر ناحية ]پيشاني[ من ظاهر گردد و اثر خشم 
و غضب در چشــم و روي من پديد آيــد، پيش از آنكه حكم 
كنم يك رقعه بر من عرضه كن و اگر بيني كه آتش خشم فرو 

ننشست، مُعاقب آن ]به دنبال آن[ رقعة دوم را به مدد فرست 
و اگر احتياج افتد رقعة سوم را به نظر من درآر.

مضمون رقعة اول اين بود كــه »تأمّل كن و عِنان ارادت در 
قبضــة نفس امَّاره منه كه تو مخلوقي و عاجزي و خالقي قوي 

هست كه تو را هست كرده ]آفريده است[«.
ـي پيش آر و به  و فحواي ]مضمــونِ[ رقعة دوم اينكه »تأنّـ
زيردســتان كه وديعتِ حضرت پروردگارند، به شــتاب‌كاري 
معامله مكن ]عجولانه تصميم نگير[ و بر ايشان كه مغلوب تو 
انَد، رحم كن تا آن ‌كه بر تو غالب اســت، مكافات آن را ]براي 

پاداش آن[ بر تو رحمت كند«.
و بر رقعة سوم نوشته بود كه »در اين حكم كه خواهي كرد، 

از شرع تجاوز مكن و از انصاف درمگذر«. مثنوي:
توسن خود تُند مساز آن‌چنان

كِش نتوان باز كشيدن عِنان
حكم چنان كن كه ز روي نَسَق
راست بُوَد حكم تو با حكم حق

]توسن: اسب سركش و وحشي؛ نَسَق: نظم و ترتيب، از روي 
نسق: قاعدتاً و درواقع[ )ص 95(.

2
در خبــر آمده ]اســت[ كه دو ضعيفه بــه محكمة حضرت 
ســليمان ـ علي نَبيّنا و عَليه‌السلام ـ رفتند و بر كودكي دعوي 
مي‌كردند. هر يك ]از آن دو زن[ مي‌گفت كه اين ]كودك[ از 

آنِ من است و هر دو از اثباتِ ]مادريِ[ او عاجز بودند.

تأمّل 
و تدبير

اشاره
آنچــه از نظرتان مي‌گذرد دو لطيفــة تاريخي از كتاب 
»اخلاق محســني« تأليف ملاحســين كاشفي سبزواري 
)متوفّا به سال 910 هجري در هرات( است. در شمارة قبل 
نيز برگزيده‌اي از اين كتاب را با عنوان »مشاورت و تدبير« 
ملاحظه كرديد. اين كتاب در سال 1358 با مقدمة مرتضي 
مدرّسي چهاردهي توسط كتابخانة علمية حامدي در تهران 

چاپ و منتشر شده است.

به انتخاب دكتر حسين داودي
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سليمان فرمود ]دستور داد[ تا طفل را به شمشير 
دو نيمــه كنند و هر ضعيفــه را نيمي بدهند. چون 
شمشير بركشيدند، يكي از آن دو ضعيفه بي‌قرار شد 
و بگريســت و گفت من از حقّ خود گذشــتم، او را 
مكشيد و ]حال آن‌كه[ در آن ضعيفة ديگر هيچ اثر 

پديد نيامده بود. 
ســليمان فرمود تا طفل را بــدان زن دادند كه به 
كشتنِ او راضي نشد؛ چه فَراست ]زيركي، دريافتن 
باطن كسي به وسيلة نگريستن به ظاهر او[ اقتضاي 
آن مي‌كند كه آن زن مادر وي بوده ]است[، به جهت 

شفقتي كه از او ظاهر شد.

فَراســت نوري است كه حق ـ سُــبحانَه و تَعالي ـ 
به بندة مؤمن عطا فرموده چنانچه ]چنان‌كه صحيح 
است[ اين حديث كه »اتِّقو فَراسَئَ المُؤمِنِ فَانَِّهُ يَنظُرُ 
بنُِورالله« بر اين معني دلالت مي‌كند و معني حديث 
آن است كه بپرهيزيد از فَراست مؤمن، كه او به نور 
خداي در هر چيزي مي‌نگــرد، پس هيچ چيز بر او 

پوشيده نمانَد...
ضميري كه آن روشن است از غبار

شود نقشِ غيبي در او آشكار
٭٭٭

فراست ديدة دل برگشايد
هر آن حالي كه باشد وانمايد

)ص 6 ـ 135(

39 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة چهاردهم | شمارة 1 | پاییز 1397



مشاوره

زهرا شاهسواري
كارشناس ارشد مشاوره خانواده

چكيده
پژوهــش حاضر با هدف بررســي تأثير مشــاوره گروهي با 
رويكرد عقلي - عاطفي بر ســامت عمومي دانش‌آموزان دختر 
سال دوم متوسطة شهر رباط كريم صورت گرفته است. در اين 
مطالعه، جامعة آماري شامل كلية دانش‌آموزان دختر مشغول به 
تحصيل در دبيرســتان‌هاي شهر رباط كريم بود. 200 دانش‌آموز 
از 3 مدرســه به صورت تصادفي خوشه‌اي، انتخاب شدند و به 
پرســش‌نامة سلامت عمومي 28 ماده‌اي پاســخ دادند. از بين 
اين افراد، 30 دانش‌آموز براســاس نقطة بــرش در ابزار فوق، 
بــه دو گروه آزمايش و كنترل )هر گــروه 15 نفر( دري ك طرح 
آزمايشــي با پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه كنترل جايگزين 

شــدند. مداخله درماني روي گروه آزمايش در 7 جلســة 60 
دقيقه‌اي اجرا شد. تحليل داده‌ها با استفاده از تحليل كواريانس 
با كنترل پيش‌آزمون انجام گرفت. نتايج نشــان داد كه مشاورة 
گروهي بــا رويكرد عقلي - عاطفي باعــث افزايش مؤلفه‌هاي 
سلامت عمومي )افســردگي )F=13/38 و P≥0/001(، اضطراب 
 )P≥0/001 و F=89/92( شكايات بدني ،)P≥0/001 و F =49/68(
و بدكاركردي اجتماعــي )F=129/21 و P≥0/001( دانش‌آموزان 
‌در گروه آزمايش شــده اســت. در نتيجه، درمــان گروهي 
عاطفــي اليس روشــي مؤثر در كاهش نشــانه‌هاي  ‌ـ عقلي 

روان‌شناختي و بهبود علائم دانش‌آموزان است.

»بايدها«   و 
»حتماًهای«         

بررسي تأثير 
مشاورة گروهي با 

رويكرد  عقلي-عاطفي 
بر سلامت عمومي 

دانش‌آموزان
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كليدواژه‌ها: مشــاورة گروهي، روش عقلي - عاطفي، سلامت 
عمومي، روان‌درماني اليس

مقدمه
عاطفي را مدل )A-B-C( تشكيل مي‌دهد  اساس رويكرد عقلي ‌ـ
كه در شناخت و تغيير شخصيت به‌كار مي‌رود. اصولًا در اين مدل 
گفته مي‌شــود كه رويدادهاي فعال‌كننده )A( پيامدهاي رفتاري 
و هيجانــي دارند. اما ايــن پيامدهاي رفتــاري و هيجاني معلول 
رويدادهاي فعال‌كننده نيســتند. بلكه تا حــد زيادي معلول نظام 
اعتقادي )B( هستند. وقتي رويداد فعال‌كنندة رويداد خوشايندي 
اســت، عقايد به ميان آمده احتمالًا بي‌ضررنــد ولي وقتي رويداد 
ناخوشــايند است، عقايد نامعقول )IB(1 به ميان مي‌آيند كه اغلب 

پيامدهاي رفتاري و هيجاني )C( مشكل‌سازي دارند.
در اين رويكرد، درمانگر يا مشــاور با مباحثه )D( در مورد عقايد 
نامعقول )IB( به طرق مختلف آن‌ها را زير ســؤال مي‌برد. در عين 
حال، براي ايجاد تغيير از فنون شناختي، هيجاني و رفتاري ديگري 

هم استفاده مي‌شود )شارف، 1383: 299(.

عوامل بنيادي در نظرية رفتار عقلي ـ عاطفي2
عوامل زيست‌شــناختي. اليس كه تحت تأثير قدرت عوامل 
زيست‌شناختي در انســان قرار گرفته مي‌گويد »من هنوز سخت 
تحت تأثير اين واقعيت هستم كه انسان‌ها .... گرايش زيست‌شناختي 
شــديدي به ناراحت كردن خويش دارنــد. آنچه اوضاع را وخيم‌تر 
مي‌كند اين اســت كه گرايش شــديدي هم به تداوم بخشــيدن 
ناهشيار و از روي عادات اختلال رواني خويش دارند و به هيچ وجه 
نمي‌خواهند از آن دست بكشند.« )اليس، 1987: 365(. انسان‌ها 
گرايش شــديدي به ناراحت كردن خويش و تفكر نامعقول دارند و 
به شكل خاصي در برابر رويدادها واكنش نشان مي‌دهند و وقتي به 
خواسته‌هايشان نمي‌رسند، خودشان و ديگران را ناراحت مي‌كنند.

عوامل‌ اجتماعــي3. روابط ميان افــراد با اعضــاي خانواده، 
همسالان، هم‌كلاسي‌ها و سايرين نيز بر توقعات آنان از خودشان و 
ديگران تأثير مي‌گذارد. آن‌ها براساس واكنش ديگران خود را خوب 

و ارزشمند محســوب مي‌كنند. وقتي ديگران آن‌ها را مي‌پذيرند، 
احســاس خوبي در مورد خودشــان پيدا مي‌كننــد. وقتي نيز با 
انتقادهاي والدين، معلمان يا دوستان خويش مواجه مي‌شوند خود 
را انساني بد و بي‌ارزش مي‌بينند. اين افراد معمولًا كساني هستند 

كه براي نظرات و ارزش‌هاي ديگران خيلي اهميت قائل‌اند.
آسيب‌پذيري در برابر اختلال4. از نظر اليس، مطالعه شخصيت 
تنهــا از دو بعد فيزيولوژيكي و اجتماعي كافي نيســت و بايد بعد 
رواني رشــد شــخصيت را نيز مطرح كرد. به عقيده اليس، گرچه 
انســان از نظر فيزيولوژيكي تمايل شديدي به ناراحت كردن خود 
دارد و گرچه او در اجتماعي زندگي مي‌كند كه بر او و رفتارهايش 
تأثير مي‌گذارد اما اين ديدگاه روان‌شناختي فرد است كه چگونگي 
رشد شخصيت او را مشخص مي‌كند. آسيب‌پذيري انسان‌ها در برابر  
اختلال رواني به فراخور عوامل زيست‌شناختي و اجتماعي مذكور 
متغير است. انسان‌ها معمولًا مي‌خواهند از تنهايي، روابط اجتماعي، 
تفريحــات خويش لذت‌ ببرند و عقايــد غيرمنطقي و معيوب آنان 
اجازه نمي‌دهد به هدفشــان برســند. اين عقايد داراي »بايدها« و 
»حتماً«‌هايي است كه مانع خوشحالي او مي‌شوند. »همه بايد مرا 
دوست داشته باشند. من هميشه بايد بيست بگيرم. حتماً‌ بايد تأييد 
او را تحت هر شــرايطي جلب كنم و ...« هرچه فراواني اين عقايد 
بيشتر باشد، انســان در برابر اختلال رواني آسيب‌پذيرتر مي‌شود. 
اين افكار و عقايد انسان‌هاي شاد را ناراحت مي‌كنند. وقتي انسان‌ها 
معتقد باشند بايد همان اتفاقي بيفتد كه آن‌ها مي‌خواهند، اختلال 
هيجاني ايجاد مي‌شود؛ خصوصاً اگر تحمل ناكامي شخص كم باشد 

)شارف، 305:1383(.
افســردگي5  نوعي اختلال رواني اســت كه در آن خلق شخص 
آشــفته مي‌شود. افسردگي باعث احســاس غم و ناراحتي مداوم و 
از دســت دادن علاقه مي‌شود. اكثر افراد بعضي از مواقع  احساس 
ناراحتي، افسردگي و غم مي‌كنند. احساس افسرده و غمگين بودن 
واكنش طبيعي بدن به مشــكلات زندگي و از دست دادن چيزها 
و كســاني است كه به آن‌ها علاقه داريم اما زماني كه اين احساس 
غم و اندوه شــديد، بي‌اميدي، بيچارگي و بي‌ارزشي بيشتر از چند 
روز يا چند هفته طول بكشد، فرد دچار بيماري افسردگي مي‌شود. 

بيفتد  اتفاقي  همان  بايد  باشند  معتقد  انسان‌ها  وقتي 
مي‌شود؛  ايجاد  هيجاني  اختلال  مي‌خواهند،  آن‌ها  كه 

خصوصاً اگر تحمل ناكامي شخص كم باشد
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بيماري افسردگي بر طرز فكر، احساس و رفتار شما تأثير مي‌گذارد. 
افسردگي مي‌تواند، باعث ابتلا به انواع بيماري‌هاي جسمي و رواني 
شود. افراد افسرده ممكن است از انجام دادن وظايف روزانه ناتوان 
باشــند و حتي احســاس كنند زندگي ارزش زندگي كردن ندارد. 
برخلاف تصور افراد، افســردگي فقط يك ضعف و ناتواني نيست و 
نمي‌توان آن را به ســادگي ناديده گرفت، بلكه يك بيماري مزمن 
مانند ديابت و فشــار خون است كه بايد براي درمان آن اقدام كرد. 
اكثر افراد مبتلا به بيماري افســردگي بعد از مصرف دارو، جلسات 
مشاوره و ساير اشكال درمان، بهبود ميي‌ابند. نشانه‌هاي افسردگي 
در نوجوانان شــامل اضطراب6، عصبانيت و دوري از اجتماع است. 
تغيير در طرز فكــر و برنامة خواب هم يكي ديگر از علائم معمول 
هم در نوجوانان و هم در كودكان مي‌باشــد. از دست دادن علاقه، 
بي‌حوصلگي و دل‌زدگي، ناتواني از لذت بردن، احســاس نااميدي، 
بي‌حالي و خستگي، بي‌خوابي، خواب زياد يا ناراحتي و گوشه‌گيري 
اجتماعي، احســاس بي‌ارزش بودن و مورد نياز نبودن، بي‌اشتهايي 
يا پرخوري، يبوست، از دســت دادن ميل جنسي، مشكل داشتن 
در تصميم‌گيري، مشــكل داشــتن در تمركز، يك‌بــاره به گريه 
افتادن بدون توضيح مشخص، احساس گناه شديد به خاطر وقايع 
بي‌اهميت يــا خيالي. تحريك‌پذيري، بي‌قراري، فكر خودكشــي، 
دردهاي مختلف، مثل سردرد و درد قفسة سينه بدون شواهدي از 

بيماري جسمي )بك7، 1964(.
اضطراب يك احســاس منتشــر، ناخوشــايند و مبهم هراس و 
دلواپسي با منشأ ناشناخته است، كه به فرد دست مي‌دهد و شامل 
عدم اطمينان، درماندگي و برانگيختگي فيزيولوژي اســت. وقوع 
مجدد موقعيت‌هايي كه قبلًا استرس‌زا بوده‌اند يا طي آن‌ها به فرد 
آسيب‌ رسيده است، باعث اضطراب در افراد مي‌شود. همة‌ انسان‌ها 
در زندگي خود دچار اضطراب مي‌شوند ولي اضطراب مزمن و شديد 
غيرعادي و مشكل‌ساز است. اضطراب يك احساس ناراحت‌كننده 
و مبهم ترس، وحشــت، يا خطر با منشــأ ناشــناخته است كه بر 
فرد مســتولي مي‌گردد. در بعضي از افراد اين حالت ممكن است 
ناگهاني روي دهد و برطرف شــود اما در بعضي ديگر اين حالت به 
صــورت مزمن در مي‌آيد. اضطراب از نظر علمي چندين نوع دارد: 

اضطراب حاد ناشــي از موقعيتي خاص، اختلال در تطابق يافتن با 
شرايط تازه، اختلال اضطرابي عمومي شده، اختلال هراس، اختلال 

تنش‌زاي پس از حادثه.
علائم شــايع اضطراب:‌ احســاس اينكه يك اتفــاق نامطلوب يا 
زيانبار به زودي خواهد افتاد، خشــك شدن دهان، مشكل در بلع، 
يا خشونت صدا، تند شدن تنفس و ضربان قلب، تپش قلب، حالت 
لرزش يا پرش عضلات، ناتواني جنســي، انقباض عضلات، سردرد، 
كمردرد، عرق كردن، تهوع، اســهال، كاهش وزن، خواب‌آلودگي، 
مشكل در تمركز، منگي يا غش، تحريك‌پذيري، خستگي، كابوس، 
مشكل در حافظه، بروز اختلال در روابط اجتماعي و شغلي. افزايش 
ناگهاني ميزان اضطراب ممكن اســت موجب بروز حملة‌ هراس، و 
فرار از موقعيت شود. وابستگي به داروها و نامنظم بودن ضربان قلب 

از ديگر علائم اين بيماري هستند )اورسون8 و همكاران، 1998(.
شكايات جســمي اختلالاتي هستند كه منشأ جسماني ندارند و 
منشــأ آن‌ها رواني است. افراد مبتلا به اين‌گونه اختلال‌ها از وجود 
درد در برخي از اعضاي خود شــكايت دارند و اغلب با درمان‌هاي 
دارويي نيز بهبود نميي‌ابند. احساس كرختي و بي‌حالي و بي‌رمقي 
در بدن خود دارند و اغلب مايل‌اند بخوابند. برخي از نوجوانان دچار 
نوعي بدكاركردي اجتماعي هستند. آن‌ها شاد نيستند و نمي‌توانند 
اهدافي داشــته باشــند و آن‌ها را پيگيري كننــد. در انجام دادن 
امور خود و برنامه‌ريزي و آ‌موزش موفق نيســتند و اغلب نگران و 
پرتنش‌انــد. امور محوله را به خوبي انجام نمي‌دهند و در ارتباط با 
ديگــران عملكرد خوبي ندارند. آن‌ها وظايف و نقش‌هاي خود را به 
خوبي انجام نمي‌دهند و اين امر افسردگي‌شان را تشديد مي‌كند. 
برخي ديگر از مختصات اين افراد، مشاركت نكردن در فعاليت‌هاي 
اجتماعي، خانوادگي و تحصيلي، مردودي يا ترك تحصيل مي‌باشد 

)اكبري، 1385(.
گروه فرصتي را فراهم مي‌كند كه افراد خود را راحت‌تر ابراز كنند 
و با خود مأنوس شــوند. در گروه، افراد به دليل دريافت بازخورد از 
ديگران، خود را بهتر مي‌شناســند و هيجانات خود را بيشتر تجربه 
مي‌كنند. بخش‌هاي نهان شخصيت خود را رو مي‌كنند و به صحت 
و سقم  افكار و باورهاي خود پي مي‌برند. در گروه فرد با خود مواجه 

گروه فرصتي را فراهم مي‌كند كه افراد خود را راحت‌تر ابراز 

كنند و با خود مأنوس شوند. در گروه، افراد به دليل دريافت 

بازخورد از ديگران، خود را بهتر مي‌شناسند و هيجانات خود 

را بيشتر تجربه مي‌كنند. بخش‌هاي نهان شخصيت خود را رو 

مي‌كنند و به صحت و سقم  افكار و باورهاي خود پي مي‌برند. 

در گروه فرد با خود مواجه مي‌شود و دليل مشكل خود را 
مي‌يابد
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مي‌شود و دليل مشكل خود را ميي‌ابد )گيبسون9، 1994(.
نوجواني مرحله‌اي از زندگي افراد اســت كــه به دليل تغييرات 
جسمي و رواني، با تنش زيادي همراه است. حتي گاهي بنا به دلايل 
مختلف خانوادگي و اجتماعي و فردي، نوجوان دچار اختلال عدم 
سلامت روان مي‌شود. افسردگي و نوميدي و عدم نشاط در نوجوانان 
ديده مي‌شــود و آن‌ها با خود درگيرند. افكار و باورهاي ناكارامدي 
دارند كه به شدت بر جوانب مختلف زندگي‌شان تأثير مي‌گذارد و 
آن‌ها را فلج مي‌كند. آن‌ها با مسائل تشكيل هويت نيز مواجه‌اند و 
بنابراين، فشــار رواني زيادي را متحمل مي‌شوند )اكبري، 1385(.

دربــارة تأثيــر درمان‌هاي روان‌شــناختي بر ســامت عمومي، 
تحقيقــات متعددي صورت گرفته اســت؛ مثــاً رجبي و كارجو 
)1391( كارامدي روش مشاورة گروهي را بر سلامت دانش‌آموزان 
پسر بررسي كردند كه نتايج آن نشان داد آموزش باورهاي منطقي 
به دانش‌آموزان مي‌تواند سلامت عمومي آن‌ها را بالا ببرد. سپهريان 
آذر و سعادتمندي )1394(، در پژوهش خود دريافتند كه مشاورة 
عاطفي بر خودپنداره و انگيزش پيشرفت و  گروهي با روش عقلي ‌ـ
سلامت روان دانش‌آموزان تأثير مثبت و معناداري دارد. همچنين، 
پژوهش‌هاي متعدد نشــان داده كه مشــاورة گروهــي با رويكرد 
عاطفي در افزايش ســازگاري عمومي، اجتماعي و آموزشي  عقلي ‌ـ
دانش‌آموزان دختر )ناهيد‌پور، 1382(، بهبود و افزايش خودپندارة 
مثبــت و كاهش افت تحصيلي دانشــجويان )عليلــو و همكاران، 
 1389(، افزايــش ســامت عمومي و تغيير ســبك‌هاي هيجاني 
 )زارع و شــفيع آبــادي، 1386( و كاهــش اضطــراب امتحــان 

)شاهنده و صفرزاده، 1389( مؤثر بوده است.
تريــب و ورنون و مــك‌ ماهــون10 )2007( طي يــك مطالعة 
عاطفي در افزايش  فراتحليلي دريافتند كه برنامة آموزشــي عقلي ‌ـ
جايگاه دروني و خودپندارة مثبت مؤثرتر از جهت‌گيري شخصي و 
كنترل خود است. همچنين نشان دادند كه آموزش عقلي - عاطفي 
در پايين‌ آوردن اضطراب، روان‌رنجوري و شاخص‌هاي سلامت روان 

منفي، تأثير دارد.
لايدلا، داويدسون، تونر، جكسون و كلارك )2008( دريافتند كه 
شــركت‌كنندگان در جلسات 11CBT گروهي به‌طور معناداري در 

پايان مداخله و پيگيري‌هاي ســه و شش ماهه، كاهش‌هايي را در 
اختلال خلق نشان دادند.

نوجواني دورة تجربة بحران‌هاي متعدد اســت و برخي از افراد در 
گذار از اين دوره با مشــكلات بسياري مواجه مي‌شوند. ريشة اين 
مشــكلات اغلب در ناكارامدي باورها و عقايد فرد است كه خود را 
درگير بايدها و حتماًهاي بيمارگون مي‌كند و به‌واسطة اين افكار، 
رســيدن به شادي و رضايت را براي خود دشوار مي‌نمايد. با توجه 
به اين نكات بر آن شديم كه تأثير مشاورة گروهي با رويكرد عقلي 

عاطفي را بر سلامت عمومي برخي دانش‌آموزان بررسي كنيم. ‌ـ

عاطفي بر  فرضية پژوهش: مشــاورة‌ گروهي با رويكرد عقلي ‌ـ
سلامت عمومي دانش‌آموزان تأثير مثبت دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع آزمايشي )پيش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه 
گواه است(. شركت‌كنندگان به صورت تصادفي به دو گروه آزمايشي 
و كنترل گمارده شدند. در اين طرح، متغير وابسته ميزان سلامت 
عمومي )افســردگي، اضطراب، بدكاركردي اجتماعي و شــكايت 
بدني( قبل و بعد از اجراي متغير مستقل بوده و اثربخشي مشاورة 

عاطفي مورد سنجش قرار گرفته است. گروهي با رويكرد عقلي ‌ـ
الف- جامعه، نمونه و روش نمونه‌گيري: جامعة اين پژوهش، 
كليــة دانش‌آموزان دختر پاية دوم دبيرســتان شــهر رباط‌ كريم 
بودند كه به روش نمونه‌گيري تصادفي خوشــه‌اي ســه دبيرستان 
از بين دبيرســتان‌ها انتخاب شــد. در مرحلة بعد، براساس جدول 
مــورگان 200 نفر به صورت نمونه‌گيري تصادفي چندمرحله‌اي از 
بين 9 كلاس انتخاب شدند. پرسش‌نامة سلامت عمومي براي اين 
دانش‌آموزان اجرا شــد. براســاس نتايج به‌دست آمده، 30 نفر كه 
نمرة‌ آ‌ن‌ها از نقطة برش 21 بيشتر بود، به‌طور تصادفي در دو گروه 
آزمايش و گواه )هر گروه 15 نفر( جايگزين شدند. براي جمع‌آوري 

اطلاعات از ابزارهاي زير استفاده شد:
پرسش‌نامة ســامت عمومي )GHQ-28(12: اين پرسش‌نامه را 
گلدبرگ و هيلر )1979، برگرفته از تقوي، 1380( تدوين كرده‌اند 

43 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة چهاردهم | شمارة 1 | پاییز 1397



و داراي 28 مــاده و 4 خرده مقياس نشــانه‌هاي شــكايت بدني، 
اضطراب، افســردگي و كاركرد اجتماعي اســت. نمرة بالا در اين 
آزمون، عدم ســامت عمومي و نمرة پايين، سلامت عمومي فرد 
را نشان مي‌دهد. همچنين، حداقل و حداكثر نمرة‌ اين پرسش‌نامه 
بين صفر و 84 اســت. ضريب پايايي پرسش‌نامة سلامت عمومي 
به روش بازآزمايــي P ≥0/05( 0/70(، آلفاي كرونباخ 0/90 و دو 
نيمه كردن 0/93 اســت. ضريب روايي هم‌زمان اين پرسش‌نامه با 

پرسش‌نامة ميدلكس 0/55 گزارش شده است )تقوي، 1380(.
ب- روش اجرا: پس از جايگزيني تصادفي دانش‌آموزان در دو 
گروه آزمايش و كنترل، جلســات آموزشــي طي يك روز در هفته 
و در هفت جلســة 60 دقيقه‌اي برگزار شــد. دربارة نحوه و مدت 
زمان آموزش، با اولياء دانش‌آموزان، مديران دبيرستان‌هاي مذكور 

هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته بود.
مهم‌ترين مواد آموزشي طي جلسات، آشنايي با باورهاي غيرمنطقي 
اليس، به‌عنوان نظريه‌پرداز اين رويكرد، بود. طي جلســات، باورهاي 
منطقي و غيرمنطقي به چالش كشــيده مي‌شــدند. در هر جلسه، 
تكاليفي نيز به دانش‌آموزان داده مي‌شد و جلسة بعد با بررسي تكاليف 

شروع مي‌شد. صورت‌جلسة مشاوره‌هاي گروهي به شرح زير است: 
جلسة اول: در جلسة اول معارفه و بررسي اهداف صورت گرفت، 
به اهميت تعامل و گفت‌وگو در گروه و مشاركت فعال براي رسيدن 
به اهداف مورد نظر اشاره شد. اهميت باورها و تأثير آن‌ها در زندگي 
فردي و اجتماعي تشــريح شد و مورد تبادل نظر قرار گرفت. روال 

جلسات و چگونگي آن‌ها نيز توضيح داده شد.
جلسة دوم: در جلسة دوم، يك اعتقاد نامعقول در مورد كفايت 
و موفقيت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. »چون دوست دارم 
در تمام دروس نمرة‌ بيست بگيرم، پس حتماً بايد در تمام دروس 
نمرة‌ بيست بگيرم و عملكردم عالي باشد.« هر يك از اعضا نظر خود 
را مي‌داد و برخي نظرها به چالش كشــيده مي‌شدند. در پايان نيز 

تكاليفي براي آ‌مادگي جلسة‌ بعد داده مي‌شد.
جلسة سوم: در اين جلسه، يك اعتقاد نامعقول دربارة عشق و 
تأييد بررســي و دربارة آن تبادل نظر شد:‌ »چون دوست دارم فرد
 X عاشقم باشد و مرا دوست داشته باشد، پس حتماً بايد تأييد او 

را تحت هر شرايطي جلب كنم.«
جلسة چهارم: در اين جلسه پس از بررسي تكاليف جلسة‌ قبل، 
اين اعتقاد نامعقول در مورد مظلوم واقع شدن مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت: »چون خيلي دوســت دارم فرد X  ملاحظه‌ام را 
بكند و با من عادلانه رفتار كند، پس حتماً بايد تحت هر شرايطي 
و هميشــه ملاحظه‌ام را بكند و با من عادلانــه رفتار كند. چون 
هميشــه ملاحظه‌اش را مي‌كنم و با او عادلانه رفتار مي‌كنم.« در 
اين جلســه اعضا نظر خود را راحت‌تر مطــرح مي‌كردند و حالت 

دفاعي در آن‌ها كمتر بود.
جلسة‌ پنجم: ابتدا به مرور جلسات قبل و نظرسنجي در مورد 
تأثير جلسات قبل بر اعضا پرداخته شد و بعد، اين اعتقاد نامعقول 
دربــارة آرامش و امنيت مورد بحث و بررســي قرار گرفت: »چون 
امنيت، آرامش و زندگي رضايت‌بخش را خيلي دوســت دارم، پس 

بايد هميشه زندگي رضايت‌بخش و راحتي داشته باشم.«
جلسة ششم: در اين جلســه، پس از بررسي تكاليف اين اعتقاد 
نامعقول دربارة مســائل و مشــكلات مورد تبادل نظــر قرار گرفت: 
»اجتناب از مواجه شدن با مشكلات و مسئوليت‌هاي زندگي راحت‌تر 
از پذيرفتن شيوه‌هاي تقويت‌كننده‌تر انضباط شخصي و خويشتن‌داري 

است.« اين تفكر مورد توجه اغلب اعضا و براي آنان ملموس بود. 
جلسة‌ هفتم: كه جلسة پاياني هم بود، اين نگرش غيرمنطقي 
و نامعقول دربارة رســيدن به خواســته‌ها مورد بررســي و تبادل 
نظر قرار گرفــت: »اگر چيزي را كه مي‌خواهم به دســت نياورم، 
وحشــتناك اســت و نمي‌توانم آن را تحمل كنم.« و در پايان نيز 
از كل جلســات و نتايج به‌دســت‌آ‌مده جمع‌بندي بــه عمل آمد. 
بعد از جلسات آموزشــي و وقفه‌اي دوهفته‌اي، پس‌آزمون روي 

گروه آزمايش اجرا شد. 
ج- روش تجزيــه و تحليل داده‌ها: در ايــن پژوهش، براي 
بررسي متغيرهاي وابسته از آمار توصيفي مانند ميانگين و انحراف 
معيار و براي بررســي فرضية تحقيق از آمار اســتنباطي، تحليل 
كواريانــس و آزمون همگني واريانس لوين با بهره‌گيري از نرم‌افزار 
 a=0/05    استفاده شــد. همچنين، سطح معناداري )Spss-16(

تعيين گرديد.
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د-ي افته‌ها
يافته‌ها نشان داد كه ميانگين و انحراف معيار سن دانش‌آموزان به 
ترتيب 16/27 و 1/07 با دامنة 15 تا 18ســال و از سه رشتة علوم 
انســاني، تجربي و رياضي بود. برابري واريانس‌ها و داده‌ها با آزمون 
همگني واريانس لوين بررسي شد. نتايج نشان داد كه واريانس‌هاي 
 F=1/17( دو گروه آزمايش و كنترل در خرده‌مقياس‌هاي افسردگي
و P=0/252(، اضطــراب )F=2/15 و P=0/152(، شــكايات بدني 
و   F=2/48( اجتماعــي بدكاركــردي  و   )P=0/052 و F=3/97(
P=0/115( برابر اســت. )F=2/48 و P=0/112(. همچنين، آزمون 
معنــاداريِ تحليل كواريانس چند متغيري همگني معناداري دارد 
و اين نشــان مي‌دهد كه گروه‌هاي آزمايش و كنترل حداقل در دو 
متغير وابســته با يكديگر تفاوت دارند. بنابراين، مي‌توان از تحليل 
كواريانس براي تحليل داده‌ها استفاده كرد. ميانگين و انحراف معيار 
متغيرهاي وابستة سلامت عمومي در پيش‌آزمون و پس‌آزمون در 

گروه‌هاي آزمايش و كنترل در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 1. ميانگين و انحراف معيار خرده مقياس‌هاي سلامت عمومي در 
  پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه‌هاي آزمايش و كنترل

پس‌آزمونپيش‌آزمونشرايط

M(SD)M(SD)گروه‌هامتغيرها

افسردگي
7/23 )1/71(10/14 )2/08(آزمايش

9/38 )2/18(9/86)2/05(كنترل

اضطراب
7/24 )2/35(11/25 )2/28(آزمايش

9/38 )2/18(9/85 )2/05(كنترل

شكايات بدني
6/35 )2/63(9/58 )3/05(آزمايش

9/33 )1/96(9/51 )1/91(كنترل

بدكاركردي اجتماعي
6/21 )1/53(9/38 )2/48(آزمايش

9/29 )2/03(9/58 )2/29(كنترل

همان‌طــور كه در جدول 1 ملاحظه مي‌شــود، نمره‌هاي چهار 
خرده‌مقياس ســامت عمومي در گروه آزمايش نســبت به گروه 
كنتــرل از پيش‌آزمون به پس‌آزمون كاهش يافته اســت. از ‌آنجا 
كه كاهش نمره در اين آزمون سلامت بيشتري را نشان مي‌دهد، 

نتايج كاهش ميانگين نمرات را در پس‌آزمون نشان مي‌دهد.

نتايج تحليل كواريانس دربارة خرده مقياس‌هاي سلامت عمومي 
در دو گــروه آزمايش و گواه پــس از كنترل پيش‌آزمون جدول 2 

نشان داده شده است. 

جدول 2. نتايج تحليل كواريانس خرده مقياس‌هاي سلامت عمومي در گروه‌هاي 
آزمايش و كنترل پس از كنترل پيش‌آزمون

مجذوراتاSSdfMSFPمتغيرها

18/23118/2313/380/0010/35افسردگي

65/69165/6949/680/0010/67اضطراب

51/25151/2589/920/0010/75شكايات  بدني

بدكاركردي  

اجتماعي
39/92139/92129/210/0010/89

همان‌گونه كه در جدول 2 مشاهده مي‌شود، پس از كنترل تأثير 
پيش‌آزمون بــر نمره‌هاي پس‌آزمون خرده مقياس‌هاي ســامت 
عمومــي از جمله افســردگي )F=13/38 و P≥0/001(، اضطراب 
،)P≥0/001 و F=89/92( شكايات بدني ،)P≥0/001 و F=49/68( 

بدكاركردي اجتماعي )F=129/21 و P≥0/001( معنادار است. اين 
تحليل نشان مي‌دهد كه دو گروه فوق از لحاظ چهار خرده‌مقياس 
سلامت عمومي با يكديگر تفاوت دارند. با توجه به ميانگين‌هاي ارائه 
شــده در جدول 1 مشخص مي‌شود كه بهبود وضعيت افسردگي، 
اضطراب، شــكايات بدني و بدكاركردي اجتماعي در گروه آزمايش 

تفاوت معناداري با گروه كنترل دارد.
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بحث و نتيجه‌گيري
با توجه به نتايج به‌دست ‌آمده، فرضية اصلي پژوهش - »مشاورة 
عاطفي باعث افزايش ســامت عمومي  گروهــي با رويكرد عقلي ‌ـ
دانش‌آموزان مي‌شــود« - تأييد شــد. يافته‌ها نشان دادند كه اين 
روش درماني تا حد زيادي توانسته است از ميزان افسردگي، غم و 
غصه، دل‌مردگي‌ها، دل‌نگراني‌ها و تشويش و اضطراب‌هاي بي‌مورد، 
همچنين دردهاي بدني، كرختي و بي‌حالي و بي‌انگيزگي در انجام 
دادن كارهــا و نقش‌هاي دانش‌آموزان بكاهد و از ديگر ســو، تأثير 
معنــاداري بر بهبود كاركرد اجتماعــي، انجام وظايف و نقش‌هاي 
آن‌ها همراه با روحيه‌اي شاد و بانشاط در فرايند آموزش و زندگي 
اجتماعي بگذارد. بديهي اســت اين نتايج بــا يافته‌هاي افرادي از 
جمله رجبي و كارجو )1391(، ساوا و همكاران )2009(، سپهريان 
و سعادتمند )1394(، رجبي و خدايي )1386(، متين )2012(، كه 
در پژوهش خود دريافتند مشاورة‌ گروهي با رويكرد عقلي - منطقي 
مي‌تواند تأثير مثبت و معناداري بر جنبه‌هاي مختلف زندگي فردي 
و اجتماعي از جمله سلامت روان و پيشرفت تحصيلي داشته باشد، 
همسوست. در تبيين اين يافته‌ها مي‌توان چنين گفت كه آنچه به 
زندگي و رفتار انســان معنا مي‌بخشد و او را تعريف مي‌كند باورها 
و اعتقادات و نوع نگاه او به وقايع اســت. بديهي است انسان همان 
چيزي است كه مي‌انديشــد. وي براساس باورها و معاني‌اي كه به 
زندگي مي‌دهد با مســائل برخورد مي‌كند و آنچه باعث تفاوت دو 
فرد در برخورد با يك حادثة مشترك مي‌شود، نوع شناخت و باور 
آنان اســت و اين امر مهم اغلب از طريق خانــواده و در تعاملات 
اجتماعي آموخته مي‌شــود. افراد گاهي آن‌قدر درگير »بايدها« و 
»حتماًها«ي غيرمنطقي مي‌شــوند كه از زندگي كنوني خود هيچ 
لذتي نمي‌برند و گاهي اصلًا خود نمي‌دانند كه آنچه مانع نشــاط و 

شادابي‌شان مي‌شــود، خود آنان هستند نه عوامل بيروني. از آنجا 
كه بســياري از ايــن باورها غيرمنطقي و غيرعقلاني هســتند، بر 
زندگي فرد تأثير منفي مي‌گذارند و باعث افســردگي و تنش‌هايي 
در او مي‌شــوند. براي مثال، افسردگي از جمله اختلالاتي است كه 
هر ســاله بســياري از افراد را درگير مي‌كند و ريشة آن در افكار و 
باورهاي منفي و بيمارگون فرد اســت. اين اختلال ديد فرد از خود 
و از ديگــران و از دنيا را تحريف مي‌كند، قدرت قضاوت را تضعيف 
مي‌كند و موجب رفتارهاي نامعقول مي‌شــود. او نمي‌تواند زندگي 
روزمرة عادي داشته باشد و تقريباً تمام جنبه‌هاي زندگي، از نحوة 
تمركز حواس در كار تا خواب شــبانه، تحت تأثير افســردگي قرار 

مي‌گيرند )گنجي، 1384(.
عاطفي در بسياري از نمونه‌ها  كارايي و اثربخشــي درمان عقلي ‌ـ
مورد توجه و كاربرد روان‌شناسان و مشاوران بوده است. از آنجا كه 
شــمار زيادي از افراد جامعة ما را نوجوانان تشــكيل مي‌دهند و با 
توجــه به اينكه نوجواني نيز دوراني پر تنش و همراه با تلاش براي 
تشكيل هويت است، بسيار مناسب خواهد بود كه براي پيشگيري 
از بسياري از بيماري‌هاي رواني و آ‌نچه بهداشت فردي و اجتماعي 
را مختل مي‌كند، در زمينة آموزش شــيوة درست و منطقي تفكر 
اقدام لازم صورت گيرد و به آنان كمك شــود كه سطح انتظارات 
نامعقول خود را كاهش دهند و يك زندگي سالم و سرشار از آرامش 
براي خود و خانواده‌شان رقم بزنند. بديهي است تغيير در باورهاي 
نوجوانان بسي سهل‌تر است و با هزينة كمتري مي‌توان  از بسياري 
از آسيب‌هاي آتي هم در ســطح خانواده و هم اجتماع پيشگيري 
كرد. در اين صورت، در آينده شهرونداني سالم‌تر خواهيم داشت كه 

از كارايي بهينه و كارامدي زيادي برخوردار خواهند بود.
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»حتماًها«ي  و  »بايدها«  درگير  آن‌قدر  گاهي  افراد 
از زندگي كنوني خود هيچ  غيرمنطقي مي‌شوند كه 
لذتي نمي‌برند و گاهي اصلًا خود نمي‌دانند كه آنچه 
مانع نشاط و شادابي‌شان مي‌شود، خود آنان هستند 

نه عوامل بيروني
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روانشناسی تربیتی

مهكامه حسيني
كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي

چيكده
هدف پژوهــش توصيفي حاضر تعيين رابطة هوش هيجانــي وي ادگيري درس رياضي در 
دانش‌آموزان دختر دورة اول متوسطة شهر تهران بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگي 
و به لحاظ هدف از نوع كاربردي است. به اين منظور، پرسش‌نامة استاندارد و اعتباريابي شدة 
»سپهريان« جهت تعيين ميزان هوش هيجاني بين 55 نفر از دانش‌آموزان دختر، در پايه‌هاي 
هفتم و هشتم دورة اول متوسطة منطقه 15 آموزش‌وپرورش شهر تهران كه با استفاده از روش 
نمونه‌گيري تصادفي انتخاب شده بودند، توزيع گرديد. )علت انتخاب اين پرسش‌نامه و برتري 
آن نسبت به ساير پرسش‌نامه‌هاي معتبر موجود، تعداد سؤال‌هاي كمتر و سهولت پاسخ‌دهي 

دانش‌آموزان بوده است(.
براي ارزيابيي ادگيري درس رياضي، از ميانگين نمرات مستمر و پاياني دانش‌آموزان استفاده 
شد، سپس با به‌كارگيري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام ميزان رابطة 
هوش هيجاني و تمامي مؤلفه‌هاي آن باي ادگيري درس رياضي بررسي گرديد. نتايج نشان داد كه 
بين هوش هيجاني و تمامي مؤلفه‌هاي آن باي ادگيري درس رياضي رابطة معنادار مستقيم و مثبت 
با ضريب همبستگي 0/4 وجود دارد. همين‌طور نتايج تحليل‌ها نشان‌دهندة آن بود كه از ميان 
مؤلفه‌هاي هوش هيجاني، مؤلفه سازگاري بيشترين رابطة معنادار را، با ضريب همبستگي 0/51، 
دارد و بقية مؤلفه‌ها، به ترتيب، مهارت‌هاي بين فردي با ضريب همبستگي 0/39، مهارت‌هاي 
درون فردي با ضريب همبستگي 0/32، مديريت استرس با ضريب همبستگي 0/25 و خلق و 
خوي عمومي با ضريب همبستگي 0/21، رابطة معنادار كمتري باي ادگيري درس رياضي دارند.
 نتايج رگرسيون نيز نشان داد كه مؤلفة ســازگاري بيشترين سهم را در پيش‌بيني نمرة‌ 

رياضي دارد.

                                           
نويدبخش

 پيشرفت تحصيلی
بررسي رابطة هوش هيجاني با يادگيري درس رياضي در دانش‌آموزان

هوش هيجانی
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 : ه‌ها ژ ا كلیدو
درس  هيجانــي،  هــوش 
يادگيــري، دانش‌آموزان  رياضي، 

دورة متوسطه

مقدمه
يكي از مهم‌ترين مسائل و مشكلات زندگي تحصيلي 
افراد و نظام آموزشــي هر كشور، مسئلة افت تحصيلي و 
پايين بودن ســطح عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان و نمرات 
آن‌هاســت. عوامل متفاوتي بــر عملكرد تحصيلــي افراد تأثير 
مي‌گذارنــد كه متخصصان تعليم‌وتربيت آن‌ها را به چهار دســته 

شامل عوامل فردي، عوامل آموزشگاهي، عوامل خانوادگي و عوامل 
اجتماعي تقسيم كرده‌اند )آتشك، 1386(. يكي از مهم‌ترين عوامل 

فردي مؤثر بر عملكرد تحصيلي افراد، هوش شناختي1 است.
نكتة قابل توجه دربارة هوش شناختي اين است كه، هوشبهر در 
بهترين حالت، تنها عامل 20 درصد موفقيت‌هاي زندگي است؛ در 
حالي‌كه درصد بيشتري از موفقيت به وسيلة سازه‌اي به نام هوش 
هيجاني تبيين مي‌شود )گلمن2، 1995(. درواقع، تحقيقات نشان 
داده اســت كه كليد تعيين و پيش‌بينــي موفقيت و كاميابي تنها 
هوش شــناختي نيست. بسياري از افراد كه هوش شناختي بالايي 
هم دارند، در زندگي خود حيران‌اند؛ حال آنكه بســياري از افراد، 
 با هوش شــناختي پايين‌تر، به موفقيت و كاميابي دست يافته‌اند 

)بارـ آن3، 2000(.
هوش هيجاني عبارت است از توانايي فرد براي كنترل احساسات 
و هيجانات خود و ديگران، تمايز بين احساسات و هيجانات خود و 
ديگران و نيز استفاده از اين اطلاعات براي هدايت اعمال و افكار، و 

متشكل است از چهار توانايي:
1. شناسايي عواطف و هيجانات در خود و ديگران

2. درك و فهم عواطف و هيجانات ديگران
3. مديريت عواطف و هيجانات خود

4. كاربرد عواطف و هيجانات )سالوي4 و ماير5، 1990، 1997(.
گلمــن )1995( هوش هيجاني را شــامل مؤلفه‌هــاي فردي، و 
اجتماعي مي‌داند و معتقد اســت كــه مؤلفه‌هاي فردي هوش 
هيجاني شامل خودآگاهي6 )آگاهي هيجاني، خودسنجي دقيق و 
اعتماد به خود(، خودتنظيمي7 )خودكنترلي، قابليت اعتماد، جديت 
و وظيفه‌شناسي، انطباق‌پذيري و نوآوري( و انگيزش )سائق پيشرفت، 
تعهد، ابتكار و خوش‌بيني( و مؤلفه‌هاي اجتماعي هوش هيجاني 
شــامل همدلي8 )فهم ديگران، رشــد دادن ديگران، جهت‌گيري 
خدمتگزاري، تنوع نفوذ و آگاهي سياسي( و مهارت‌هاي اجتماعي9 
)تأثير و نفوذ، ارتباط، مديريــت تعارض، رهبري، كاتاليزور تغيير، 
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برقراري پيوند، همكاري و مشاركت، صلاحيت‌هاي گروهي( است.
بــارـ ان )1997( نيز هوش هيجاني را فهم مؤثر خود و ديگران، 
برقراري رابطة مناســب با ديگران و انطباق و كنار آمدن با محيط 
جهت برخورد مؤثرتر با خواست‌هاي محيطي، به حساب مي‌آورد. 
او بــراي هوش هيجاني پنــج مقياسِ مهارت‌هــاي درون فردي 
)خودآگاهــي هيجاني، قاطعيت، حرمت نفس، خودشــكوفايي و 
اســتقلال(، مهارت‌هاي بين فردي )همدلــي، روابط بين فردي و 
مسئوليت‌پذيري اجتماعي(، سازگاري )حل مسئله، واقعيت‌سنجي، 
انعطاف‌پذيري(، مديريت استرس )تحمل فشارها و تنش‌ها، كنترل 
تكانه(، خلق و خوي عمومي )شــادكامي و خوش‌بيني( را معرفي 
مي‌كنــد. بار ـ ان )2006( فرض مي كند كه هوش هيجاني اغلب 
رشــد ميي‌ابد و مي‌توان آن را با استفاده از آموزش، برنامه‌ريزي و 
درمان گسترش داد. او معتقد است افرادي كه داراي هوش هيجاني 
بالا هســتند، عموماً در برخورد با خواست‌ها و فشارهاي محيطي 
عملكــرد موفقيت‌آميزتري دارند. همچنين اعتقاد دارد كه نقص و 
نارسايي در هوش هيجاني مي‌تواند عدم موفقيت و وجود مشكلات 
هيجاني معني شود و به صورت كلي بر اين اعتقاد است كه هوش 
هيجاني و هوش شــناختي به‌طور مساوي و برابر بر هوش عمومي 
تأثير مي‌گذارند )زهراكار، 1386(. بنابراين، هوش هيجاني مفهوم 
گســترده‌اي دارد كه مي‌تواند شامل احساســات، علايق، آرزوها، 
نگرش‌ها، اعتبارات، تعهدات، قدرت مناســب و درست، تمايلات و 
حالات، اخلاقيات و ارزش‌ها باشد )براكت10، ريورز و سالووي، 2011(.
توجــه به هيجان‌ها و كاربرد مناســب آن‌ها، درك احوال خود و 
ديگران و استفادة مثبت از هيجان‌ها، موضوع هوش هيجاني است. 
اين رفتارها تماماً در چگونگي پاسخ به ديگر يادگيرندگان، معلمان 

و تجارب يادگيري كه در آن شــركت مي‌كنند، تأثير مي‌گذارند و 
نيز نحوة برخورد فرد را با تحصيل، شغل، زندگي تعيين مي‌نمايند 

)اكبرزاده، 1383(.
بدون شــك يكــي از معضلاتي كه نظام آموزشــي با آن مواجه 
اســت افت تحصيلي و عــدم موفقيت دانش‌آمــوزان در يادگيري 
دروســي چون رياضي است. ناكامي‌هاي تحصيل به شكل گريز از 
مدرسه، تجديدي، مردودي و ترك تحصيل ظاهر مي‌شود. عملكرد 
نامطلوب دانش‌آموزان و رضايتمند نبودن آنان در يادگيري شاخص 
اتلاف آموزشــي است. تحقق نيافتن انتظارات آموزشي نيز موجب 
نابساماني در فرايند ياددهي ـ يادگيري مي‌گردد كه اين خود، تنزل 

سرمايه‌هاي انساني و اقتصادي جامعه را به دنبال خواهد داشت.
رياضيات يكي از عالي‌ترين تراوش‌هاي انديشة آدمي و شاخصي 
براي چگونگي ســير عقلي و برهاني فــرد و همچنين بيان‌كنندة 
ميــزان علاقة او به كمال و زيبايي اســت. يادگيري درس رياضي 
عموماً براي دانش‌آموزان مشــكل و حتي همراه با ترس و وحشت 
است. اين در حالي اســت كه اين درس يكي از چند درسي است 
كه در فعاليت ذهني دانش‌آموز و آموزش چگونه انديشيدن نقش 

بيشتري دارد.  
بسياري از دانش‌آموزان حتي در ساده‌ترين مطالب رياضي مربوط 
به سال‌هاي قبل مشكل دارند. در ابتداي هر سال تحصيلي معمولًا 
مشــكلات يادگيري رياضي، به‌دليل فراموش كردن مطالب قبلي، 
بسيار زياد است و دانش‌آموزان توان لازم را براي يادگيري رياضي 
ندارنــد. دانش‌آموزان دورة متوســطه نيز از اين مقوله مســتثني 
نيستند. از آنجا كه تعداد دانش‌آموزاني كه بنية علمي ضعيفي در 
درس رياضي دارند زياد اســت، به شــكل اساسي و اصولي اقدام و 
پژوهش مؤثري در جهت رفع اين ضعف بزرگ انجام نگرفته است. 
از اين‌رو، بايد تدبيري انديشيد كه بتواند سطح علمي و دانش افراد 

را، به‌ويژه در اين دوره، بهبود بخشد.
مطالعات مختلف نشــان داده است كه درصد بسيار اندكي )بين 
10 تــا 15 درصد( از موارد افت تحصيلي بــه علت ناتواني ذهني 
فرد اســت. بسيار ديده شــده دانش‌آموزي كه مشكل تحصيلي او 
كمبود هوش تشــخيص داده شده است و وي را به مراكز مشاوره 

براساس نتايج پژوهش حاضر، هرچه برخورداري فرد از 
هوش هيجاني و مؤلفه‌هاي آن بيشتر باشد، نمرة رياضي وي 

در سطح بالاتري قرار خواهد گرفت. از آنجا كه هوش هيجاني 
اكتسابي و قابل آموزش است،ي ادگيري آن براي دانش‌آموزان 
حائز اهميت به شمار مي‌رود و آموختن هري ك از مؤلفه‌ها، كه 
نوعي مهارت است، تأثيرات چشمگيري بر شاخص‌هاي فردي 
و بين‌فردي افراد مي‌گذارد؛ به نحوي كه به ادراكي واقع‌بينانه 
كنترل  در  و  پيرامون دست مي‌يابند  و جهان  به خود  نسبت 
احساسات و رفتارها توانمند مي‌شوند و نتيجة آن را مستقيماً 
در پيشرفت تحصيلي و بهبود نمرات درسي آنان مي‌توان 

مشاهده كرد
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و كلينيك‌ها ارجاع داده‌اند، پس از ارزيابي دقيق معلوم شــده كه 
هيچ‌گونه ضعف شــناختي يا هوشي نداشته و علت يا علل ديگري 
عامل مشكل تحصيلي او بوده است. فقط 10 درصد از عقب‌ماندگي 

درسي به كم‌هوشي مربوط مي‌شود )سپهريان، 1386(.
به نقل از گلستان جهرمي )1383( رفتار رياضي كه ناظر بر چگونگي 
بروز دانش رياضي فرد در موقعيت‌هاي مختلف اســت، تحت‌تأثير 
عوامــل دروني و بيروني واقع مي‌شــود. عوامل دروني و بيروني به 
ترتيب نقش بردارهاي تسهيل‌كننده و بازدارنده رفتار رياضي را ايفا 
مي‌كنند. در اين ميان، هيجان‌ها به مثابه يك عامل دروني و مؤثر 
در ساختار شــخصيتي هر فرد مورد بحث قرار مي‌گيرند. درواقع، 
هيجان‌ها ممكن اســت مُخل يا تسهيلگر جريان تفكر و رشد فرد 
باشند، كه در صورت مخل بودن بايد اثربخشي آن‌ها را بر عملكرد 
فرد به دقت كنترل نمود و آن را كاهش داد؛ به طوري كه به عاملي 
سودمند در خدمت پويايي انديشه و شخصيت آدمي تبديل شوند. 
بنابراين، براســاس نظريه‌هاي موجود در رابطه با هوش هيجاني و 
قابليت آموزش آن مي‌توان در راه كســب آرامش و  نهايتاً موفقيت 
در مدرسه، به‌خصوص در دورة اول متوسطه كه پايه‌ريزي آموزش و 
 يادگيري براي دورة بعدي صورت مي‌گيرد، گام‌هاي مهمي برداشت. 
هر قدر شخص براي پاســخ‌گويي به يك هيجان راه‌هاي بيشتري 
را بشناسد، پيشرفت تحصيلي و سطح عملكرد او در يك درس، از 

جمله درس رياضي، ارتقا خواهد يافت.
امــروزه به علــت اهميتي كه هوش هيجاني پيــدا كرده، حجم 
پژوهش‌ها و بررسي‌ها در اين حيطه از علم روان‌شناسي به سرعت 
رو به افزايش اســت، ولي در كشــور ما كمتــر پژوهش مدون و 
ساختاريافته‌اي به بررسي هوش هيجاني كودكان و نوجوانان 14ـ 13 
سال پرداخته و به جز بعضي از تحقيقات دانشجويي كه بيشتر آن‌ها 
روي افراد بالاي 16 سال انجام شده است )گلستان جهرمي، 1383؛ 
زارع، 1380(، تحقيق مدوّن و معتبري در اين زمينه وجود ندارد.

مطالعــة رابطه هــوش هيجاني و موفقيــت تحصيلي حيطه‌اي 
پرچالش است. پژوهش‌هاي شكل گرفته در اين موضوع اغلب واجد 
يافته‌هاي متفاوت‌اند؛ مثلًا نتايج برخي از پژوهش‌ها نشان مي‌دهد 
كه بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي رابطة معناداري وجود 

ندارد )لعلي فاز و عســگري، 1387؛ كوهســار، روشن و اصغرنژاد، 
1386؛ لواســاني و كيوان‌زاده، 1386؛ سبحاني، 1383؛ آلساما11 
و ويتازســكي12، 2004 و لطفي عظيمي، لطفي كاشاني و وزيري، 
2012(. در نقطة مقابل، برخي از مطالعات نشان‌دهندة رابطة مثبت 
هوش هيجاني و پيشــرفت تحصيلي اســت )ثمري و طهماسبي، 
1386؛ دهشــيري، 1385؛ بشارت، شالچي و شمسي‌پور، 1385؛ 
براكت و ســالووي، 2004؛ پتريدس13، فرداريكسون14 و فرنهام15، 
2004؛ گامرا16 و آرســنيون17، 2002؛ الياس18 و گارا19، شــوير20، 
1991( و همچنين نتايج تحقيقات الكين21 و لاو22، 2004؛ بويل23، 
2003؛ نلسون24 و لاو، 2003؛ ولا25، 2003؛ استاتل ماير، 2002؛ 
بيانگر ارتباط مســتقيم مؤلفه‌هاي هوش هيجاني و عملكرد مثبت 
و پيشرفت تحصيلي فراگيرندگان است. طبق نتايج تحقيقات ذكر 
شــده مي‌توان مؤلفه‌هاي هوش هيجاني را پيش‌بيني‌كننده‌هاي 
مهمي براي عملكرد و موفقيت تحصيلي در نظر گرفت كه در ادامه 

به برخي از مهم‌ترين آن‌ها اشاره مي‌كنيم.
حجتخواه، ارژنگ، زكي‌پي و دركه )1390( با توجه به يافته‌هاي 
پژوهشي خود چنين بيان كردند كه بين هوش هيجاني با پيشرفت 
تحصيلــي رابطه معناداري وجود دارد و هــوش هيجاني مي‌تواند 
نويددهندة پيشــرفت تحصيلي باشد و بالعكس. شامرادلو)1384( 
در پژوهش خود سهم هوش هيجاني و هوش شناختي در پيشرفت 
تحصيلي دانش‌آموزان پيش‌دانشــگاهي را بررســي كرد و نشان 
داد كــه بين هــوش هيجاني دانش‌آموزان با پيشــرفت تحصيلي 
آن‌ها همبستگي بيشــتري، نسبت به هوش شناختي، وجود دارد. 
همچنين، گلستان جهرمي در سال 1383 پژوهشي با عنوان »رابطة 
هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان 
تيزهوش و عادي دورة راهنمايي« انجام داد كه طي آن همبستگي 
معناداري را ميان هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان 
به دست آورد. رضويان شــاد )1384( تحقيقي دبارة رابطة هوش 
هيجاني با ســازگاري اجتماعي دانش‌آموزان پايه ســوم راهنمايي 
شهر تبريز داشــته كه نتيجة آن نشــان‌دهندة وجود همبستگي 
معنادار بين هوش هيجاني و سازگاري اجتماعي دانش‌آموزان بوده 
اســت. همين‌طور حنيفي و جويباري )1389( در پژوهش خود با 
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عنــوان »رابطة هوش هيجاني و پيشــرفت تحصيلي دانش‌آموزان 
دورة متوسطه« به ارتباط معنادار و مثبت دو متغير هوش هيجاني 

و پيشرفت تحصيلي پي برده‌اند.
تحقيق حاضر بر آن است تا چگونگي اثربخشي حالات عاطفي و 
هيجاني را كه از مؤلفه‌هاي شخصيت فرد است، بر رفتار و يادگيري 
درس رياضي مطالعه كند و رابطة هوش هيجاني و يادگيري درس 
رياضي را در دانش‌آموزان دختر دورة اول متوســطه بررسي نمايد، 
تا شــايد بتوان با تقويت هوش هيجاني آن‌ها تا حد زيادي از اين 
معضل بزرگ رهايي يافت. پس اين پژوهش درصدد پاسخ دادن به 

اين سؤال بوده است.

آيا بين هوش هيجاني و يادگيري درس رياضي رابطه 
معناداري وجود دارد؟

بر اين اساس، پژوهشــگر رابطة ميان مؤلفه‌هاي هوش هيجاني 
)مهارت‌هــاي درون‌فــردي، مهارت‌هاي ميان‌فردي، ســازگاري، 
مديريت استرس، خلق و خوي عمومي( با يادگيري درس رياضي و 
ميزان رابطة هريك از مؤلفه‌ها را با درس مذكور بررسي كرده است.

روش تحقيق
تحقيق حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است و از نظر هدف، 
كاربردي به شمار مي‌آيد. جامعة آماري پژوهش كلية دانش‌آموزان 
دختر دورة اول متوسطه شهر تهران بود و نمونة آماري شامل 55 
نفر از دانش‌آموزان دختر منطقة 15 آموزش‌وپرورش شــهر تهران 

بودند كه با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي انتخاب شدند.
براي سنجش و ارزيابي هوش هيجاني متأسفانه پرسش‌نامه‌هاي 
زياد و متنوعي، به‌ويژه براي ســنين مختلف تدوين نشــده است. 
يكي از اين ابزارها، ابزاري اســت كه براساس نظرية گلمن توسط 
شــرينگ27 تدوين شده اســت. اين ابزار شامل 70 سؤال است كه 
چنديــن جنبه از هــوش هيجاني )خودآگاهــي، انگيزه، همدلي، 
خودنظم‌دهي، مهارت‌هاي اجتماعي در شغل( را مورد ارزيابي قرار 
مي‌دهد و داراي دو نوع پرسش است: 41 پرسش اول آن به صورت 

پنج گزينه‌اي )اكثــر اوقات يا اغلب اوقات، گاهي اوقات، به ندرت، 
تقريباً، هيچ‌گاه( است و 29 پرســش باقي‌مانده، موقعيت‌هايي را 
ايجاد كرده كه مربوط به برخي از حالات هيجاني روزمرة آزمودني 

است )صالحي، 1381(.
پرســش‌نامة ديگري را بار ـ ان در سال 1985 ساخت كه داراي 
133 سؤال بود. اين پرسش‌نامه 5 مقياس كلي و 15 خرده مقياس 
را اندازه‌گيري مي‌كند و نمره‌گذاري آن براساس روش ليكرت است. 
پرســش‌نامة ياد شده هوش هيجاني افراد را ارزيابي مي‌كند و 15 
مؤلفة آن عبارت‌اند از: 1. استقلال، 2. خودشكوفايي، 3. خودآگاهي 
هيجانــي، 4. ابراز وجود يا قاطعيت، 5. احتــرام به خود، 6. روابط 
بين فردي، 7. مســئوليت‌پذيري، 8. همدلي، 9. حل مسئله، 10. 
واقعيت‌آزمايي، 11. انعطاف‌پذيري، 12. تحمل فشارها و تنش‌ها، 
13. كنترل تكانش، 14. شادكامي، و 15. خوش‌بيني. از اين ميان، 
5 مؤلفة اول جزء مهارت‌هــاي درون‌فردي، موارد 6 و 7 و 8 جزء 
مهارت‌هاي بين فردي هستند و مؤلفه‌هاي 9، 10 و 11 سازگاري، 
موارد 12 و 13 مديريت اســترس و سرانجام مورد 14 و 15 خلق 
و خوي عمومي را مي‌رسانند. نمرة‌ كل هر مقياس، برابر با مجموع 
نمرات هر يك از ســؤالات آن مقياس و نمــرة كل آزمون برابر با 
مجموع نمرات 15 مقياس مي‌باشد. كسب امتياز بالا در اين آزمون، 
بيانگــر موفقيت فرد در مقياس مورد نظر يا در كل آزمون اســت. 
اما در اين پژوهش محقق از پرسش‌نامة هوش هيجاني تهيه شده 
توسط سپهريان كه استاندارد و اعتباريابي نيز شده، استفاده كرده 
است. در اين پرسش‌نامه هم كه شــامل 60 سؤال است، از روش 
ليكرت و نمره‌گذاري 5 درجه‌اي استفاده شد. روايي آن قبلًا تأييد 
شــده و براي پايايي، ضريب آلفاي كرانباخ برابر با 0/86 به دست 
آمده است كه پايايي بسيار مطلوب پرسش‌نامه را مي‌رساند. از آنجا 
كه تعداد سؤالات پرسش‌نامة ســپهريان از ديگر پرسش‌نامه‌هاي 

هوش هيجاني مفهوم گسترده‌اي دارد و 
مي‌تواند شامل احساسات، علايق، آرزوها، 

نگرش‌ها، اعتبارات، تعهدات، قدرت مناسب و 
درست، تمايلات و حالات، اخلاقيات و

 ارزش‌ها باشد
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موجود كمتر اســت و دانش‌آموز را در هنگام پاســخ‌گويي خسته 
نمي‌كند، ترجيح داده شد كه از اين پرسش‌نامه استفاده شود. نمرة 
رياضي، ميانگين نمرات مســتمر و نمرات پايان ترم )نمره نهايي( 

دانش‌آموزان بود و از سيستم ثبت نمرات مدرسه گرفته شد.
در نهايــت، براي تحليل داده‌ها شــاخص‌هاي آماري توصيفي و 
استنباطي به‌كار گرفته شــد. جهت توصيف داده‌ها از بيشترين و 
كمترين مقادير متغيرها، ميانگين، انحراف معيار آن‌ها و در بخش 
آمار اســتنباطي از ضريب همبستگي پيرسون به منظور مشخص 
كردن رابطه متغيرهاي مورد نظر )هوش هيجاني و درس رياضي( 
و از رگرسيون گام به گام براي شناسايي سهم هر يك از مؤلفه‌هاي 

هوش هيجاني در يادگيري درس رياضي استفاده گرديد.

يافته‌ها
پس از جمع‌آوري داده‌هاي پژوهش، با اســتفاده از شاخص‌هاي 
آمار توصيفي )ميانگين و انحراف معيار( و آمار استنباطي )ضرايب 
همبستگي پيرســون و تحليل رگرســيون گام به گام(، داده‌هاي 
مربوطه مورد تحليل قرار گرفت. شــاخص‌هاي توصيفي براي هر 
يك از متغيرهاي هوش هيجاني و نمرة رياضي و مؤلفه‌هاي هوش 
هيجاني )شــامل بيشــترين و كمترين مقدار، ميانگين و انحراف 
معيار( به دست آمد كه در جدول شمارة 1 نشان داده شده است.

بالاتريــن ميانگين مؤلفة هوش هيجانــي مربوط به مهارت‌هاي 
درون‌فــردي اســت و پايين‌ترين آن، به مديريت اســترس تعلق 
دارد كه بيانگــر تفاوت 54/63 نمره‌اي اســت. نيز ميانگين نمرة 
رياضــي 18/27 با انحراف معيار 1/50 و همچنين ميانگين هوش 
هيجاني 236/41 با انحراف معيار 23/61 مي‌باشــد. نتايج تحليل 
همبستگي‌ها نيز حكايت از رابطة مثبت و معنادار تمامي سؤال‌هاي 
تحقيق دارد كه از اين ميان مؤلفة ســازگاري با 0/51 بيشترين، و 
خلق و خوي عمومي با 0/21 كمترين همبستگي را با نمرة درس 
رياضي داشته‌اند. در مجموع، همبستگي ميان هوش هيجاني با نمرة 
درس رياضي 0/4 به دســت آمد كه در سطح 0/05 معنادار است.

جدول 1. نتايج آماري و تحليل داده‌ها

انحراف ميانگينكمترينبيشترينمتغير
معيار

ضريب 
همبستگي 

با نمره 
درس 
رياضي

سطح 
معناداري

مهارت‌هاي 
1086583/9010/120/320/05درون‌فردي

مهارت‌هاي 
735060/655/670/390/01بين‌فردي

401931/674/540/510/01سازگاري

مديريت 
391729/274/520/250/05استرس

خلق و 
خوي 
عمومي

352130/903/350/210/01

هوش 
289178236/4123/610/40/05هيجاني

نمره درس 
ـ2012/518/271/501رياضي

براي تعيين قدرت پيش‌بيني‌كنندگي مؤلفه‌هاي هوش هيجاني 
بر نمرة درس رياضي دانش‌آموزان از رگرسيون چندمتغيري گام به 
گام استفاده شده است كه نتايج آن در جدول شمارة 2 آمده است.

جدول 2. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام

متغيرهاي 
پيش‌بيني‌كننده

RR مجذورBetaTSig

مهارت‌هاي 
درون‌فردي

0/5060/256

0/0670/4740/05

مهارت‌هاي 
بين‌فردي

0/1260/838
0/001

0/5064/26سازگاري

جدول فوق نشــان مي‌دهد كه 0/25 تغييرات نمرة رياضي را سه 
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مؤلفــه از ميان پنــج مؤلفة هوش هيجانــي پيش‌بيني مي‌كنند. 
بيشترين قدرت پيش‌بيني‌كنندگي نمره رياضي را مؤلفة سازگاري 
دارد و كمتريــن قدرت از آنِ مهارت‌هاي درون‌فردي اســت. بقية 

مؤلفه‌ها قدرت پيش‌بيني‌كنندگي كافي در اين زمينه را ندارند.

بحث و نتيجه‌گيري
بــا توجه به هــدف اين پژوهش، مبني بــر مطالعة رابطه هوش 
هيجانــي و هر يك از مؤلفه‌هاي آن بــا درس رياضي، و همچنين 
ســهم هر يك از مؤلفه‌ها در يادگيري اين درس، نتايج به دســت 
آمده حاكي از آن است كه بين هوش هيجاني و نمرة‌ درس رياضي 
دانش‌آموزان رابطة‌ معناداري وجود دارد و بيشــترين سهم مؤلفة 
مؤثر و پيش‌بيني‌كنندة نمرة رياضي متعلق به مؤلفة ســازگاري از 

هوش هيجاني بوده است.
در اين راســتا تحقيق حاضر مؤيد نتايــج تحقيقات حجتخواه، 
زكي‌پي و دركه )1390(، بويلي )2003(، ولا )2003(، نلســون و 
لاو )2003(، الكنيــز و لاو )2003(، اســتاتل ماير )2002( بوده و 
بيانگر ارتباط مستقيم مؤلفه‌هاي هوش هيجاني و عملكرد مثبت و 
پيشرفت تحصيلي فراگيرندگان است. همچنين، از دستي‌افته‌هاي 
پيشقدم و قنسولي )1387( چنين برمي‌آيد كه هوش هيجاني در 
يادگيري زبان انگليسي تأثير مثبت دارد؛ لذا پژوهش حاضر با اين 
تحقيق نيز همسو است. اما با برخي تحقيقات، از جمله لطفي كاشاني 
و لطفي عظيمي و وزيري )2012( 
يا بــا تحقيق لعلي فاز و 
عسگري )1387( 

ناهمسو مي‌باشد؛ چرا كه نتايج تحقيقات مذكور حاكي از نبود رابطه 
بين هوش هيجاني كل و پيشرفت تحصيلي است، اما وجود رابطة 
معنادار مثبت برخي از طبقات و مؤلفه‌هاي هوش هيجاني از جمله 
سازگاري )از بين پنج طبقة هوش هيجاني(، مؤلفه‌هاي حل مسئله 
و واقعيت‌آزمايي )از بين پانزده مؤلفة هوش هيجاني(، با پيشــرفت 
تحصيلي را نشان مي‌دهد. همچنين، تحليل رگرسيون پس‌رونده 
)Backward( تعامــل 15 مؤلفــه هوش هيجانــي و متغيرهاي 
جمعيت‌شناسي، نشان‌دهندة توان پيش‌بيني در پيشرفت تحصيلي 
است. تحليل نهايي رگرسيون، توان پيش‌بيني‌كنندگي متغيرهاي 
رتبة تولد، حل مســئله واقعيت‌آزمايي و تحمل فشــار را معنادار 
مي‌داند. بنابراين، مي‌توان گفت بررســي رابطة رتبة تولد و حجم 
خانواده با پيشــرفت تحصيلي نيز رابطة معنادار مستقيم را نشان 
مي‌دهــد و در تحقيقات آنان متغيرهاي جمعيت‌شــناختي نيز بر 
متغير هوش هيجاني اثرگذار اســت. لذا نتايج به دســت آمده از 
پژوهش حاضر، حاكي از رابطة مستقيم و معنادار مؤلفه‌هاي هوش 
هيجاني و نمرة رياضي است و مطابق آن بين هوش هيجاني و نمره 
درس رياضي ضريب همبســتگي معناداري به دســت آمده است. 
بنابرايــن، هرچه برخورداري فرد از هوش هيجاني و مؤلفه‌هاي آن 
بيشتر باشد، نمرة رياضي وي در سطح بالاتري قرار خواهد گرفت. 
از آنجا كه هوش هيجاني اكتســابي و قابل آموزش است، يادگيري 
آن براي دانش‌آموزان حائز اهميت به شــمار مي‌رود و آموختن هر 
يك از مؤلفه‌ها، كه نوعي مهارت اســت، تأثيرات چشــمگيري در 
شــاخص‌هاي فردي و بين‌فردي افراد مي‌گــذارد؛ به نحوي كه به 
ادراكي واقع‌بينانه نســبت به خود و جهان پيرامون دست ميي‌ابند 
و در كنترل احساســات و رفتارها توانمند مي‌شوند و نتيجة آن را 

براساس نظريه‌هاي موجود در رابطه با هوش هيجاني و قابليت 
آموزش آن مي‌توان در راه كسب آرامش و  نهايتاً موفقيت در 

مدرسه، به‌خصوص در دورة اول متوسطه كه پايه‌ريزي آموزش و 
‌يادگيري براي دورة بعدي صورت مي‌گيرد، گام‌هاي مهمي برداشت. 
هر قدر شخص براي پاسخ‌گويي بهي ك هيجان راه‌هاي بيشتري 
را بشناسد، پيشرفت تحصيلي و سطح عملكرد او دري ك درس، 

از جمله درس رياضي، ارتقا خواهدي افت
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مســتقيماً در پيشرفت تحصيلي و بهبود نمرات درسي آنان مي‌توان 
مشاهده كرد.

متأسفانه به رغم جدي بودن تأثير عوامل هيجاني بر عملكرد علمي 
افراد، به ويژه در علوم پايه و از جمله رياضيات، توجه شــايان ذكري 
به اين مورد، به‌ويژه در رابطه با كودكان مبذول نمي‌شود؛ در حالي‌كه 
شــناخت و كنترل عوامل دروني و بيروني براي فراگيرندگان بايد در 
ميدان فعاليت‌هاي رياضي مورد توجــه والدين و مربيان قرار گيرد. 
بنابر تحقيقات انجام شــده، توســعه و رشد هوش هيجاني عنصري 
كليدي در يادگيري و تدريس محســوب مي‌شود و اگر دانش‌آموزان 
بتوانند اين ويژگي را كســب كنند، اوليــن گام را در جهت كنترل 
و هدايــت هيجان‌هــاي خودشــان برداشــته‌اند و مي‌توانند موانع 
تضعيف‌كننــدة عملكرد را از بين ببرند. با اســتفاده از مباني نظري 
مي‌توان گفت كه كســب مهارت هوش هيجاني، دانش‌آموز را قادر 
مي‌سازد كه مواجهه‌اي هوشمندانه با هيجان‌هاي خود داشته باشد و 

با اعتمادبه‌نفس بيشتري براي يادگيري تلاش كند.
در ايــن خصوص نقــش معلمــان از اهميت بســزايي برخوردار 
اســت؛ چرا كه آنــان در عصر حاضر بدون آگاهي از روان‌شناســي، 
جامعه‌شناسيِ روش‌هاي آموزشي، اصول يادگيري و نحوة ارزشيابي 
و اســتفاده از وسايل كمك‌آموزشي، كه هوش هيجاني دانش‌آموزان 
را تقويت مي‌نمايد، نمي‌توانند وظيفة خطير خود را به نحو شايسته 
انجام دهنــد. همچنان‌كه مطابق تحقيق ليوارجاني، گل‌محمدنژاد و 
شــهانقي )1388( پيشنهاد مي‌شود كه در مدارس جهت استفاده از 
روش‌هاي آموزش هوش هيجاني و مهارت‌هاي اجتماعي، برنامه‌ريزي 
و هماهنگي لازم از طرف مديران و معلمان و ســاير دست‌اندركاران 

برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي به عمل آيد.
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روانشناسی تربیتی

قربان کیانی
رئیس مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی 

دانش‌آموزان اردبیل، دکترای روان‌شناسی تربیتی
محمود مشکی ماجلان

رئیس اداره مشاورة تربیتی استان اردبیل، دانشجوی 
دکترای مدیریت

چکیده
هدف این مطالعه بررســی رابطة ســامت 
روانی و مؤلفه‌های )جسمانی‌سازی، اضطراب و 
اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی(، 
هوش معنــوی و وضعیت مذهبــی در بین 
دانش‌آمــوزان شــرکت‌کننده در مســابقات 
کشوری قرآن، عترت و نماز در تابستان سال 
1396 در شــهر اردبیل است. تحقیق از نوع 
پیمایشی بوده و آزمون آماری آن همبستگی 
پیرســون و تحلیل رگرســیون است. جامعة 
آماری تحقیق کلیة دانش‌آموزان شرکت‌کننده 
در مســابقات کشوری قرآن، عترت و نماز در 
تابستان سال 1396 است. روش نمونه‌گیری 
از نــوع تصادفی ـ طبقه‌ای اســت؛ به‌طوری 
که از بین دانش‌آموزان هر اســتان به تعداد 
مســاوی، افرادی به‌صورت تصادفی به‌عنوان 

نمونــة آماری و از بین 
شــرکت‌کننده  پسران 

نفر   220 مســابقات  در 
نمونه  اعضــای  به‌عنــوان 

انتخاب شدند. برای جمع‌آوری 
داده‌هــا از مقیاس 28 ســؤالی 

هیلر  و  گلدبــرگ  روانی  ســامت 
)1997( استفاده شد. همچنین، برای 

ســنجش هوش معنوی از پرسش‌نامة 
هوش معنوی کینــگ )2008( و برای 
سنجش وضعیت مذهبی از پرسش‌نامة 
 )1381( لطف‌آبادی  مذهبی  وضعیت 
اســتفاده گردید. نتایج به‌دست آمده 
نشان داد که بین وضعیت مذهبی و 
سلامت روانی رابطة مثبت معنی‌دار 
و بیــن مؤلفه‌هــای )نشــانه‌های 

وانی، رابطة سلامت ر
 وضعیت مذهبی و 

هوش معنوی
در دانش‌آموزان 
شرکت‌کننده در 

مسابقات کشوری 
قرآن، عترت و نماز
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جســمانی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی( 
و وضعیــت مذهبی رابطة منفی معنی‌دار وجود دارد. همچنین، بین 
هوش معنوی و سلامت روانی رابطة مثبت معنی‌دار و بین مؤلفه‌های 
)اضطراب و اختلال خواب و افسردگی( و هوش معنوی رابطة منفی 
معنی‌دار وجود دارد. نتایج به‌دست آمده هم‌چنین نشان داد که تنها 
وضعیت مذهبی سلامت روانی دانش‌آموزان را به‌طور معنی‌داری در 
سطح )p≥0/01( پیش‌بینی می‌کند. با توجه به رابطة مثبت معنی‌دار 
بین وضعیت مذهبی و سلامت روانی و هوش معنوی و رابطة منفی 
معنی‌دار بین مؤلفه‌های )نشانه‌های جســمانی، اضطراب و اختلال 
خواب، کارکرد اجتماعی و افســردگی( با هوش معنوی و ســامت 
روانی‌ دانش‌آموزان شــرکت‌کننده در مسابقات قرآن، عترت و نماز، 
این عوامل باید در مقابله با دشــواری‌های روان‌شــناختی آنان مورد 

توجه قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها: ســامت روانی، هوش معنــوی، وضعیت مذهبی، 

مسابقات قرآن، عترت و نماز

مقدمه
برگزاری مسابقات کشوری 
قــرآن، عترت و نماز می‌تواند 
مذهبی  احساســات  از  موجی 
را در بین شــرکت‌کنندگان این 
مســابقات برانگیزد. از یک‌ســو، 
شــرکت در رقابــت و مســابقه 
می‌تواند شــرایط اســترس‌زایی 
بــرای افراد شــرکت‌کننده در پی 
‌داشته باشــد. از ســوی دیگر حضور 
در مســابقات مســتلزم قــرار گرفتن در 
موقعیت‌هــای اجتماعــی نظیــر خوابگاه و 
ارتباط با ســایر افراد اســت که طبعــاً این کار 
نیاز به ســازگاری با دیگران دارد و بهداشــت روانی 
دانش‌آموزان را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. مشــکلات 
بهداشــت روانی یکی از گرفتاری‌های مهــم رو به افزایش 
خانواده‌ها و جوامع است. هدف از بهداشت روانی، پیشگیری از 
ابتلا به اختلالات و بیماری‌های روانی و کاهش شیوع و جلوگیری از 
عوارض آن‌هاست. از منظر سازمان جهانی بهداشت: »سلامت روانی، 
حالتی از سلامتی است که در آن فرد، توانایی‌های خود را می‌شناسد، 
می‌تواند با فشارهای طبیعی زندگی مقابله کند، برای جامعه مثمرثمر 
بوده و قادر به تصمیم‌گیری و مشــارکت جمعی باشد. بر این اساس، 
سلامت روانی مبنای رفاه و سلامت برای افراد جامعه است« )سازمان 
بهداشت جهانی1، 2004(. در سال‌های اخیر، رویکرد آسیب‌شناختی 
در مطالعة سلامت انسان مورد انتقاد قرار گرفته است. برخلاف این 
دیدگاه که ســامت را نداشتن بیماری تعریف می‌کند، رویکردهای 
جدیــد بر خوب بودن به جای »بد یا بیمــار بودن« تأکید می‌کنند 
)ریف، ســینگر و لاو2، 2004(. از این منظر، عدم وجود نشــانه‌های 
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بیماری روانی، شاخص سلامت نیســت بلکه سازگاری، شادمانی، 
اعتماد به نفس و...نشان سلامت است و هدف اصلی فرد شکوفاسازی 
قابلیت‌های خود می‌باشد. از نظریه‌های جدید، نظریة خودشکوفایی 
مازلــو3 )1994، به نقل از ریان و دســی4، 2001( و انســان بالغ 
با بالیدگــی )آلپورت5، 1950( در شــکل‌بندی مفهوم ســامت 
روان‌شناختی، این فرض بنیادین را پذیرفته و از آن بهره‌ جسته‌اند.
دیدگاه‌های مختلف، دربارة سلامت روانی نظرات متفاوتی دارند. 
از دیدگاه انسان‌گرایی، ســامت روانــی یعنی ارضای نیازهای 
اساســی و رسیدن به مرحلة خودشــکوفایی. هر عاملی که فرد را 
در سطح نیازهای سطوح پایین نگه دارد و مانع شکوفایی او شود، 
به اختلال رفتــاری در وی خواهد انجامید )ونتیس61995(. مازلو 
)1994، بــه نقل از ریان و دســی، 2001( دیدگاه انســان‌گرایی 
بر این باور اســت که نظــام ارزش‌های دینی فرد واجد ســامت 
روانی، بر پذیرش فیلســوفانة حیات اجتماعی و طبیعت و واقعیت 
جسمانی زندگی استوار است. براساس دیدگاه رفتارگرایی، رفتار 
سازش‌نایافته مانند سایر رفتارها در اثر تقویت آموخته می‌شود. از 
طرفی، سلامت روانی هم شامل رفتارهای سازش یافته‌ای است که 
آموخته می‌شود. بنابراین، دیدگاه رفتارگرایی، یادگیری رفتارهای 
معیوب را عامل اساســی اختلال روانی می‌داند و معتقد است که 
ســامت روانی، تحت‌تأثیر شکست در یادگیری رفتارهای سازش 
یافته ضروری یا ناکامی در تسلط یافتن بر موقعیت‌های اجتماعی 

به‌طور موفقیت‌آمیز می‌باشد.
باورهای مذهبی به سلامتی، کیفیت زندگی و عزت نفس بهبود 
می‌بخشــند و اختلالات روانی و مشکلاتی نظیر خودکشی، اعتیاد 
به مواد مخدر و اضطراب و افســردگی را کاهش می‌دهند )مقدم، 
ارجمنــدی، خبــارزاده، نادری و شــکری7، )2016(. جهت‌گیری 
مذهبی به دو صورت بیرونی و درونی است. در جهت‌گیری مذهبی 

درونی، ایمان به خودی خود ارزشــی متعالی تلقی می‌شود و یک 
عامل انگیزشی فراگیر، نه وســیله‌ای برای دستیابی به اهداف، در 
نظر گرفته می‌شود اما در جهت‌گیری مذهبی بیرونی، مذهب امری 
خارجی و ابزاری برای ارضای نیازهای فردی از قبیل مقام و امنیت 
است. به‌عبارت دیگر، دین‌داری برای کسب امنیت و پایگاه اجتماعی 
اســت و افرادی که چنین جهت‌گیری‌ای دارنــد، از دین به‌عنوان 
وسیله‌ای برای رسیدن به حاجات خود استفاده می‌کنند )آلپورت، 
1950(. مذهب بســتر مناسبی برای پاســخ‌گویی به خواسته‌ها و 
مواضع مبهم فرد فراهم می‌کند؛ از جملة این خواســته‌ها و نیازها 
می‌توان به مشکل انسان در ارتباط با زمان و جاودانگی، اجتماعی 
شدن و اجتماعی ماندن الگوی دلبستگی و جدایی، تشویق و تنبیه، 
معنادهی به فعالیت‌ها، عقل، جایگاه فرد در جهان، غلبه و معنادهی 
به رنج‌ها و تعارض‌های اساسی زندگی اشاره کرد )لوین8، 1996(. 
پارک، کوهن و هرب9 )2006( نیز طی بررســی‌های خود به نقش 
تعدیل‌کنندة مذهب در موقعیت‌های استرس‌زا پی بردند. مزیدی و 
استوار10 )2006( در بررسی اثر دین اسلام و مسیحیت بر سلامت 
روانی جوانان ایرانی، تأثیر معنی‌دار هر دو دین را بر بُعد نشانه‌های 

مرضی گزارش کردند.
کوهن، یون و جانستون11 )2009( در بررسی 168 بیمار مبتلا به 
اختلال‌های جسمانی مختلف نشان دادند که به‌طور کلی سلامت 
روانی با مقابلة معنوی مثبت، رابطة مثبت و با مقابلة معنوی منفی، 
رابطة منفی دارد، اما رابطه‌ای بین اعمال دینی خصوصی )مانند دعا 
کردن( و سلامت روانی دیده نشد. کوهن و هال12 )2009( با بررسی 
1000 فرد سالخورده دریافتند که بعضی از باورهای وجودی نظیر 
تــرس از خدا، اضطراب مرگ، و باور مربوط به زندگی پس از مرگ 
با احساس بهزیستی رابطه دارد و این رابطه در بین افراد با مذهب 
پروتستان نسبت به کاتولیک‌ها و یهودی‌ها بیشتر است. کروس13 
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)2009( در بررســی خود به این نتیجه رسید که وقایع آسیب‌زا و 
نشانه‌های افسردگی در افراد سالخورده‌ای که معتقدند فقط خداوند 
بهتر می‌داند چه وقت به نیایش آن‌ها پاســخ دهد، کاهش می‌یابد. 
زالاوادیا14 )2017( بین هوش معنوی و بهزیستی روان‌شناختی در 
میان دانشــجویان کالج رابطة مثبتی یافت. همچنین دریافت‌ که 
جنسیت و سن اثر معنی‌داری بر بهزیستی روان‌شناختی و معنوی 
در پســران و دختران دارند. بهرامی و تاشک )1383( در تحقیقی 
با عنوان »بررســی ابعاد رابطه میان جهت‌گیری مذهبی و سلامت 
روانی و ارزیابی مقیاس جهت‌گیری مذهبی« به این نتایج رسیدند 
که میان جهت‌گیری مذهبی و زیرمقیاس نشانگان بدنی، اضطراب 
و بی‌خوابی، نارساکنش‌وری اجتماعی، افسردگی وخیم و نمره کل 
حاصل از این زیرمقیاس‌ها رابطة منفی وجود دارد؛ بدین معنی که 
هرچه جهت‌گیری مذهبی بالاتر باشد، نمرة فرد در این مقیاس‌ها 
کاهش یافته است. یعقوبی، موفق، چگینی و محمدزاده )1396( با 
انجام دادن یک فراتحلیل، میزان ارتباط بین جهت‌گیری مذهبی 
و ســامت روانی را بررسی کردند. نتایج نشان داد که میزان رابطة 

گرایش مذهبی با سلامت روانی معنی‌دار می‌باشد.
از ســوی دیگر، هوش معنوی به توانایی‌هــا و مهارت‌هایی برای 
توسعه و حفظ ارتباط با منشــأ غایی همة موجودات، کامیابی در 
جست‌وجوی معنی زندگی، یافتن مسیری اخلاقی که به هدایت ما 
در زندگی کمک کند، درک معنویات و ارزش‌ها در زندگی شخصی 
و روابط بین‌فردی اشاره می‌کند )کینگ، 2008(. به عبارت دیگر، 
هــوش معنوی )یا SQ( همان توانایی‌ای اســت کــه به ما قدرت 
می‌دهد تا برای به‌دست آوردن رویاها تلاش کنیم. این هوش زمینة 
تمام چیزهایی اســت که ما به آن‌ها معتقدیم و دربردارندة نقش 
باورها، هنجارها، عقاید و ارزش‌ها در فعالیت‌هایی است که بر عهده 
می‌گیریم. در واقع، به واسطة هوش معنوی است که ما در ارتباط 

با مسائل اساسی و مهم در زندگی خود سؤال می‌سازیم و به‌وسیلة 
آن در زندگی‌مان تغییراتی ایجــاد می‌کنیم )ابراهیمی کوه‌بنانی، 
1390(. محمدیاری15 )2012( نشان داد که سطح سلامت روانی 
بر مبنای میزان هوش معنوی والدین متفاوت اســت و افرادی که 
هوش معنوی بالایی دارند، کودکانشــان از ســامت روانی بالایی 
برخوردارند. با استفاده از هوش معنوی و با توجه به جایگاه معنا و 
ارزش مشکلات، قادر خواهیم بود نسبت به حل آن‌ها اقدام کنیم. 
در واقع، هوش معنوی ما را قادر می‌سازد که به کارها و فعالیت‌های 
خــود معنا و مفهوم بدهیم و با اســتفاده از آن معنــا و مفهوم از 
عملکردمان آگاه شــویم و دریابیم که کــدام اعمال و رفتارمان از 
اعتبار بیشتری برخوردار است که آن را الگو و اسطورة خود سازیم 
)ابراهیمی کوه‌بنانــی، 1390(. بنابراین، معنویت و هوش معنوی 
تکمیل‌کننده و معنابخش زندگی انسان هستند و در سلامت روانی 
افراد نقش مهمی بازی می‌کنند. نلسون و همکاران16 )2009( نیز 
طی پژوهشــی نشــان دادند که میان مذهبی بودن و افسردگی و 
همچنین معنویت و افسردگی رابطة منفی معنی‌داری وجود دارد. 
اهمیت سلامت روانی این است که برای انسان سرزندگی و شادابی 
به بار می‌آورد. انسان نیازمند است که فعالانه زندگی خود را هدایت 
کند، اهدافش را ارتقا دهد و با دیگران به‌صورت احترام‌آمیز تعامل 
برقرار سازد و این تنها با وجود سلامت روحی و روانی میسر است. 
ســامت روانی به‌صورت مثبت بر زندگی فــرد اثر می‌گذارد و 
حساســیت وی را نسبت به اســترس، اضطراب و برخی از اشکال 
افســردگی کاهش می‌دهد. در حقیقت، سلامت روانی منبع بسیار 
اساســی برای زندگی کردن در ســطح ایده‌آل به حساب می‌آید 

)یعقوبی و همکاران، 1396(.
با توجه به اهمیت ســامت روانی دانش‌آموزان شرکت‌کننده در 
مسابقات قرآن، عترت و نماز و نیز به دلیل ابهام در ارتباط سلامت 

دیدگاه رفتارگرایی، یادگیری 
رفتارهای معیوب را عامل اساسی 

اختلال روانی می‌داند و معتقد است 
که سلامت روانی، تحت‌تأثیر شکست 
در یادگیری رفتارهای سازش یافته 
ضروری یا ناکامی در تسلط یافتن 
بر موقعیت‌های اجتماعی به‌طور 

موفقیت‌آمیز می‌باشد
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روانی با وضعیت مذهبی و هوش معنــوی این افراد، این پژوهش 
برای پاســخ‌گویی به این نیاز انجام می‌شــود. دانش‌آموزانی که در 
مسابقات قرآن شرکت می‌کنند گرایش‌های مذهبی دارند و بررسی 
ارتباط بین ســامت روانی و گرایش‌هــای مذهبی آن‌ها می‌تواند 
بســیار مهم باشــد. همچنین، به دلیل اینکه تاکنون پژوهشی در 
زمینة سلامت روان و عوامل آن در بین دانش‌آموزان شرکت‌کننده 
در مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز انجام نشده، این پژوهش 
که در زمان برگزاری این مســابقات در تابستان سال 1396 برای 
اولین‌بار در شــهر اردبیل صورت گرفته است می‌تواند در نوع خود 
بدیع‌ باشد و زمینه‌ای برای اجرای پژوهش‌های بعدی فراهم آورد.

روش تحقیق
این تحقیق که از نوع پیمایشی و همبستگی است، رابطة سلامت 
خواب،  روانی و مؤلفه‌های )جسمانی‌ســازی، اضطــراب و اختلال‌
کارکرد اجتماعی و افســردگی( با هوش معنوی و وضعیت مذهبی 
دانش‌آموزان شــرکت‌کننده در مســابقات کشوری قرآن، عترت و 
نماز را بررســی می‌کند. داده‌های موردنیاز پژوهش با اســتفاده از 
سه پرسش‌نامة ســامت روانی، هوش معنوی و وضعیت مذهبی 
گردآوری شــد، هر ســه پرســش‌نامه به‌طور هم‌زمان در اختیار 
دانش‌آموزان شرکت‌کننده در مســابقات قرآن، نماز و عترت قرار 
گرفت و پس از پاسخ‌گویی، داده‌‌ها استخراج و تجزیه و تحلیل شد. 
جامعة آماری این پژوهش تمام دانش‌آموزان پســر شرکت‌کننده 
در مســابقات قرآن، عترت و نماز سال 1396 است که حدود 700 
نفر بودند. با توجه به اندک بودن حجم نمونه، از بین پســران 220 
عنوان گــروه نمونه انتخاب شــدند. روش نمونه‌گیری، تصادفی ـ 
طبقه‌ای بود؛ به‌طوری که از بین دانش‌آموزان هر اســتان به طور‌ 

تصادفی تعدادی از افراد به‌عنوان نمونه انتخاب شدند.

ابزارهای سنجش
1. پرسش‌نامة آزمون سلامت عمومی:

(GHQ, General Health Questionnaire) فرم 28 سؤالی 
آن برای سنجش ســامت عمومی مورد استفاده قرار گرفت. این 
پرسش‌نامه که گلدبرگ و هیلر17 )1997( آن را ساخته‌اند، سلامت 
عمومی را در چهار حیطة نشانه‌های جسمانی، اضطراب و اختلال 
خواب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افســردگی بررسی می‌کند. 
پرســش‌نامه که حاوی 28 پرســش و 4 خرده مقیاس است و هر 

مقیاس 7 پرسش دارد، از شــناخته شده‌ترین ابزارهای غربالگری 
اســت و به صورت 12، 28، 30، 60 ماده طراحی شده که در این 
پژوهش از فرم 28 ماده‌ای آن اســتفاده شــده است. از 28 عبارت 
پرســش‌نامه، موارد 1 تا 7 مورد مربوط به مقیاس علائم جسمانی 
اســت. موارد 8 تا 14 علائم اضطرابی و اختلال خواب را بررســی 
کرده، موارد 15 تــا 21 مربوط به ارزیابی علائم کارکرد اجتماعی 
است و درنهایت، موارد 22 تا 28 علائم افسردگی را می‌سنجد. برای 
جمع‌بندی نمــرات به گزینة »اصلًا« نمرة صفر، »در حد معمول« 
نمرة 1، »بیــش از حد معمول« نمرة 2 و »خیلی بیشــتر از حد 
معمــول« نمرة 3 تعلق گرفت. در نتیجه، حداقل و حداکثر نمره از 
صفر تا 84 در نوسان است. پایایی بازآزمایی مقیاس سلامت روانی 
بر حســب نتایج دو بار اجرای آزمون و همسانی درونی مقیاس بر 
حسب ضریب آلفای کرونباخ توسط بشارت )1388( محاسبه شد 
و مــورد تأیید قرار گرفت. ضرایب آلفای کرونباخ از 0/89 تا 0/94 
محاسبه شد. ضرایب پایایی بازآزمایی نیز به همین ترتیب از 0/85 
تا 0/91 به‌دســت آمد. همه ضرایب در سطح P>0/001 معنی‌دار 
بودند. روایی همزمان مقیاس ســامت روانی بر حســب ضرایب 
همبستگی زیر مقیاس‌های این ابزار با نمره کلی پرسش‌نامة سلامت 
عمومی بررسی شــد. این ضرایب برای بهزیســتی روان‌شناختی 
0/87- و برای درماندگی روان‌شناختی 0/88 محاسبه و در سطح 
P>0/001 مــورد تأیید قرار گرفت. در این پژوهش نیز پایایی این 
مقیاس یا آلفای کرونباخ مورد بررســی قرار گرفت که در ســطح 
0/87 و در ســطح P>0/001 معنی‌دار بود. شــاخص پایایی برای 
خرده‌مقیاس نشانه‌های جسمانی، 0/87، اضطراب و اختلال خواب، 

0/85، کارکرد اجتماعی، 0/84 و افسردگی 0/96 به‌دست آمد. 

2. مقیاس هوش معنوی: در این پژوهش برای سنجش هوش 
معنوی از مقیاس هوش معنوی کینگ18 )2008( اســتفاده شد. 
این مقیاس شامل 24 ماده و 4 خرده مقیاس است که شامل تفکر 
وجودی با 7 ماده، تولید معنای شــخصی با 5 ماده، ‌آگاهی متعالی 
با 7 ماده و گسترش وضعیت هوشیاری با 5 ماده می‌باشد. اعتبار و 
پایایی هوش معنوی در ایران توسط )رقیبی، احمدی و سیادت19، 
2009( سنجیده شد. برای روایی از تحلیل عامل تأییدی مرتبة اول 
استفاده شد که سطح )P≥0/01( ضریب همبستگی 0/66 به‌دست 
 ،)P≥0/05( آمده است. پایایی هم از طریق آلفای کرونباخ در سطح
0/88 برآورده شده اســت. در این پژوهش نیز پایایی این مقیاس 

رویکردهای جدید بر خوب بودن 
به جای »بد یا بیمار بودن« تأکید 
می‌کنند. از این منظر، عدم وجود 
نشانه‌های بیماری روانی، شاخص 

سلامت نیست بلکه سازگاری، 
شادمانی، اعتماد به نفس و...نشان 
سلامت است و هدف اصلی فرد 

شکوفاسازی قابلیت‌های خود می‌باشد
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با آلفای کرونباخ مورد بررســی قرار گرفت که در سطح 0/79 و در 
سطح P≥0/001 معنی‌دار بود.

3. پرسش‌نامة وضعیت مذهبی: پرسش‌نامة سنجش وضعیت 
مذهبی لطف‌آبادی )1381( شــامل 21 گویه اســت که براساس 
طیف لیکرت شش درجه‌ای و از »کاملًا موافق« تا »کاملًا مخالف« 
امتیاز‌بندی شده است. هدف این پرسش‌نامه این است که وضعیت 
مذهبی را در دانش‌آموزان جوان ســنجش و ارزیابی کند. پایایی و 
روایی پرســش‌نامة سنجش وضعیت مذهبی دانش‌آموزان جوان را 
لطف‌آبادی )1381( در دو تحقیق ملی احراز کرده اســت. پایایی 
موردنظر با آلفای کرونباخ به‌دست آمده است. روایی آزمون مذکور 
نیز از دو طریق تحلیل عامل اکتشافی و آزمون هم‌ارز به‌دست آمده 
است. پژوهش )رســتمی، 1384( نیز پایایی این پرسش‌نامه را با 
آلفای کرونباخ موردتأیید قرار داده اســت. در این پژوهش، پایایی 
این مقیاس با آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که در سطح 

0/78 و در سطح P>0/001 معنی‌دار بود.

یافته‌های پژوهش
جدول 1، میانگین و انحراف معیار نمره‌های سلامت روانی، هوش 

معنوی و وضعیت مذهبی را نشان می‌دهد.
جدول 2، ماتریس ضرایب همبســتگی بین متغیرهای سلامت 
روانی، هوش معنوی و وضعیت مذهبی دانش‌‌آموزان پســر نشان 
می‌دهدکه بین وضعیت مذهبی و مؤلفه‌های )نشانه‌های جسمانی، 
اضطــراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افســردگی( رابطة 
منفی معنی‌دار و بین هوش معنوی و ســامت روانی رابطة مثبت 
معنــی‌دار و بین هوش معنوی و مؤلفه‌هــای )اضطراب و اختلال 
خواب و افســردگی( رابطة منفی معنــی‌دار وجود دارد. یعنی، هر 
میزان وضعیت مذهبی و هوش معنوی دانش‌آموزان بالاتر باشــد، 
میزان سلامت روانی آن‌ها بالا می‌رود و میزان مشکلات جسمانی، 
مشکلات در کارکرد اجتماعی، اضطراب و اختلال خواب و افسردگی 

آن‌ها کاهش می‌یابد. 
جدول 3، نشــان می‌دهد 0/15 تغییرات سلامت روانی از طریق 
متغیرهای، هوش معنوی و وضعیت مذهبی پیش‌بینی می‌شود که 

در سطح )p≥0/01( معنی‌دار است.
جدول 4، نشان می‌دهد که مقدار R بین متغیرهای پیش‌بین و 

متغیرهای وابسته در سطح )p≥0/00( معنی‌دار است.

جدول 2. ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای سلامت روانی )و مؤلفه‌ها(، 
وضعیت مذهبی و هوش معنوی

متغیرها
سلامت 
روانی

نشانه‌های 
جسمانی

اضطراب 
و اختلال 
خواب

کارکرد 
اجتماعی

افسردگی
هوش 
معنوی

وضعیت 
مذهبی

1سلامت روانی

نشانه‌های 
جسمانی

*-0/741

اضطراب و 
اختلال خواب

*-0/87*0/631

0/411*0/25*0/60-*کارکرد اجتماعی

0/361*0/63*0/46*0/81-*افسردگی

0/211-*0/270/08-*0/10-0/21*هوش معنوی

0/351*0/21-*0/08-*0/38-*0/32-*0/39*وضعیت مذهبی

جدول 3. پیش‌بینی سلامت روانی دانش‌آموزان پسر از طریق هوش معنوی و 
وضعیت مذهبی

مجذور Rمدل
R

 R
تطبیق‌یافته

خطای 
معیار

تغییرات آماری

معنی‌داریF df1df2تغییریافتهR تغییریافته

10/400/160/1510/150/1614/2821490/00

جدول 1. میانگین‌ها و خطای معیار سلامت روانی، هوش معنوی و وضعیت مذهبی
خطای معیارمیانگینمتغیرها

هوش معنوی
وضعیت مذهبی
سلامت روانی

نشانه‌های جسمانی
اضطراب و اختلال خواب

اختلال در عملکرد اجتماعی
افسردگی

)94/31(
)94/44(
)47/48(
)11/60(
)12/11(
)13/39(
)10/39(

)10/34(
)10/81(
)11/01(
)3/21(
)3/59(
)2/86(
)4/43(

جدول ANOVA( .4(، معنی‌داری پیش‌بینی سلامت روانی از روی هوش معنوی و 
وضعیت مذهبی

معنی‌داریFمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمدل

رگرسیون
باقی‌مانده

کل

2946/54
15367/41
18313/94

2
149
151

1473/27
103/14

14/280/01
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جدول 5، ضرایــب اختصاصی هر یــک از متغیرهای پیش‌بین 
)هــوش معنوی و وضعیت مذهبی( در پیش‌بینی ســامت روانی 
دانش‌آموزان شرکت‌کننده در مسابقات قرآن، عترت و نماز را نشان 
می‌دهد. در جدول فوق از میان متغیرهای پیش‌بین تنها وضعیت 
مذهبی، ســامت روانی را در سطح )p≥0/01( به‌طور معنی‌داری 

پیش‌بینی می‌کند.

بحث و نتیجه‌گیری
بررســی و تحلیل فرضیه‌های تحقیق نشان داد که بین وضعیت 
مذهبی و ســامت روانــی رابطة مثبت معنــی‌دار، بین وضعیت 
مذهبی و مؤلفه‌های نشــانه‌های جســمانی، اضطــراب و اختلال 
خواب، کارکرد اجتماعی و افســردگی رابطة منفی معنی‌دار، بین 
هوش معنوی و ســامت روانی رابطة مثبت معنی‌دار و بین هوش 
معنــوی و مؤلفه‌های اضطراب، اختلال خواب و افســردگی رابطة 
منفــی معنی‌دار وجود دارد. با توجــه به اینکه باورهای مذهبی به 
بهبود ســامت، کیفیت زندگی و عزت نفس افراد کمک می‌کنند 
و اختلالات روانی نظیر اضطراب و افســردگی را کاهش می‌دهند، 
این یافته مطابق یافته‌های )مقدم و همکاران، 2016( قابل تبیین 
اســت. از ســوی دیگر، امروزه پژوهش‌های متفاوت صورت گرفته 
ثابت کرده‌اند که اغلب بیماری‌های جســمی منشــأ روانی دارند؛ 
یعنی، عوامل روانی علت عمدة بیماری‌های جسمی هستند. عکس 
این قضیه نیز صادق اســت. افرادی نیز که از نظر سلامت روانی در 
حد مطلوب قرار دارند تا حد بالایی توانایی تأثیر بر بیماری جسمی 
خود را نیــز دارند، چنان‌که زالاوادیــا )2017( رابطة مثبتی بین 
هوش معنوی و بهزیســتی روان‌شناختی یافت. همچنین، می‌توان 
بیان کرد که وقتی افراد خود را به منبعی والا وابسته بدانند و ایمان 
داشته باشــند که از حمایتی روحانی برخوردارند، احساس امنیت 
و آرامش می‌کنند و از اضطراب و بیماری‌های روانی ناشــی از آن 

کامــاً مصون خواهند بود، چنان‌که بهرامــی و همکاران )1383( 
نشان دادند، میان جهت‌گیری مذهبی و زیرمقیاس نشانگان بدنی، 
اضطراب و بی‌خوابی، نارساکنش‌وری اجتماعی، افسردگی وخیم و 
نمرة کل حاصل از این مقیاس‌ها رابطة منفی وجود دارد. یعقوبی و 
همکاران )1396( نیز که با انجام دادن یک فراتحلیل میزان ارتباط 
بین جهت‌گیری مذهبی و ســامت روانی را بررسی کرده بودند، 
نشــان دادند که میزان اندازة اثر رابطة گرایش مذهبی با سلامت 
روانی معنی‌دار است که نتایج این پژوهش نیز تأیید‌کنندة پژوهش 

آن‌ها می‌باشد.
به علاوه، احساس تنهایی فرد یکی از عوامل مهم ایجاد افسردگی 
اســت. وقتی انســان باور کند که در ارتباط همیشگی با خداوند 
اســت و او را بهترین دوســت و حامی خود بداند، از ناامیدی ـ که 
از دیگر علائم محوری افســردگی اســت ـ مصون می‌ماند و فضل 
خداوندی را در همه حال شامل حال خود می‌داند. در نهایت، دین 
اسلام دینی اجتماعی است که نه تنها به جنبه‌های فردی بلکه به 
جماعت و مســائل اجتماعی توجه خاصی کرده است، فردی که از 
نظر دین‌داری در سطح بالاتری قرار دارد، همان‌گونه که به مسائل 
فردی دین توجه می‌کند، به مسائل اجتماعی نیز بی‌اعتنا نخواهد 
بــود و در روابط اجتماعی و عملکــرد اجتماعی خود به بهترین و 
مطلوب‌ترین شــکل عمل خواهد کرد. از طرف دیگر، هنگامی که 
شخص در عملکرد اجتماعی خود دچار اختلال شود، ممکن است 
به تنهایی و انزوا پناه ببرد و دچار افســردگی و اضطراب شــود و 
سلامت جسمانی‌اش نیز تحت تأثیر قرار گیرد. یافته‌های پژوهش 
حاضر با پژوهش نلسون و همکاران )2009( که نشان دادند میان 
مذهبی بودن و افســردگی و همچنین معنویت و افسردگی رابطة 
منفی معنی‌داری وجود دارد، همسوســت. یافته‌های این پژوهش 
همچنیــن با نتایج تحقیق یعقوبی و همکاران )1396( که نشــان 
دادند ســامت روانی به‌صورت مثبت بر زندگی فرد اثر می‌گذارد و 
حساسیت انسان را به استرس، اضطراب و برخی از اشکال افسردگی 
کاهش می‌دهد، همسویی دارد. بنابراین، وضعیت مذهبی و هوش 
معنــوی تکمیل‌کننده و معنا‌بخش زندگی انســان هســتند و در 
سلامت روانی افراد نقش مهمی بازی می‌کنند. عدم بررسی رابطة 
سایر متغیرهای مؤثر بر سلامت روانی دانش‌آموزان شرکت‌کننده 
در مســابقات قرآن، عترت و نمــاز از محدودیت‌های این پژوهش 
به‌شمار می‌آید. همچنین، پیشــنهاد می‌شود اجرای این پژوهش 
زمینه‌ای برای پژوهش‌های آزمایشی باشد و کاربست نتایج آن در 

جدول 5. ضرایب هر یک از متغیرهای پیش‌بین )هوش معنوی و وضعیت 
مذهبی( در پیش‌بینی سلامت روانی

مدل
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

Tمعنی‌داری
B

خطای 
معیار

Beta

مقدار ثابت
هوش معنوی

وضعیت مذهبی

90/944
0/089
0/37

9/032
0/085
0/082

0/084
0/36

10/070
-1/049
-4/55

0/01
0/296
0/01
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بهبود سلامت روانی با تأکید بر متغیرهای هوش معنوی و وضعیت 
مذهبی در محیط‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
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